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عسل دوم: شبوه‌هاي تولید قسل‌از سرمابه‌داری 


سر وهای اد در حاهعه اشترا کین او لید 
میات تو لید درحجاه‌ید او له 

اتاد هون ب ایتاو جنسی 

جا دح اشترا کی دسو ی با «ودی 

بر دددادی 

۱ بر وهای «و ادن دار شام برده‌دادی 

مناسات ۳ رات در نام و و رن 

و معوط این نظام 
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عنو آن 

تیر و ها ی مو لد دز فثودا ایسم 

مناسبات او لیك دروا معهٌ نو دا ای 

اسان س و بل و فتودا لیسم 
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قیامهای دهما نان در دیکر کشودهای جهان 


بخش دوع: نو لید کال 


او ید کالابی آاده و سر ۳ بددادی 


۰ 
اش م ی 2 تست اه 


ار دس میاد له و 

کار ساده و کار بیجیده 

کار جر د و کار تم 

تکام میاولد و رشد شکا ها ارزد 
دجاعل هیا دیق سرت سر هل در ی او ری 
تاجمت ق از دش سجه فر فی با هم دار رد؟ 
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عنو ان 
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نیروی کار يك کا< می باشد 
اددش نیروی‌ کاد چیست؟ 
تو لد ادرش اضاقی 
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دسمرد 
شعلهای مختاف مزر د 


مره اسمی و مره وافعی 


قصل سو ۵؛ جمع‌شدن سر ما به در فداست سر ما به‌ذارآن» 


ز ند کی کار گر ان زا دشوار میکند: 


باد تو لب 

باز تو ثید سادة سر م) به‌دادی 
تا ای دنت وق 

تر کیب ار کا نبك سرمایه 
قانون عام انباشت سرمابه 
در امد ملی یعنی جه؟ 


فصل چچارم: اقسیم ادزش اضافی مان استخمار گر ان 


کردش دایره‌وار سرهاده 
مخاد ج تنل ترا سره بدد از ان 


۲ 


قسمت تو لبیل چیست ! 
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سر ما ده تجادی و سود تجادی 
تحارت داعلی 

تدارت حازجی 
سر ما ده استفر اضی 


۳ رل ها 


احاره سرمایهد ادی 


احجاده تعضیلی 


دوره‌های سرمایددادی و مراحل ن 
بجر انهای کشاوددی 
بحر انها و شدید ترشدن تضادهای سرمایه‌دادی 


فصل ششم: امیر دالبسم 


سرمايه ما لی 
۱ ایخادتی م ۳ 


نسم دسا مبآن امیر یا است اقا 
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۳۹ 
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بخش اول 


روزی‌صنعتگری نیزه‌ای ساخت. نیزه‌ای که با آن انسان بتواند 


راحت شکار کند. 





صنعتگرفکر کرد که جطور است خودش با نیزه‌ای که ساخته 
است برای شکار به‌جنکل برود. 

درپی این‌اندیشه به‌جنگل رفت؛ اما تاشب‌نتوانست هیچ‌حیوانی 
را شکار کند. 

اصتعتگر دسشست و تکر کرد و فکر کرد و فکر کرد» ی به‌عات 


ناتوانائی اش درشعار ی :رد۰ بس 3 تخود کت : 





«آه!.. حعدر بیهوده امروز و فتم را به‌هدر دادم . آندر من ركش 
صنعتکّرم و کارم سانعئن یره است. شکار کار شکار جی است. او است 
که فن و دوش شکار کردن را مید‌اند. صنعتگر هم شکار بت نله اما 
وسایل خوبی برای شکار میسازد». 

ازطر فع بشنو ید همانروز که یک برای شکار به‌جنگل رفته 
لو د» شکارچجی برای خر بدن وسایل شکار به‌محل کار صنعتکررفت؛ و ای 


۶ 


پرواضح‌است که صنعتگردا در آنجا نیافت. پس تصمیم گرفت که‌خود 


مشغول سانعتن دبز ه شو د. اما تلاش او تا د.و ده دو د 4 لت | دعل از 





ضرف توق سار ژیادی له انست: یف عیی پسازد کنبة فقط:شکاکن 
شبیه ره بود و با آن براحتی نمشد شکار کرد. او نیز با خحرد گفت: 
«من يك‌شکار چی هستم . ساخحتن نیزه کار صنعتکر است . صنمعتگر 
به حوبی نیزه و ساير وسایل شکار را میسازد؛ ومن هم وب میتو انم 
شکار کنم .» ۱ 
صنعتگر وشکارچی بیکد یگر احتيا ج دارند ونمیتو انندارتباطشان 





را با یکدیگر قطع کنند. صنعتگر از این‌جهت به‌شکارچی احتیاج دارد 
که نیزه‌هابیرا که میسازدبفروشد؛ وشکارجی نیزازادن‌جهت ب‌صنعتگکر 
احتیا ح دارو که برایش وسایل شکار بسازد؛ و تفر زیر مسا به‌حیأت 
حجو د اد امه دهد , 


لو سل جیرست؟ 


انسان برای ادامهٌ حبات خسود میور است تو لید کند؛ ام 


حکو زه؟ [ دا کسی میتو سل تمام جیزهای هورزد نبازش را به‌تنهادی 
تو لید کند؟ 





مثللا بث کار خانه را درنظر بگیر بد. دراین کار خانه تمام جیزهادی 
که برای تو اید لازم است وجود دارد. از ساختمان و ابزار مناست 
برای تولید گرفته تا مواد خام و کمکی وغیره. اما آسا همین‌ها برای 
تولیدکافی هستند؟ اگر کار گر ان یکباره دست از کاربکشند. این کار خحانه 
با تمام وسایلش میتواند حودبخود کاری انجام دهد؟ و یا کار گسران 
بدون‌کارخانه و کلیةٌ وسایل آن میتوانند دست به‌تولید بزنند؟ 

خحیر؛ حیزی‌به‌خودی خو دئو لد نخواهد شد؛ و انسان‌نمیتواند 
دست روی‌دست بگذارد و بدون اینکه کاردی انجام دهد کالای مورد 
نیازش را بسازد, 

برای تولید ابتدا کاد لازم است. علاوه بسر کار» حوضوع‌کاد و 
وسایل کاد نیزلازم میباشند. وقتی انسان میخواهدکالای خحاصی‌را تولید 
کند. ابتدا و قبل ازهرحیزمیداند که بایدکار کند؛ اما روی جچه؟ روی 
جه‌جیز ی بابد کار کند تا آنرا تبدیل به کالای مو رد نظرش ماند؟ 





نو کار سا کر 
به آن‌جیسزی که انسان باید روی آن کار کند تا تبدیل بهکالای 
مو رد نظرش کّردد؛ عوضو ع ۱5( که تلو مثلا حیاط بر ای دوختن لباس 
روی پارجه‌کارمی کند. بارجه موض ع کار است. اننجا بك مستلهدیگر 


۵ 





باقی میماند و آن اینکد آپا انسان میتواند با دست حالی موضو ع‌کار 
را بو سیلهکاری که انجام میدهد به‌کالای مورد نظر تبدیل نما ند؟ 
استان به‌وسایل کار احتیا ج دارد 0 بو اند با آن‌هابررویهوضو ع 


کار کار کرده و ]لد تسدیل به کالای مورد نظر سازد. 
بر 
/ 


وسام کار مور کار 


بنابر این برای تو لید سه شرط اساسی لازم است: 





ولی آبا هرفعالیت انسان‌کار نامیده میشود؟ مثلا بازی فوتبال‌هم 





کار فعالبت آ گاهانه انسان است. 
بازی شطرنج یکی از فعالیتهای آ گاهانةٌ انسان است؛ زیرا هر 





تحیر ؟ تعریف کامل و درست کار جتدن است : 
کار عبارت است ازفعالیت آ گاهانه ومفید انسانها براید کر کون 
کردن مو اد ۴ مها لح طیعت بمنظور رفع احشاجات. بدود کار ادامهةٌ 





۱۹ 


۲ موضوع‌کاد: هرچیز را که انسان برروی آن‌کار کند تا تبدیل 
به کالای مورد نظرش شود موضو ع کار میکٌویند. 
موضو ع کارهم می‌تو اندجیزهابی باشند که‌بطورهستفيم درطیعت وجود 


رویآنها کار انجام شده. یعنی قبلا انسان روی آنها کار کرده است.: 





هیا دخد نخ‌که فلا چشم چا چیه دوده 


2 غال سنگت را به کار حانه‌های فولادسازی برده و در کودة 


و وه 
ذوب قرار ۸ 
موضو کار است وفولاد و آهن محصول کار هستند. 
۱ بر ای کار گر ان کارخانه فولادسازی» زغال سنک موضو ع کار و 
آهن وفولاد محصول کار می باشند. 
۱۳ 


برای بت معد نمی که زغال سنک استخراج میکند» معدن‌زغال 


بیک موضو ع کار است و زغال‌سنکگ محصول کاره‌یباشد, 





بر ای کار کر ان ماشین‌سازی» فو لاد و آمن موضو عکارهستند و 


ماشین محصول کار 


بر ای کار خحانه‌های ریسند کی» بره موضو ع کار است‌ونخ‌محصول 







۳ ۳ 1 )1 ۳1 ص / 


| | 


برای کار نعانه‌های بارجه‌بافی» بخ موصوع کار است و بسار جه 


محصبو ل کاز . 
برای خیاط پارچه موضو عکار است ولباس محصول‌کار. 





همانطور که قبلاگتیم موضوع کار هم میتواند چیزی باشد که 
درطسعت یافت میشوو؛ و قبلا کسی برروی آن‌ کار نکرده است» مادند 
زغال سنگت؛ وغیره؛ وهم میتواند چیزی باشد که قبلا انسان بر آن‌کار 
که بطور مستمیم درطبیعت بافت میشود: و انسان برای بو جود آوردن 


مد ۶ 


آن کادی انجام نداده است؛ مانرد وت در سب معد نهای 


مختلف» زمین وغیره؛ وهم‌می‌تو اندچیزی باشد که قلاانسان‌بر آن کار 
وارد کرده تا تبدیل به آ نچیز مورد نظرش شده است » مانند نخ که 
مثلا قبلا پنبه پا پشم بوده» روی آن کار انیجام شده تا تبدیل به‌نخ گشته 
است. ویا پارچد که قبلا نخ بوده و رویآنکار شده تا تبدیل به‌پاررچه 
ی 

ار مطالب بالا نیجه دیگر ی میگیر یم و آن | رنکه هر چیز ممکن 
است در بعضی شرابط وضو ع کار و در بعضی شر اب محصو ل کار 
باشد. مثل پارچه که بر ای‌خیاعد موضو ع کاراست؛» و لی برای‌کار گران 
پارجه بای محصو ل کار میباشد. 


۱۴ 


0 4 ۳ : 0 

ءاده خحام موضو ع کاری است که بطور ۳ درطسعت وحو دندار و 
مت درحت» آب؛» زر ممن » معاأدن و غبره موضو ع‌های کاری هستتند که 
ببلور مستقیم در طبیعت وجود دارند و هیچگونه کاری جهت بر جود 
آوردن آماده کردن آنها انیجام نکر فته است تر همین جهت ماد حاح 






۱/۳ 


شده ازمعدن استخراح میشو » در کار حانه‌های فو لاد سازی»مو ضوع 
کار وماده تحام اسستی ‏ فولاد در کار حانه‌های ماشین سازی مور صو ع کار 
ومادة خام می‌باشد؛ پنبه در کارخانه‌های ریسندگی موضو عکار ومادة 
حام مي باشد وغیر ه. 

آیا زمین ماده خحام است؟ 

جوات: خر جود. بطو رمستهیم در طببعیت وجود دارد و انسان 
هیچ کاری بر ای بوجودآوردن آن ایجام نداده است . 
]یا زمین موضر عکار می‌باشد؟ 

جوات: یله برای ؟شاورز که رمین را شحم می ز ند وروی آن 
بدر می باشد» مین مو ضو ع کار می باشد ه 
1یا پنبه مادةٌ خام است؟ 


جو اب:بله؛ چون بطور مستفیمو آماده شید ی در طبیعت و جودند ارد. 


۱۵ 


با مه موضو ع کاراست؟ 
حو ات : وله و کار خحانه‌های ربسند کی » یمه هو ی 2 0 


صو ع 


بنابراین‌هرمادة حامی میتوانده‌و ضو ع‌کار داشد ولی‌هرم‌و ضوع 


کاری نمیتو اند ماده تحام باشد . مد مره که هم ماد ام ات 
و هم موضو ع کار ؛ درحالیکه مثلا رین ماده حام سست و لی‌موضو ع 


کار می باشد . 





1 
همست وسایل کد: وسایل کار ازیکطرف‌شکل منایع طبیعی و مو اد 


سو وهم‌ندی است که در طسعت و <جو د دار ند ۴ این مو ادسو ده‌ند عار تند 


ام 


3 مه ۸ 3 .2 اس بت 
میونهای آهن؛ مس سرت معدنهای تیه ار عال سکع اب 
۳ تس 5 عبر د. 

و از طرف‌دیگر کلية اشیابی راتشکیل میدهند که انسان بو سیلة 
ا«ها برروی مو ضوعهای کار» کار میکند . منظو راز کلمه اشیرای ابر ارهای 
۷ اب ماش | ارت و وسایل دشر فمه ای اشنت 45 و ای میئو ان درست 
۰ستخراج و بهرهبرداری ار منایع طبیعی سو و مرل و مع‌متر ار همه 
اجه با ان وسایل دیشر فته مسمّو ان ابن ما بسع طبیعی را بهشکل جبز 
«ای مویل دیکری که صعععی هد دیف در او رد. را ادن وسایل میو اد 
ابز ارهای و لد و وسایل بمشر فده از عو اد نقتی > کسههای پلاستیکی» 


روف بلاستیکی و سار حیزهای دیکر میساز ند. 





تا ابنعد] دید یم که نه انسان به‌تنهایی و با دست حخالی عیتواند 


دست به‌تو لید بز ند و زد وسایل کار (هر چند هم بسیار سمشر 429 باشند)؛ 


۱۷ 


بدون بروی انسان میتوانند به‌عودی خجوده کاری انجام داده و حجیزی 
تو لید کنند, 
بخاطر همین امر به مجمو عنیروی کار انسان‌و وسایل کاروموضو ع 


کار » ثیر وهای مولده میگونند. 
وسایل ۳ 


ون یلع وسادل کار و موضو ع کار » وسایل تو لد میکّو یند . 


موضو عکار + وسایل کار_-موسایل تو لد 


لیر وهای مو لدد: 


ببروهای مو لده» مجمو ع کار تیروی اسان و وسایلی هستند که 

: عامل تو لید میباشتّد , 

موضو عکار + وسایل کار +- نیروی کارومهارت انسان-هنیروهای‌مو لده 

یعنی: وسایل تولید + نیروی کار و مهارت انسان_بنیروهای مولده 
وه‌مینطو رقبلا نیز گفتیم» و سایل کار » مجموعه شر ادط مادی و 

ابز ار تو لرد ماش شرابط مادی عبارت ار منایع طبیعی وسودمندی 

است که در طسیعت وود دارند مانند معیونهای طْلا» نقر ۵» آهن» 

زغال سنکث؛ نشت خام» آب» جو بت و عبر ۵. 

۱۸ 


سر ده 17 عبار تنداز محموعهً 


۱ ۵ ۱ 














وس یل کار 
۱ و نبا بل او اد عبار تناس محمو عه ۱ 
ما جح ِِ ۹ 
۱ موضو ع کار ۱ 
۱ شر ایط مادی 





۱ و سا بل کاد عبار تنداد مجمو عاً ۱ 


زروابط ولد با مناسات اولید چست؟ 


4 


انسان‌بطور دستهجمعی کار میکند : در نتیجه‌تو لیداتش‌هم بصورت 
اجتماعی انجام قت کنر ۵ هنگکامی وه شتا نها کار میکتند ۳ بوسیلة کار 
دست به‌تو لد میز دزد » شش نها روادعطی بر فرار مشود 


ال رو ابط عسارتند از مىاد له (بعنی عوض کردن آزحه بو سیلة 


کار تولید شده با چیزدیگر )» تودیع (تفسیم کالا بین «ردم) و مصرف 


1۹ 





ره این روابط روابط تو لید با متاسیات و یل میکو نند که در 
جرران تولید توزیم مبادله و مصرف بین انسانها بوجود می آید. 

علاوه براین» منظور از روابط تولید با مناسبات تسولید این 
است که وسادل تو لد در دست <4 طبقه ای است؟ دردرست افراد و 
طبفاتی اضشت که از آن (وسایل تولید) برای استئمار و بهره کشی از 


۳۰ 


ماما ت‌ دیکر استفاده میکنند 9 





0 در دست حامعه است و از آن برای تامین تیاز هاو احتیاجان 


مردم استفاده میشو و؟ 





۳۹ 


هر گاه وسایل تولید در دست‌طبعَهٌ استثمار کننده باشد» بین‌طبقَة 
ستثمار کننده وطبقهٌ استتمار شو نده روابطی بوجود می آید که‌نمو نه 
ای از روابط تولید (با مناسبات تولید) است. مثلا رابطهٌ طبقةٌ کار گر 
و طبقه سرمایبه‌دار نمونه‌ای از روابط تولید (مناسیات تو لید) مسباشد , 

روابط دو لید (مناسیات تو لید) بهد و قسم تفسیم میشو ده 

۱- رواظ با مناسات همکاری: در کشورهای سوسیالیستی کسه 
۳ عصوصی جای خود را به‌مالکیت عمومی میدشد» و وسادل 


نو لید درمالکست همه مردم فرار میگیرده استتمار انسان ازانسان آژزبین 


میرود.در کشورهای سو سیا لیستی مردم برای تعو دشان وجامعه کار کرده 


و همه به یکدبگر کمك و دار ای کت 





۷۲ روابط با مناسیات تبعبت: در نظام‌های طبقاتی (مانند نظامای 
برده‌دادی» فتودالی وسرمایه‌داری) وسایل تولید دردست عدةمعدودی 
است که از آن وسایل برای استنماروبهره کشی‌از طبقات دیگر استفاده 
و نظام‌های طبفاتی » طبقات استثمار شونده مجبورند بسرای 
مالکان وسایل تو لید کار کرده وتاببع آنان باشند , 

۳۳ 


ر ابعله مبان ثب وهای مونلده و روابط نولبد (مناسات تولید) 
۹ 


دیروهای مو لده جیست ؟ قربلا گفتیم که بروهای مو لد ه عبارت 
است ار محموع4 وسایل تو لید (یسنی وسابل کار بعلاو ه مو صو ع کار ) 


1 دروی کار ومهارت اتسات. 





حجور بت اين‌ر ا میدانیم که‌پا شرفت زماد» دعحر ره ومپارت اسان 


در کار پیشتر مدشو و 4 همینطرر از از نو ال نیزرشد کرده وتکاءل میایند, 

واما روابط تولید(مناسبات تولید) عبارتند از جک نگی‌تو لید» 
ماد له تودیع ومصرف کالا و جکونگی ما یکت ابزار نو لید (بعنسی 
اینکه اپز ار تو لىد در رست حه ط,مقداست ؛ در دست اثر اد وطبقاتی است 
که یا ان اشان دا استمان سشکننت: را در دست مردم اقتته شمان 
نیازهای جامعه رارفع میکنند؟).روابطتولید (مناسبات تولید)تاحدود 


۳۳ 


مشخصی به بروهای مو لده اجازه رشد و تکامل مد هد. ام همینکه 
طبقه‌ای که مالك ابزار تو لد است» رشد نیسروهای مو لده نا زاین 
وجود جود خحطر ناه حس کند تلاش یرما بل که مانع رشد و تکامل 
یروهای مو لده شود. طمقه‌ای که ما لت ابز از تو لید است ) ادامه وجود 
حود را در حول روادعل تو لد (مناسیات تولید) کهنه مسی بنند ؛ ولی 
یروهای مو لده همحنان ده رشد و تکامل نجو د اد مه مد هد » ئ روادط 
تو لبد جد ددی جای روارط تو ید قد پم را بگیرد. ۱ 

بدبن بر تیب هر نظام از نظام‌های جامعه تا زمانی میتو اند دوام 
باورد و بهعمر حو د ادامه دهد که در آن نظام» روابرط تو ید (مناسبات 
تو لید) و مرو های مو لده ۳ هم ساز کار باشند , 

شاشتز النن هر گاه» روابط تو لد (مناسیات تو لید) مانع رشد و 
نکامل نیروهای مو لده که حرش درحال رسد وتکامل سمل ) شود باهم 
ناساز کار شده و دیر با زود روارط و لد جد دی که با نیروهای‌مو لده 
ساز کار باشد» جای روابط تواید قدیم را مبکیرد و بدئن‌ترئیب شیوه 

آنیجه در زبرمی آید شا رد علمی ناشد » وی بر وشن ترشدن 

کوک زا در نظر بکیر بد. این کو ده با قشرت زمان رشد کرده 
و بزر گتر خحو اهد ۳ 
رشدنمیکندوبزر کت نمیشود. حال فرض کنیم که کو دك ثیروهای مو لده؛ 
ولباس‌او روارط تو لید (مناسیات تولید) داشد, 

وقتی کو دلد لباس را ده تن میکند ابن لباس برای مدت زمانی 
مناست او خحو اهد بو د. (ععی لباس رکد فعه به‌تن کو دك تیک دمیشو د. 


اما کو ده روره‌روز رشد کرده و بزر کتر خواهد سل , درحا لیکه لباس 


۴ 


او برای هسیشه به‌همان اندازه‌ای که دورره باقی حو ادد ماند؛و سر انجام 
نیززمانی میرسد که لباس به‌تن کودك تنکث و کوجحك میشود. ار در 
جنس وصعی جای آن لباس کهنه اک دیگر مناسب تن کودله ذسست ) 
و بیشتر رشد کرد)؛ درزهای لباس کهنه بار هشده وبه‌تدریج متلاشی 

رابطهٌ کودلو لباس؛درست مانندر ابطة یرو های مو لده وروارط 
تو لید(مناسیات تو لید) میباشد .درادجا برای هر -<4 رو شنتر شدنمطلب» 


مو لده» می آوریم: 


کو ده با کشت زمان رشد کرده و ۳ مبشو د . 





یرو های مو لذه فا حشرت رمان رشد کرده وتکامل ماد 

باس برای مدبی بهتن کو ده مناسب و اهد دود. 

روابط تولید تاحدود مشخصی به‌ثیر وهای مو لده اجازدٌ رشدو 
تکامل مید شد. 

جورن کو داد به‌مرورزمان رشد کرده ۳ بو کت مسو د » سرانجام 


باس بهنن او کی و کو جات و | هد شرل , 


۳۵ 


حون نبروهای»هو لده‌روز به‌روزرشد کرده و تکامل میا بند» سر انجام 
روابط تو لد با نیروهای مو لده ناساز کار شده و در متابل 
دار شد بیشتر کودكك لباس کهنه بتدریج‌متلاشی میشو د و بادد باس 


مناسبتری به‌تن کودك بوشاند. 


و۳ 
یه ۷ 





را رشدوتکامل بیشیر دبروهای مو لده» روابط تو لیدقدیم بتدذر یج 
ُ ط ۳ ۰ 
هی سك درو روایط زو امد جد ید که‌ه‌ناسب تبروهای‌مو لده 


۳7 


توذیع ,بعنی چه؟ 


قبلا گفتيم انسانها برای اينکه بتوانند به‌حیات و زندگی خود 
ادامه دهند باید تو لید کنند. 

توزیع بعنی سیم کال های تو ید شده بین مردم. اما پخش این 
کالاها دقیقاً به توزیع وسایل تو لید دارد که فبلاء بعنی قبل از 
توزیع کالاها صورت گرفته. بعذو ان‌مناله در جوامع سرمایه‌داری‌وسایل 
تو لبد بطور اعادلانه‌ای توزیع شده است که فقط در دست عده کمی 
که سرمایه‌دار نام دارند در آمده؛ عنی بصورت اتحصاری در آ مده‌اند» 
و این درحالیست که | کثریت مردم دارای هیحگو نه وسیله تسولیدی 
دمستتل ‏ بدین تر تیب جو لو سایل تو لید بطو ر ناعادلانه نوریع شده است؛ 
محصولات نو لید شده نیز نمیتوانند عادلانه توزیم‌شوند؛ زیرا توزیع 
کالا» کاملابستکگی به‌نوزیع قلی»بعنی نوزیع وسایل تو ید دارد. وفتی 
وسایل ومالکیت بر آن حصوصی باشدء ترزیع (تقسیم کالاها بین‌مردم) 


تیز‌کلنی نا ایو امک و اشته: 





۳۷ 


کار نعانه‌ای را که اتوعبیل بنزمیسازد درنظر تک زد ؛ همه مد آنیم 
کار کر انی که حود باکارخود اتوسمیل را میسازند؛ حتی درخوات هم 
نمتوانند ند دادای بکی از آن‌اتومبیاهایی هستند که حو دساخته‌اند . 
وقتی وسابل تو لد بطو ر ناعادلانه توزیع شده باشد کالاهای عالی و 
مرغوب بهترین وسایل رفاهی. بهترین غداها» بهترین وسایل تفر بحی 


نصیب آنهایی حو اه د شد که قرلا وسابل تو لد بنقع آنان دوزیع‌شده 





ابن افراد از داشتن هر گنه و سیله رفاهی و سمل و 
اسحنی میمّو اند شکم سود را شم حنیل: اما ار وسایل او لد قرلا 
لور عاد لاه سودیع شده باشد» دعنی ما لور ]نع ب‌شکل کگروهی 
داش آ نام تمام عضاء حاآ دوه به‌دلی | داز ه ار محصو لات تو لبدشده 


بهر ۵ خحو اهنا پر ده 
مرف چست؟ 


هر کالابی که تولید میشو ده به‌تحوی ی ار احتبا جات مردم‌ر| 
بررطرف میسازد. این کالاها با به‌شکل مواد غذایی» پوشاك و کلیة‌جیز- 
هابی‌هستند که به‌طور مستفیم مصر ف میشو نده مانند نان» لباس : کفش : 
جوراب» وغیره. و با بشکل ماشینهای تو لید در جهت تولید؛» مسورد 
استفاده قرارمیگیرند, بتابرادن تمام کالاهایی که تولید عیشو ند» به‌دو 
سمت سیم میک دنك ۱ 

۱-کالاهایی که بو رمستقيم ب‌مصرف میر سد؛ مانند نان» کفش 





۳۹ 


۲-کللاهایی کد وسایل زو لمد هستند و در <جهت لو لد مصری 


میشو فا 





بعضی از محعولات ,۲ دم میتو ادند مور مستفیم مصرف ردنا 
و هم میتوانند در جهت تولید مورد اسنفاده قر ار کیر ند؛ مانند زغال که 
هم میشود از آن درزه‌ستان مستقیماً برای گرم کردن اتاق استفاده کرد: 


وهم منتو ان بوسیلة آن ماشنهای کار خانه شا را به‌کار اتداجعت. 





هم نطور که ترریع (نقسیم کال بین‌مردم) کر به‌نوریع قبلی 


وسایل نو لید دارد » مصرف رز بستکی ره اٍن دار که مالکیت وسایل 


۳۰ 


و لید» حصو صی است 0 عمو می . مثلا در جامعه‌ای که وسابل تو لد دالن 
مالکیت عدةٌ کمی ثر ار داشته باشدء توریع ناعادلانه خو اهد بود و 
همینطور مصرف امز تابع سطح در آمد و فسدرت رید ارات 
مردمی است که دار ای وسایل تو لید زبستنل . یعنی این جمعیت عظیم 
مصرف کننده؛ ده همان اندازه که بول دارند میتّو انند کالاسای مورد 


نبازشان را جر ده و‌صرفت تما دم , 





حال با دو سحه نههط] لبی که تا کنون گفتیم میتو انیم تعر بف‌در ستی 


از اتصاد سیاسی 2ج 
اقتصاد سیاسی چیست؟ 


۳۹ 


افتصادی ححه و اثینی بر تو لیذ مباد له تورمع وسایل مادی و وسادلی 
که درای ادامةٌ زند ی ضروری‌است» حا کم بو ده‌است. اقتصادسیاسی 
نشان مد هد تحکّو نه ما سم ت لب ۷ (روابط نو ید ) م نع رشاه مرو های 
مو لذه‌شدوو باهم ناساز کار میشو ند » وحکونه در أثر همین ناساز گادي 


سرانجام شوه سود ید تو آید» سجای شیو ه قدیم و لید ر ۱ هت 3 


۳ 


شیو ه‌های تولید شمل از سرمابه‌دادی 


یر وهای مولد در حامعه اشترا کی او لبه: 


انسانهای اولیه بسیار ناتوان و ضعیف بودند؛ و اولین ابزادی 
را که از ان استفاده کردنده تیگ 3 وجوبت بو د. 


با 1 ابزار ادا و انست ساده‌تروراحت‌تر از پیش‌شکار کند. 





مدت زمان طولانی» اسان از راه جمع آوری حورا کی‌وشکار 
حیواثات کو حث 9 میک ار ند ؛ در ابن مسدت همواره انسان از 


۳۳ 


کمبود عغد | رنج می بر د؛ و ابن کمبود غد| سرانجام او را مجو ز ده 


آدمخوادی درز مجو د. 





هزاران‌سال طول کشید ۳ اسان توانست دست به‌سانوتن ابزار 
کارساده دز دد» واز آنها برای کو بیدن بر بدن» کندن ردشه‌ها» و سایر 
کار های ساده استفاده کند, 

درساختن الن ابز ارها: اش دعا 2 حخماق استفاده میشرل , 
آزها بو سل سنکهای حخماق» سنگهای حاصی ر | می زر اش ند وبدین 
طردق حاقو و سلاحهای دبکرمی‌ساختند. 

رفنتهر فمه جر (4 امشتر مش و تکنت تکامل بی لافت. انسانهی‌ای 
اولیه درمناطق مختلف و بسا شیوه‌های مختلف به‌ساختن ایزارهسای 


کو جکترو ظر بفتر برداختند. کشف آتش اسان را ار حیوان جدا کرد. 





انسان توانست بوسیلهٌ کشف آتش بریکی از نیروهای طبیعت 
حا کم شو د. آتش آنسان را دربرابر سرما ۳ از اسب حیو اثات حظط 


میکرد و به‌او امکان‌منداد تا گُوشت‌وسایرغذاها را کباب کرده و بجو رد. 





علاوه براین آنش به‌انسان کمك مود که بتواند ابزار کار دا از 
فلز بسازد؛ ابتدا از مس سیس برنج و بالاخره از آهن استفاده کرد. 
بدین ترئیب پس از عهد ححر (عصری که اسان دارای ابزار ساده 
بود» انس اری که از سنکث و جوبت و استخوان ساخته شده بودند.)» 
عصر مس ویس از آن عصر برنج وسرانجام عصر آهن فرا رسید. 

انسان با استفاده از فلزات وچوب؛ بیل داس؛ جاقو ؛ گاو آهن 


وغبره را ساعت. 





البته قبل ازاینکه انسان بتواند از فلزات استفاده کند بعنی در 
همان عصر ححر » تیرو کمان را اختراع کرد که دست آورد رز کی 
بود؛ زیرا با اعترا ع این وسیله» سازمندیهای او ای‌ی زا کر ازراه‌شکار 


بهدر فراهم مش , 





۶ 
رشرل و نو سعه شکار به‌تاسیس اشکال ابتدالی دامیروری نیز منجر 


شد , شکار حیان به‌ر ام کر دن حیو انات بر داختند, 





او لین حیوانی را که اسان نو ااست رام کزد سگت بوو. سیس 


۳7 


بز» کاوء جو اد واسب شین اهاي: و رام شل لد همانطور که اشکالابتدایی 
برودش حیو اثات ازشکار ناشی گردید» اشکال ابتدابی کشاورزی‌نیزاز 
جمع آودی میو هوحات و کنامان حوراکی که‌بطوروحشی می رو ید ند». 


ناشی کر دید ۲ 





انسانهای اولبه زمین را درابتدای‌کار با حویدستی ساده‌وسيیس 


با جو بدستی‌های حنَخٌّهدار و حیشهای جو ین شحم می کردند. 





مناسات آولید درجامعة او لبه: 


دراین دوره؛ اسان مور دود اشترا کی رید کی که مثلا رلک 
حیوان وحشی را تما می‌بآلستی بصورت دسته جمعی می سمل 6 
بر ای حجیدن میو ۵ می‌بأایستی به‌جنگل‌میرفتند که باز هم میور دو دزد 
دسته‌جمعی ابنکاررا انجام‌رهند . آ نهاهر کاری را دسنه جمعی یااشترا کی 
انجام مید اد ند > تا هر جد هم بدستی) وردند» بطور مساوی ین هم 
تقسیم می‌مو دند. بنابراین در این دوره استئمار ثمی‌توانست وجود 


داشته باشدء؛ بکی بعلت کار اش که ۴ دیگری به نع طر اینکه ابزار 


تولید مهمی و جود نداشت. 





رری‌هم‌رفته آدمها دسته جه‌عی کار و لو لرد میکر دند . دسنه‌جمعی 
شکار تیم کرد ین و همه به‌دث اندازه در هر چیزی سهم داشتند؛ بعنی 
مالکیت حصو صی مفه وهی دد‌اشت . وضع طوری بو د 45 ار دسی 
سش‌از سهم عمو می خو د دربافت می نمود؛ شخص دیکری باید کر سنه 


۳۸ 





در حدود هفت شزار سال پیش به‌محصن | تنکه خند سال از 
اعتراع نیزه گذشت؛ کم کم کارها برحسب زن با مردبودن بین نها 
تقسیم شد. مردها به‌شکار حبو انات وتهیهٌ پوست می‌رفتند وز نهابه‌مسائل 
زادمان» ید ماهی وبچجه‌داری برداختند؛ حتی کودکان وسالخوردگان 
هم کار مر بوط به‌حود ر! انجام میدادند. تخصص یافتن مردان‌درشکار 
وتخصص بافتن زنان در جمع آوری حو را ک‌ها و خانه‌داری تاحدودی 


«هعاألی تر شدن محصو لات و باروری کار مذحر شب . 





شار را سلا جع > ی ی کارمر دا دز د» ولی این نمی تو انست 


ند تن تال بسن | و ی 
۳ 


ن ۳ ود که 5 رصن و دامیروری‌آهمیت 


دسیار ز و ات کر و لد ؛ برای‌انکه کشاورزی وداه‌مرو ری منیع هطمئن - 
در کی فرداغغ تأمین 7 ازرهای 3 در ره ۳ زمانی که کشاورزی ودامیروری 


ساده ۴ ابتدانی بو د» کشت و کار و پسرورش دام تو سل زنسان انیجام 
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میحر مت ار ۳ بر ۳ 


تب 


۰ «ِ-- ی 
دی ها زد ال ۳ دردان به‌شکار هیر فتند , 





درآ زمانب» ازدواح سس زب و مر ده امر ور سود؟ باگه 


ِ ۳ 


نب مس 
۱ ۳ 7 ۱ ۱ ری ۱۱۰ 
وت در ۵ ۵ ی ۰۷ ر دعجه هوص رس آن ۳ مبی‌شنا 2ساه رجا م42 اصلا 
4 ِ : 
دمبید ارت ور مت( #مین ۳ طر نام زر و تساو ند.ی بجه‌ها از روت 


اجذاد و نب را هار تعیمن هشال ؟ ربلد ور ن در ان مسو ضوع کار 
کشاورزی وداه‌داری نمی بر ععدة زن بود؛ و همین ها داعت شد که زژن 
نعشس در شمر ی زا ی 1 دورن که ۳ حدودی ط لانی هم دو د 
مادر شاهي (مادرسالاری) نامیده میشود. اما بعدها که کشاورزی شکل 
عالی‌تر ی بخو د رت و دامیرودی هم وه نوم خافشاع» بو دای و 


۳۰ 


۱ 





اقزم .)اد رد۶ بی ااقتصاد جسایی : 


اساس افتضاد در حامعة اشترا کی او ده ) افتصاد طبیعی بو د. لعتی 
بعنتی تو لید برای مصرف شخصی. 


/ 


‌ راین جامعه گاه پیش می آمد که ۲ تباهای و ری از 9 
هود را با قببلةً دیگر مبادله (عورض) می کردند. مثلاگاه قبیلةٌ کشاورز 
قسمتی از گندم‌هایشان 5 تمام اعضای قدمله بطور او | هیغ 12 
کرده‌بو دندسیه‌قملة دامداز داده و معد اری پشم بر کاووغیره‌می گرفتند؛ 
که البته این مبادله‌هسا جنبةهٌ اتفاقی داشتند وبرحسب تصادف صورت 
می گر فتند؛ اما ۲ ذیحه مهم می‌باشد» انستکه در این جامعف انسان برای 
فر وش تو اید نمی کرو 


۴۱ 


حامعة اشترا کی سوق ابودی: 


تکامل کشاورژی و دامپروری که درهثت‌با هشت هزارسال‌پیش 
0 املی کردن کاو ء و سفند درو و اد بوحود آمد»باعث شد کشاورزی 
از دامداری حد | شو ده درابتدا ردخحاطر ضعیف بودن کشاورزی‌ابتدالی 
و دامداری ابتدابی کد عبارت بود از شکار حبو انات وذخیره شکار ها 
برای استفاده از گوشتشان» هرقبیله می‌تو انست هم کشاورز باشد وهم 
دامدار؛ ولی تکامل هردو باعث خی کر بیشتر کشاورژی ودامداری 
شددومو جب جدابی آ نها کُردید. السته بعی ازعال دیگر جدایی‌دامدادی 
و کشاورزی این بود که دامدار اجنیا ح به مر آسع وجرا کاههای زبادی 


۳ 





ابن جدایی؛ او لین تقسیم از بین اجتما عرا بو جود آورد. در 


این نقسیم کار قبایل دامپرور یا شبان از قبایل کشاورز جدا شدند. 
قبایل کشاورز در راه پیشرفت کشاورزی تلاش و کوشش می‌نمودند و 
۴۳ 


قبادل دامدار ابر درراه تو سعهٌ دامبروری. 






۲ سس سپسيسم 
سح" 0 9 31۳ 1 


0 


اه 13۹ 


باجدا شدن قبایل کشاورزازقبابل‌دامیرون به‌حاطر احتیاجانشان 
بیکدبگر نه‌تنها روابطشان‌را باهم فطع نکر دند بلکه به مبادله تجر به‌ها 
واختر اعاتشان نیز برداشتند. 

بعدهابا تکامل ابزار تو لید و با انجام ِِِ مبادله‌هاءز ند دی 
انسان که دعب‌.و رت حانو اده دو ده مرفه‌ثر گشت؛ و ی تکامل ۳ زار تو لید 
باعث شد که انسان بتو اند بیش از آذجه نیاز دارد تو اید کند, بتابر این » 
ی محصو ل اضافی می‌ماند که شخص دبکّری آنر | تصرف‌می کرد 

برای ذوبت فلز ات را درست کردن جیزهاکی نظیر خیش جو بین 
که در کشاورزی بکار میرفت»؛ احتیا ح به‌متخصص بود؛ متخصص هم 
احتیاح به‌جایی داشت که بتواند در آن با استفاده از تخصص سحعسود: 


کار و تلاش کند. مثلا فاز کارمجبور مود برای حود کورة فلز بسازد 





به‌این تر تس بیشه‌وری بو جود آمد. ور ادا کشاورز درای‌خحود 
مبی نو آدست ابز از سادة کشاورزیرا در ست کرده وبا آن کار کندءولی‌با 
تکام ده های‌مو لده) یر اع,ساخت. اره ار کشا 3 حامعه احتبا شید ول ی 
بل سر و ۵ ع 3 رای ن‌ادز ورری»< ز 
به‌متخصص ید | 3 هه بعطو رِ بکه دیگر تاه وشاو دز نمی تو انست هم 
ساز نده‌ابزار کشاورزی» نی مشهور باشد وهم کشاورزی کند در نتیجه 
دوهین ذفسیم ۱5( ۱جذیاع صورت کرفت که دراین تقسیم کار سشدوری ار 
۳ و ظ ۳ دور و ۱ 


کشاورزی تخد | شرا 


ت ] )۳ 


0 
و 


ان امر » تو لیدات وسادله‌ها رِ 


حصو صی دی بههمر آه حود آورد. 





#۴ 





۱ تن ۲ وه : ‌ 


ب ۱۱ ۳ ۰ , ۰ 1 
دی در سود جهل در ار سا بت بیس اس دب بصمور ی لو اد ه 
با تج از 2 
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۱۳ ۱ ۳ 
در اد دی حرد اد امه می‌د اد ؛ داد 
دیکر حمله کر دن ودره یله روز 


اورددزمین‌و اس بهتر یله 
۳ ۰ ۳ ۲ ف ۶ ی ۳ 
نما اسیر ال را می کشتند؛ حون ابر ار نع ین صعرش دورد و هر دس دور و در 


می تو ادست با ان ابیز از > شکم عود را یر 02 تاتو ان ز زد ه بو دد 


را ۰ 
ای قمیاه بدرور دردهزی نود 


اسیر ان: بز 





۱7 





بعداز اینکه کشاورزی و دامروری تکامل نافتند و انسان دزاثر 
گ1 , ابز ار نو اد 


فه 


نو ۵۰ و 4 ۱ زب 
۳ نش و ادست 44و لس بر ارت و مس با رل و بطو 

سس یر ۰ ۱ 
ط دس بت اند میس 


1[ مج خر ۱ ۲ 3 أ اه ۴ 

تکامل لا مت و ان ابزار دی سل سم باعت یل ده ۸ 

تک لک فیرشت که 1 هم .شل ثا 
۳ ف هم ها یی 1 دز حیحص رت له شات پا 


اراستیاج مجو ۵ ۳1 3 
اسیر ان را نمی کشتند؛ بلکه آنها را بکارمی تشید نل. جلف 





وسرانجام بدین تر یب حامعه شتا تن از هم با شید ه شك. 
پر ده‌دازی: 


درالن نظام» بر ای او این بسار جأ موه به طقات سیم شرا مه 


۲ بردمدارو طبقة بر ده؛ طمقه استدٌمار کننده و طبقه استئمار شو نده. استئمار 


درنظام برده‌داری با شدت وتعشونت بسیار زیادی همراه بود. 





از آنحا که بر ده‌داران نمی تو آنستند لد ورن یم سب ز ما منطم ژ‌ 
دیمع در کان ۳ برای مدات زیادی در درل نو دا تخت دید سازمانی 
تشکیل داد ند که تریح و کم کم بصو رت ددلت در آمد. 
۰ ۳ هب وان ۱۳ ۰ 


جه بیستر ا نها ور سر کوب برده‌های شورشی بود. 





ده رمع و 5 و ۰ ۹ 3 
و طبفه دبکر دو لت درس سر ر مین حجو ۵ ژ‌ متس زب - 


یدحا قبابل دبگر وتبدیل آ نها ده بر ۵۵ دو د. 





ثیر وهای موند در نظام بر ده‌داری: 


یروهای مو لده در در ده‌دادی بطور عحجيدي تکامل بافت ‏ یعنو ان 


مثال کاو آهن‌و ابز ار صنایع دستی اصلا ح وتکمیل شد 4 مبادلات :شکل 


و شدمه ی بخوذ قرفت. ۸ زرد اد | از هس و آص و ترآ داد و سل استفاده 


مرکر دند؛ زد ارنکه ِِ ۴ آهن را بحای پول بکار کا اب د ال 


ی 





اما بعدها طلا و نفره جای مس و آهن راگرفت و مردم از آنها 
رای داد وستد استفاده نموداسد. تکامل این مبادلات سرانجام بحالی 
رسید که سکه‌های پول بعنوان واسطهً گردش مادلات قسرار گرفت و 
ددلن در ,سا تطعات فازری که بعذو ان وسبله‌ای «رای دادو سید استفاده 


مسسد 6 از مبد‌ان خار ح کردید. 





زدادشدن حجم محصولات وهمینطورزیادشدن‌انوا غمحصولات 
از يك‌طرف» وزیاد بودن فاصلةً بعضی از فروشند کان تا محل تسو لید 
محصولات ازطر ی دیگر باعث‌شد که‌بین فروشند گان وتولید کنند گان 
واسطه‌ای بو جود بیاید. زیر! برای‌فروشند کان» این امکان و جودنداشت 
که مثئلا برای خحردد بر نج به‌شهر الف واشع درمز ار کیلومتری وبرای 
جر بد پسته به‌شهر بت و اسع دریانصد کیلومتری» برای جر بد بوست به 
شور اب و جیزهای مسورد نیاز را بخرند؛ ایسن بود که 
واسطددایی آمدند و بطور مستفیم محصولات از تقو لد کتید کان 
کُرفته و آنها را دراختیار فرشند گان قراردادند. به‌اين واسطه‌ها کسه 


هیج نوشی دز او لد کالاها دد‌اشتند تا جر می کفتند. 


۳۸ 





بیدا شدن ادن و اسطه (تاجر) کد حجود هیچ دهشی در و ایس 
دداشت» موحجب سوهجن خفسیم بردگد 1 ۱جنماعی سل , 

دراننیعا باید متذ کر شد که با ابنچه در جو اصع برده‌داری»تو لید 
برای فر وش (مبادله) هم رجود ها ۱2 غالب بو د. بعی در نظام 
که اسانها بطورر عد.ل ۵ ) بر ای مصرف شعحصی و دش زر می- 
کر دند ی آ اجه حا کم دود افتصباد طبیعی (یعنی نو لکبر ان 
مصرف شعخصی ) بود؛ اما در کنارحا کمست اتصاد طبیعی » ی 


فرش (مبادله) هم مد رات و بعور نعیلی صعیف و حجود داشت. 
مخاسیات پولید در نظام بر ده‌داری: 


بر ده‌داران علاو ه بر اینکه ماللی وسایل تو ید دو دبد بر بر ده‌ها 
نیز احساس مالکیت کرده و آنها را مانند گاوها و گوسفندهایشان خحرید 


۴۹ 





حتی آنها مبی و انست‌ند مروت داشان حو است برده‌هار ابکشند» 


بدون ابنکه هیچگو نه مجازاتی درانتظارشان باشد. 





بر و اضصح ات ده رن ی سرت ۳۳ درمو رد 
حبو انات هم بکار بر ده نمی‌شد» کاهی بر ده‌ها را رفک رفرار می انداعت » 
و برده‌دارها هم بخاطر اینکه محکم کاری کر ده باشند» برده‌ها راداغ 
می‌ز د ند (علامتی را روی بدن آنها دام مي‌زدند) تا درصودت فرار» 








بر ده‌دار ها تمام دستر نسح بر ده‌ها را غارت میکر د ند ومعدار بسبار 
کمی از حاصل زحبات آنها را به حودشان مید‌ادند کدبرای‌زند گیشان 
که برد کان ار تفر جسمانی تابود شرل دی ۶ بهحین حاطر عمر ۳ زداد 





ام بر ده‌دار ها با ند حای برده‌های ار لین رفته را برمیگر دند؛ و 
اين راههایی داشت؛ بکی از این راتعا این بود کسه برده‌ها خانواده 
تشکیل داده تا بر ده‌دارها با بجه‌های ] نان حای برده‌هابی را که ارت 
می ر فتند فر. کته ون ات در وافح امکان‌ید بر ننوو؛ جر | که در ده‌ها با 
ان وصح فجیح ذمی تو أ سمَند تحائو اده تفیل بدهند و در سباری از 
کشورهاه یشتر بر ده‌ها حانو اده‌اي بتا شتا غای ویع دراین بسرده‌داران 
دمی نو | نستند از کودکان برد گان که قادر به کار کردن سو د ود » فگهداری 
و بنابراین راه دیگری که رای درده‌دارها میم ند » مس بود که 
بو سلة جنک ؛ حلق های دیکررا به | سارت حود در آورده و «4استتمبار 


۵۱ 


دوات‌های پر ده‌داران که تعد او سبار عظیحی در ده را در اختبار 
داشعنك دا تقسیم کار بین آ نها حد| کنر استفاده را می‌نمو دند ؛ و بادیروی 


کان‌پلها جاده‌ها» بناهای‌عظیم» بناهای‌محکم نظامی و ...می‌ساستند. 


رد 





در ونان بردکان را در رشته‌های بیشه‌وری ما تنل استخراح 
0 دم ۵) طلا و . .. بان کت 

در روم‌کار زد کم در کشاورزی رواح تن دافت. اعیأن‌و 
اذرای دوهی مزار ع اعتصاصی نز کش ورانوتبار داشتند و در آن 


صد ها] ومر اران در ده مشخول بکار بو دنك , 





2۳ 


بکار بر دلّ کار برد کان بهیر ده‌دارال امکان داد ازهر گو نه کار بدنی 


( کار جسمانی ) اراد شوند واین کرها را بردوش برد کان فرار دهند. 


بدین‌تر تیب آنها زند کی انکل‌وار خود را شرو ع کردند. 





۰ ۰ مر و 
دمینط و ر که آمر ور » جوان سر مابه‌دادی به‌دو لته سر ما بهدار و 


کار کر تعسیم میشو ز 3 دراین مبال دیزافشاری و دورد دار دد که ۳ 
۵ و دد سر مایه‌دار» و به آ نها هر ده‌دو رژو | می گریند آنموقع دبز 
9 نام برده‌داری) اقشاری و حود قا نت وه نه بر ده‌دار بو دید 
و نه برده: به‌این اقشا آزادکان مر کزان | زاه کان عبارت بو وند از 
م۱ لین بر کش در هما دان ویشه‌وران, [" اد کّان به‌اشکال میشتاف از سعوی 
مدنی؛ از حعرق سیاسی وقضابی؛ از حي داشتن ماگ و دورو ت بر حور 
دار بو دید » در حالبکه اب حفوق از بردکان سات شده دود . استه در 
عد ی وم وش رمعینتی از آزادکان (یعنی ما احین بزر کت) می تو انستند» 
ار آن هز نان که دام بر دیم » بر و ردار باشند, دولت‌های برده‌داری» 
بعضصی از فشرهای آزاد کان (مالکین رازن اه دانشمندان) را درراس 
کارهای دو لتی و کارهای علمی وهنری فر اردادند و بدین تر تیب ین کار 
فکری و کار جسمی تصشاد ابحاد کر دند. بعنبی کار فکری فوط مز<صر دس 


افشاد ‌عینی از آزادکان (بسنی مالکین درز کته پسوست ایا و...) شد 


۳ 








۱۳۳ 0 
۷ 0 1 زا ۳ 


و کار حسمی هم منتحصر شلد به بر د گان؛ دههانان و یشور آد. 

مدتها بعد دو لت‌های برده‌داری؛ مالکنت برزمین را در دست 
نعود گرفته و بر دهقانان مالبات‌های سنگین بستند؛ آنان را بسه‌انجام 
انواع و اقسام بیکاری‌ها (کارمجانی) کماشتند و بدین ترتیب به‌شدید. 
تران وجهی دهفانان را وابسته کر دند» بطور که موقعست آنان دی مانند 


برد کات شرك , 





دهقا نان که دمی نو انستنه بدهی‌های حرد رابهر :او ران‌بیردازند 


2۳ 


و دهمانانی که نمی تو انستند سوم بهرة مالعا ند را به ارباب بیرداز نسد» 
ناحجار میاه بل بر ای مدات هعین» تصورت بردةبیکار کارمجانی برای 


برده‌داران» مالکان رم‌ین و یا نز ول‌خواران انجام دهد . 
انادهای نظام بر ده‌داری و سقوط ابن نظام: 


هیچکس فکرنشی کی دا که حیزی بتواند این بای عظیم (نظام 
برده‌داری) را بلرژه در آورد؛ ولی علائمی پیدا شده بود که خبسر از 
نابودی برده‌داری میداد؛ بردکان به‌نتیجةً کار سود اصلا" علاقه‌ای 
نداشتند وبر ده‌دار تاجار بود دستگاهی بر ر کت و سجبده برای‌مراشست 
و اعمال فشاروسر کوت؛ ابجاد کند که این برایش گران تمام مىشد و 


ی ج سر ۰ 





ملا کان (زمین‌داران) بر ای تشو لبق بردکان به‌ کار املا لء و 


حو د رابقطعات کو حت تقسیم کر دند وادن مزار ع کوچك رادر احتیار 


۳3 ت ۰ اه ارچ ۵ 0" ت- ۰ ‌ 


۵۵ 


ری و کار کنند, 

دهمانان سح یل به‌قطعه زمینی که رویش کشت میکردند» و آدسته 
شد دد و فاد وم می‌تو انستند آ نغا را نیو با زمین بقر و شند؟؛ باو جود 1 
آ نها دیگر برده محسوب نمی شد ند ؛ رلکه لش لت ند عان جر ۶ بو دسد 
که «کو لون» نامیده شدند. 

بد ین در سب در بطن سرده‌داری» عوامل شیو و تو ید سح سای 
بدید آمد که شیوة تو لید فلودالی نامیده شد. 

درطول نظام برده‌داری» ممارزة طبفاتی بطور شد دد بین تو ده‌ها 
وبرده‌داران و حجو دداشته است. برده‌ها] بارها و بارها علبه برده‌داران و 
ما لکین بزر کک قیام کسردند؛ و در کنار برده‌هاء ده‌فانان و سایر اقشار 
زحمتکش دیزوحجود داشتند که تنم راه تداتشان را ممارزه علیه‌بر ده 
داراد و ما کین بزر کت مد انستنط , 

این قیام گسرچه نمیتوانست استنمار انسان از انسان را ازمیان 
بدر ده و ضر بات سیجصت و کشنده‌ای دو ببر حمانه‌تر ان دوخ استمار 


وارد کرده و سرانجام نیز منجر به‌سعو ط نظام برده‌داری ۳ 


و( 


ری آها 
۰ ِ 3 
نظام فنودالی ...مين شدند. 
ت‌ شرل ۵ بو ددد» حو د 
هماتطو ر که ۳ برده‌داری که ناه [ مر درل و زمینها را دب 
هیر سمل 6 سو ی ۳ دو دی پبض هیر قت وتو دار دی ۱ نها به‌ کار کارد دك . 
پرددداری» رسد میکرا در 
در حدود هر ارو با نصد سا بمب 


ث ه ‌ِ‌ 
رددن سقو ط در د. 





قبایل ژرمن؛ فبیله‌هایی بود ۱ 





اعضای هرقبیله در آن مزار عکار ۰ و 
5 ح‌ حول درل (بعنی ما لکینی که از طرف شاه 


۱ ۱ عاعات کو جکتری تمسيم شرل 6 دود زفئود ( 
زدینها بطوراشترا کی ره همه ۱ 5 :۰ 

عات رهین را «رخئودال» میا مىل ثل . 

بسته په‌زمین نبودند؛ یعنی میتوانستندهر ناه 
به مین ما الک دبجری درو ند . درحهواستکی 


3 و همینطو ر درحه وابستکی کو لو نها دیس ز از 





دق مو جود دبن برد کّان‌سا بق‌و کو لو نها و دهما نان 
بادری وفتی امه آنان به‌توده‌های بکیارجه‌ای از دهفانانو استه 

۳ ۰ سم سا ۱ سم ۲ 
استقبال‌مر دم رحمتح که به آنها «سرف» سا «رعت» میگفتند. سرف» 


سییر 
ه ۱ ای در 7 
. رو درو سسه وباائحا کر هیج جاره‌اي نداشت جراطاعت کردن | وجه 


۵٩ 


پادشاهان؛ زمنهای مردم راین نزدیکان و افوام ونجو بشان‌خحود 
سیم مینمودند؛ و آنها نیسز در مقابل این همه بخشش شاهانه! بایسد 
برای حوظط قدرت شاه تلاش و »بارزه میکر دند. 

به‌روحانیون و کشیش‌ها هم زمنهای ژزبادی رسد که روی آنها 
دهتانان کشت میکردند .بطور کلی خحدمتکاران شاه شاهز اد گان» کلیساها 
و تمام افراد قابل اعتماد.شاه» صاحب قطعات بزر کگ زمین شدند, 

]آنیحه مشلم است» الن افر اد که صاحب زمین شده بودند خود 
نمیتو انستند برروی آن زمینها کار کنند؛ بنابراین آمدند و زمینها را به- 


قطعات کو چکتری تفسیم کرده و دهمانان را برروی آنها به کار کماردند, 





به‌اين قطعات که توسط مالکین جدید (بعنی مالکینی که از طرف شاه 
صاحت مین شرل ۵ بودند)به‌قطمات کوچکتری تقسیم شرله دود زرقنود ( 
میکفتد ؟ و صاحبان ادن قطعات زمین را «رفئودارل) .مینا مد تنل 

در ابتدا؛ دهقانان وایسته به‌زمین نبودند؛ یعنی میتو انستندهر اه 
بخو اهند» از رین مالک ی به ز مینم۱ للک دیکری در و ند. در جهوابستکی 
دهمانان از کو او غْ ] فمتره و همینطور درحة وابستکی کو ۱ ونها نس از 
بردگان سابق کمتر بود. 

هقی خی هب برد کانشانش د کی نها ودهتا نان 
آزاد از بين رفت وهمةّآنان به‌توده‌های بکپارجه‌ای از دهقانان‌ و ابسته 
به‌زمین تبدیل شدند که به آنها «سرف» بسا «رعیت» میگفتند. سرف» 


اسان محجرومی برد که هیچ 1 ره‌ای نداشت. -< راطاعت کردن آنجه 


۵4 


ارباب میگفت. 





نبر و های مولده در قدودالسم: 


در مراحل ابتدایی فتردالیسم از ابزارهای ساده‌ای مانند بیل ‏ 
تا کل و کاو آهن استفاد ومد ؛ و لین به‌تدریج آسیابهای بادی و 


و | ذی سزمورد استفاده قر از کر فتند, 





در جنین زما چن 


» سبزیکاردی؛ پرودش مموه هأیمختّلف ؛ بخصوص 
تمد و ه«های ز 5 سکم شا ندال بادام» ردو ز تون 5 عبر ۵ رو ا 0 میافت‌و شوه 
غلاات د4مر ور زمان هدر تیان 





شمو ه‌های تصفبه و کار با اهر 


شرفت کرده و بطو رو سیعی‌مورد 
اسفاده قرار کرفتند. 








سح 
2 2 
2۱ * ح 1 و 
در > 





داد و ستد بتدریج تکامل میافت. ابزاری که توسط صنعتگران 


7۱ 


در درده‌داری» در سطح بهتر و عالی‌تری ک از سار 
مناسیات تولید (روابط تولید) درجامعة فنودالی: 


در حامعه فثودالی مهمثر ان و سیله تو لمد» رمین بود که | نهم‌مالث 


حصو صی فئودال محسوت میشد ؟ و تمام فئو دالها با زور و فشتییت) ی 


دولت: ار ادن املاگ حصو صی سوفزاظطت شیر دز 





خوب؛ صد البته اگراین زمینها سالهای سال» بدون اینکه کسی 
روی آنها کار کند. گوشه‌ای‌می‌افتاد؛ هیج فایده‌ای برای قئودالهانداشت؛ 
وباز کاملا و اضح بو که حودفئودالهاهم نمیتو انستند روی آن همه‌زمین 
و 


"ّ: , ۰ رت 3 ۰ 1 
کار کنند» و اصولا أ نها کار کردن را برای خود کت مشماردنند. بسا ارس 


این زندکی آنها از طریق استثمار دهقانان میچرخید؛ نظام فئودالی 


در استنمار دهعا دان متکی لو ۰ 





فثو دال بحسش رن کی 3 زمنهار | برای خحود نحُهد اشته‌و بخش 
دیگر آثر | به‌قطعات کوچکی تفسیم کرده و آنها را تحت شرابط بسیار 
استشمار کر انه‌ای به‌دهقانان واذارسگ و 

دهقان ساست در زمین ار باب کارمیکرد؛ زمین اربات زا با 
ابز ار کا حود شحم ممزد» و و جهار 5 بان سجو ود کشتو کارمبگرد. .سس 
زان کو تاهی درهفته را هم در زمین کو جکی که ظاف رآ بهعودش تعاق 
داشت کارمیکرد و زندگی خود و خانواده‌اش را میچر حاند. 

زان کار دهقانان به‌دوبخشی تهسیم میت 

۱- زمان کارلازم: که دراین زمان دهقان در قطعه زمین کو حك 
وس برای جر خاندن ول کوم حود و خانو اده‌اشی. کاز میکرد. دهمان 
مجبرر بود محصبو ل اضاه فی‌ای که از هم ن و دش ددمست می آورد؛ 


بهفئو دال تقد یم ۹ 


و[ 








۲ ز مان کار اضافی: که‌در این ژمان» دسفمان) زمین فثر دال ر اشحم 


میزد» آ نو | مبکاشت» درو و خرمنکوبی میگرد. وثتی دهعان درمزار ع 

متعلق به‌فتو دال کار میکرد اغلب اتفاق می‌افتاد که محصولات نعودش را 
باد و بارات از بین میبرد. دهفانان مجبور بودند مذت معینی در هقته 
(مّلا سه با یرب رور در هفته) را با ابز ار شحخع. ی حود (گاو آهن کاو 
و غبره) در رمین 3 و دال کشتکار کنند» و ده * روزها را در قطعه زمیسن 
حو ده به کشتکار بیرداز ند , علاوه براین دهغان مجیور یود د رایفتودال 
کارهایی از قسیل حانه‌سازی» پل‌سازی؛ ساختن انار جوب‌بری‌و هیزم 
شکنی وغیره نیز انجام دهد؛ که بدتمام این کارها بیکساری میگفتند. 
حنثی رد و فرزندان دهفعان هم مجبور به‌بیگاری برای فمو دال‌بو دند. 
آنها برای فثودال پارچه میبافتند» قارچ و دانه‌های حوراکی جمع 


میکر د ند وسباری از این کارها برای [و 4 دی از بات انجاح‌مید|دند , 


#۳ 





دهیان در تمام مدتی که در رمین و دش برای رفضع احشیاحعات 
جود و خحانو اده‌اش کار ۸ در ده علاقه‌سباری به کارو خوبت شدن‌و بارور 
شدن محصول شان میداد؛ و به‌همین دلیل از جان و دل‌تلاش‌میسود. 
ولی وفتی هر ز مین فعودال مشغو ل دکار میشد ب سستی میگر د و یج 
علاقه ای ده‌بارو رشدن محصو ل تشان مد اد ان دو د که و دالمجبور 


میشد نکها نا تن سردهفانان بکذارد که از زیر کاز فر ار نکنند. 





تاو 19 بعد‌ها ۹ بت بش 3 ما بارش 
راکرفت. 
۱ جچوه جدسی عبارت نود ار وسمتی از محصول موررعه دهمان »مر غ 
و حروس؛ بو قلمون» لیات تخم‌عر غ» کره وعسل. کتان» مج تاسده و 
غیر ۵.. حنی چجره‌ی را هم که دههانان تو لد میکر دند» مجم ور بو دسد 


به‌عنو ان بهره جسي بهار بات تحوبل د هد , 





و باز طم دزهراحل بل کر زر سل نو دألیسم» پدره دوتی (نهدی) 
۲ 


ِ 9 ِ بات و دال برای به حنکی ورد در | مد دبشنر » بهبعا نه‌ای 


میخیلی از دههادان پول رل طلب میکر د. 


2۰ 
ج 





ِِِ ۳-9 اد او 9 هه که مج 


3 ز مشدر مو ارد. کار > کاههای هخا مان اسیات: آهنگری با ر جد 


راذ مهو فوم در دسسست ۳ وال 1 


. 
یا 3 لو ۵: 


سك بر آین ددعانان ب تاجارمیمانست کنده‌هاشان و در آسیاب فتو دال 


۳۳ 


اه تن و با دت ۱ ن بول مر و از ند , 

و دال حمی در ۳ طميعی مدرد حن‌کلهاه جدنز ار هاورودخا رها 
را.دز ملک حصوصی جو ده داسنه و از دهمانان نات استفاده ار ادنها 
پول میک وت . ددها نان را [ِ_ 4 رای ارتها ۵ از یلها و جاده ها ‌ ز مبالغی 
بول مب ۵ تاد , علاوه قوف ها ددقا نان مو خلف به‌سر دانعت مالماتقای 


در تا به‌دو لت و دا لع] دو دنك , 





دهقانان گذشته از آنکه اینهمه ازسوی فتودالها استئمارمیشدندء 


با یستی دعر ض سال بثد هم محصو بر داشتی‌شان رانیز به کایسامیدادند. 
ایباس لو لد در نو دا لدسم: 


اقتصاد فثو دا سك نیز مانند اقتصاد برده‌داری» افتصادی طبیعی بود. 
بعنی اسر آذیحه که‌تو هت برای مصرف‌شخصیتو لبد میشد ندبرای 
مباد له و بافروش. احشیاحات و آ ده مورد نباز دهمانان وفتودالهابود» 
در داخل زمینهای فئودالها تولید و تهیه میشد. دهفقانان برای مصرف 
خو دش تو ابد میکر دند؛ٍ آ نها ند نما در کشاورزی» دلکه در زه‌سنه‌هسای 
دبکری ما دنك نید که بافند کی نعانه‌سازی گلیم‌سازی و غیر ۵ ۳ 
کار هایی انیجام مىد‌اده‌انك . 

یو داله) هم از طربق استئمار دهمانان هر آنحه را کسه احتیاح 
داشتند. رفع میکردند. آنها در املاك خود انواع صنعتگسران را در 


انعشیار داشتند که بر ادشان کارمیکر دند. 





فمو دا لها در ای بدست آوردن بول دق ی سره 


ی ی‌از 
و ید ات مللک جو د را ب#روش برسانند؛ ۳۹ این کار کار آسانی تسود ؛ 


جون دراملاك دیکران هم اغلب همان محصولانی کسه فتودال قصد 


"۷ 


قروشش,ر | داشت 4 به‌بارعی امد . بدا برالن می‌بینیم که در این نظام خر بد 
۰ ۳ ۳ ۰ م ۱ ۰ 0 ]۰ ۰ 
وثر دس به‌دشو ار ی انجام میکرفت؟؛ ز و | ۳۳ نطور که گفتیم د دهم بان 


بو رعمده برای مصرف خحویدش تو رد میکر رند» وتو دالها هسم تمام 


د 
۳ ری مس ۳ تا و 3 شیب ۹ مسب ‌ 


ما 


۷ ی 





شهر ده قر نهاربی که قنو دالسم پر جیان <ا کي بود: 


در بالا کفتیم که و دا لها دراملاله خجو د انوا ع صنعتگر ان رادر 
اعتیار داشتند. پعنی در املاك آ نها رعیتهابی و جود داشت که‌پیشه‌ودی 
میکر دند وبراي اریات جیزهای مو زرد زوم را مسا تنل 
5 


اما درشهر ها نیز مه را رل 


دم میرکر دند . دراو ابل کار های 
در ای تیه | نبحه که میخو استزد: به‌ییشه‌ور مید ادن وپیشه‌ورهم یااستعاده 


۳۸ 


از آن مواد آنچه را که دهقان میخو است برای او درست میکرد. مذلا 
وفتی دهقانان کفش و لباس میخو استند چرم وبارجه‌ای را که حو دتهه 
کرده بودند به‌نزد پیشه‌وران می‌بردندوپیشه‌وران نیز برای آنها کفش 
و لباس مید‌و نید و در برابر کاری که انجام مببل اد ید از دهقا نان گندم 
بر سج» ذرتو با یز های دلدر می کر فتند , در الن‌زمان‌ایزار کار پیشه 
وران بسباز ساده وابتدادی تو ده 

اما بعد‌ها با زشد وتکامل صنعت) پیشهوزان به رها قادر بو دند یه 
انداره مصرف از بایان قثردال ۴ دمعانان روسی نو لبیل تمانند بلکته 
میتو اسید محصو لا تيی بیش از آ نیحه ار بایان فتودال ۴5 دهقانان رو ستا 
نما د اسحمل > تو لیلد کل بل لن لر دما با طدکشت زمان مهارت پ,شهور ان 
بدشتر مش 6 وفئودالها که درل یف ندمحصو لات رعيتهایی که دراملا کشان 
بر ای آ نع] (بعحنی فذو دالها) کار پیشه‌وری میکرد ند » حندان تجو سا لستت + 
زاجار برای جر ند. محصو لات بهنر بهپ‌شهور اد شهری مر اجعه کر ده و 
حیزهای موز د دمارشان را از آنعا سدر ول میکر دند. 





بنل ربعم بشه‌ورال نه برای مصسری . بلکه بر ای فروش دس دك 
تو لید زدند » و بدین‌ثر تس محصو لا پشهور ان بهکالا تبدیل میس . 
تو ید محصول ب اح فر دش (یعنی تو لیذ کالا) مو سب شد که صنعت 
از زراعت جدا شده» و بهمین‌جهت مبادلات بین پیشهور ان و دهمانان 


ز دادتر شد. 
اصناف: 


تا زمانیکه پیشه‌وران کارهای خود را براساس سفارشات انجام 
میدادند و (منظور از سفارشات. اگریادتان باشد قبلاگفتيم آن زمانی 
است که دهقانان‌چرم وپارچه رانزدپیشه‌ورانمی بردند وسفارشمید ادند 
که‌بر ای آنها کفش ولباس‌بدوزند)» بایکدیگر چندان رقابتی نمیکردند 
و پا رقابتشان بسیارضعیف بود» ولی وقتی تولید برای فروش دواج 
یافت وشهرها محل تولید کلا شد, رقاب شدید شد. رعیتها (سرفها) 
ازرو ستاهابه‌شهر ها فر ارمیکردند» وازاین جهت تولید کنندگان کوچث 
میتر سید ند کارشان از دستشان برود؛ به‌همین‌تعاطر تلاش مینمو‌دند که 
نگذار ندر قیبهاشان‌به‌تو لیددست‌پید! کنند. بر ای اینکار پیشه‌ور ان تشکیلات 


خحود را (یعنی اصنافرا) دوجو د او ردند و سدین‌تر سب به‌دفا ع از 













امشباز های و د رر داسحنند. مسحع ۰ 
جک تقد زا ای 0 


مسا اسلا وس ت 





نش 


پیشهور آن بر ای‌اینکه در کتار رعتما ومردمی که درشهرسکونت 
داشتند بر علیه استتمار ۴ سر کوت نتو دالها مبارزه فان در درون 


اصنای دست به‌اتحاد زدند, 
رشد ثبر وهای مو نده: 


یرو های مو د در نظام فگودالی از تیروهای مو لد درنظام در د۵- 
داری بسیار تکامل بافته‌تر گشت. بعنو آن مثال» تکنيك در کشاورزی فا 


سطح عالستر ی سید» رشته‌های دبکّری در کشاورزی ۳ شه.ءیاخیانی 


موکاری» کل کاری؛ سبزیکاری غرره دشد قابل توجهی بافت. دامب 
برودی نیزبیش از هش رشد يافته ودر تو لید شیر وپنیرهم پیشرفتهایی 
حاصیل مب. ابزا رکارپیشه‌وران» وروشهای تهیه مواد خام بهتر شد؛ در 
این دوره اختراع قطب‌نما» کمك بزرگی به‌تکامل کشتیرانی کسرد. 
جات کتات رواح تافت؛ باروت و کاغد اعتراع شا > حر فه‌های تار دای 
بو جود آمد که از آن جمله عبادت بو دند از اسلحه سازی» ربخته گری؛ 


قل سازی» حائو سازی وجند ین حرفة دیگر . 





۷۹ 


هر سجه نبر وهای مو لد بهمرور زمال سشتر تکامل می‌یافت» جهار 
جوب‌تنگث روابط‌تو لید(مناسبات‌تولید)رابیش ازپیش برای‌نعودتنکث 
می‌دید (مانند کودکی که هرچه بزرکُتر میشود» لباس برای او تنگتر 
میگردد.) دهقانان که زیسرفشار و استئه‌ار وسر کوب فتودالها قرار 
داشتند» دروضعی نبودند که تولید محصولات کشاورژی را بالاببرند. 
با براین‌بار آوری‌ومحصولات دهع نان روژبه‌روز کمترمشد ۰ درشهر ها 
هم کار پیشه‌وران‌در اثروجودمشکلات وموانعی که قو انین‌ومعررات ابجاد 
کرده بود؛ بار آوری نداشت. وهمه اسها نشان میداد که حکّوزه روابط 
تسولید (ستا..بات تولید) ونیروهای‌مولد با هم ناسازگار شده‌اند؛ و 
بدین‌تثر تیب ضرورت آیجاس «بکرد که روابط تو لید (مناسیات تو ابد) 


سرمایه داری جای روابط تولید کهنة توا را بگیرد. 
یداش رو ید سر ما به‌دآری: 


قدیم تر ان شعل سرمایه» سرماية تجادی است. وفتی تو ید کالا 
(بنی تو لید محصول بسرای روش و مباداه نه بسرای مصرف) در 
فتو دالیسم رشد یافت» همه تو لید کنند گان که | کثربت را هم سنا 
میدادند) دارای ابسزارتولید عوبی نبودند وبعضی از تولید کنندکان 
نیز ابر ار کار بهتری دراختبارداشتند, درنتیجه آن تولید کننده‌ای کهابزار 
کارش بهتر بود؛ وت کمتغا برای تو لید کالای معینی (مثلا کفش)انجام 
میداد و آن تولید کننده‌ای که ابزار کارش خوب نبود؛ برای تو لید 
همان کالا (کفش) باید وقت بیشتری صرن میکرد؛ واین درحالی‌بود 
که مردو: کالایشان را به یلك قیمت در بازار میفروشتند. درواقع رآ 
باز ارفرق نمیکرد که کد ام تولید کننده برای تو لید کالایش وقت‌بیشتری 


۷۳ 


صرف کر ده و کدام نو دنك کته و فا کمعر.ه باز ار از هر دو تو لید کننده) 
کالا را به يلك قیست میخربد. بدین ترتیب تولید کنندگانی که باصرف 
وقت زیاد» کالای کمتری نو لد مینمودند» ور شکسته میگشتند. بعنی 
بين تولید کنند ان کوچلك» بخش کوجکی بتدریج ثروتمند گشته و 


بخش بزرگث آن (ا کثر یت تولید کنند گان کو جك) فقیر تر ميشدند. 


۱ 


۳ 





اربابان فقو دال به دلخواه خود بر کالاهابی که از کشوره‌سای 
دیکر و ارد فیشد ۳ میرستند وهمینطور تنس امن دادن آحجازه 
عبور کلا از این نقطة کشور به آن نطه کشور؛ مالیاتهای سنکینی طلب 
میگ دند. 

وان واه که فثو دالیسم مانع وا کر در زا رشد وتکمل 
مبادلات بو جود آورده بود. بسرای گسترش وتکامل این مبادلات لازم 
بود که نظام فردالی ازبین برود. 


ی 9 مبادلات» تحارت جها نيي را کستر ش‌ میداد بطور بکه 


۷۳۳ 


دیکر تولید کوچك پیشه‌وری درجهان قادر نبود جواب نیازهای بازار 
را که کالاهای زيادتري درخو است میکرد بدهد. این‌امر باعث شد گذار 
زو لید کو جلت ببشه‌و ری ده نو رد سار و سر مایهد اری که بر اساس 
استتمار کار کران مزویگیر استو ار بود» تعطور سریع‌انجام گیرد؛ بتدریج 
تولید حت 5 نی که‌ابز ار کارعالیتری داشتند (وبه همین‌جهت نزو تمند تر 
از سار تولبد کنند گان‌بودند) بتدریج سرمایه‌دار شدند؛وتولید کنندگان 
فقیر و شا کُردان» تبدیل به‌کار گر روزمزد گشتند ؛ بذین ترتیب مرمابة 


تجارتی از طریق جمح کردن تو لید کنند کان فقیر و شا گردان» دربك 


۳ 1 مت واه مسر ۳ ۳ ی دا ِ 
کار گاه وتبدیل ! زان به‌کار کران مزدبگیر یه سر مادة صمعی یدیل یرل 





در رو ستاها نیزفثوالیسم درحال تأبوديی لو ش.ه حون با تکامل 
تو لید کالابی» (یعنی تولید برای فروش) قدرت پر بیش از پیش شد 
و به‌همین خداطر اربابان فتودال از دهقانان پول نقد طلب میکردند؛ 
دهمانان هم تاجار دو دند میحصو لات حود را دربازار بر وش رسایده 


۷ 


و به‌اربابان پول نقد پرداعت کنند. از اینرو دهقانان همیشه در بی‌پول 
سین مییر دنك . در کنار این توده عظیم دهمانان فقیر) تعداد کمی دهتانان 
بر و تمد (بورژوا) در روستاهاییداشدند که از طر یق‌دادن‌و ام به‌استمار 
دمنانان غقیر پرداختند. و این بود که در درون نظام فئودالی؛ تولبد 
سر مابه‌داری » هم در شیر وهم در ده یدید آمدء و بد ین ثر دیب تاسودی 


و دا لیسم آمری صرودی و حتمی کشت. 


تبامیای دهقانان در ابر ان: 


طولانی‌ترین قیام دهقانیءقبام دحقانان آذربایجان‌بهرهبری بابك 
بود. آين قیام از کوههای طالش در آ ذریایجان شرو ع و تا اصفهان و 
کرمان کشانده شد. دمهقانان‌چندین بار اشکرهایعظیم خلیفه «مستعصم) 
را درهم اه حلیفه (مستعصم )) ار نش یرو مدای را سازمان داد و 
در رس آن قوداای بنام آفشین را مأمورحنگت 3 دهمّانان کر د؛ 1 ان 
ار تش هم ۳ شنت و کشت سر انجام تحای رتیه مس از کو ششهای 
فر او ان تو انست قیام راسر کوب کند.. بايك به‌یکی ازشاهز اده نشینهای 
آلبانیا پناه برد که اورا به‌علیفه تسلیم کردند و بدین‌ترتیب کشته شد. 


۳ 





۷۵ 


یکی آزمهمترین قیامهای دهقانی در ایبران که ازیکطرف علدة 
ستمار گر ان فثو دال و از طرف دبگر دمز علمه تساط بیگانگان مغو ی 
انجام گرفت» قیام (رسر بدار ان» بود.به این قیام از ان جهت (سر بدار ان» 
میگو بند که دهقانان شورشی میگفتند: «اين اربابان و این بیگانگان 

ب ۰ 1 سس ۳ سم ۰ ی ۰ ۰ 

مقو ی ؛ حیلی ره ما زورمیکوند؛ | کرمبارزه کنیم» ظام ر | از بین ۳ 
وظالم رانابودمیکنیم؛ اگرنتوانیم‌ظالم را نابود کنیم بگذار سرهایمان 
به دار برود» زیر | تحمل زور و یداد را ند ار بم .» 

دراین قیام شلاو ه بر دهقانان و سشه‌و رآن» هر د ه مالکان لبزرشر کت 
داشتند. سربداران بسیار سریح توانستند سبزو ار راتصرف کر ده و آنعدا 
را مر کزحکومتی خود قراردهند. پس از آن نیزسر اسرغرب خراسان 
وشهرهای نبشاپوروطوس ۳ ۳ یه قلمر و عود در آوردزد. 

از دیگر قیامهای دهقانی درایران» درزسان شاه صفی» نوه و 
جانشین شاه‌عباس اول روی‌داد. دراین‌قياء سی هزارنفرشر کت داشتند 
که در راس آنان دهمایان بو دند. ور درشاه» و0 شد که‌ارتش‌دهقانان 

ی م 3 ۰ قر #4 ‌ ,۰ 

9 نیئو | را قلع و قسع کند؛ و 2و دش بسختی شکست حور د. 
سی از آن» وژبر وبسیاری از اشراف کر دختند. قیام کنند کان رشت ه 
فر من ؛ لا هیحان وشهر های دیک, را به صری دود در آوردند. آنها دار 
رشت انبارهای دو لنی را تصر کر دند؛ و در حنلود +م هزار کیلو 
شده بو ازانبارها حا لیر کراد۵ و آنها را بینر عبت هاوما لمات دهند کان 

سر انیجام 1 قیام به‌عات عملیات یدود سازمانو نداشتن‌تشگل» 
توسط دولت شا شجست نجو رد.. فیام سر کوب شد اما دسته‌ه‌ای 
پرا کنده‌ای ار دهعانان در حنگلهای کرلان مخفی شرل و و کاماهی علبه 
درت شیاه ره بر دها يا <ر رک ی مبیر داستند . 


۷۲ 


شیاعهای دهقالان درد بر کشورهای جهان: 


۳ السه:درقرن چهاردهم قباع‌دهقانی بزرگی بنام قبام«ژا کری» 
وال فر انسه را دربر گرفت. و ی قیام‌ر | شدصی بنام ( گیوم 
کال» سرعهده داشت. دهفقانان قلعدهای فئودالی راوبران کرده و تمام 
ساکنان آ نها را نابود کردند. این قیام سر انجام با شکست روبرو شد, 
اشراف درباری دههانان‌ر | کهدارای سل ح‌مناسب و نم و انضباط کافی 


درو دلب سح 


تفت دادند. درپایان این قیام که فقطدوهفته بطول 


تسب 


اتخاسد کی و م کال ر ان ورن اشر ای در باری در حالیکه اور" رد 
مسر ۵ «بادشاه دهأتی» مپی و ند زد ره صای تا ح» سداییه‌ای از آهن 
کداعته برسرش نهادند وسیس اعدامش کردند. دهقانان شورشی را 
از در دما می آو بخنندو آتش‌میزدند)؛ بالاحره دراین سر کو ب‌و حشیانه 


بیش أز سست‌هر ار تن از شو رشان را دشتند. 





24 ۱ 


ی دراو آخرفرد چهار دهم شرقی انجّلستان راقیام‌دهقانی 
ور یت ان دراین‌فبام؛ دهم نان مامور ان وصول مالبات را یرون کرده 


وف 


وعده‌ای از آنان دانیزبه قتل رساندند. قیام درابتدا به عنوان اعتراضص 
علیه مالبات آغازشد» و لی‌چیزی‌نگذشت که این‌قیام به‌ضد استئمار گر ان 
(عنی فئودالها تبدیل گشت. دهقانات کلیساها و حان‌ه‌ای اریابی را 
غارت کرده و امو ال آنان را به غارت مییردند. این قیام زرابه این جهت 
که به ر ری شخصی دهانی بنام «وات تابلور» بوده است.؛ قیام وات 
تایلورمی گو بند. 

ایسن قیام نیز شکست نورد و قیام کنند کان شدیداً سر کوب 
شد‌ند . درآدن سر کوب ابتدا وات تابلورو کلیهسر ان قیام به‌قتل ر سید زد 
ویس ارمدنی نیز هزاران دهفان ومردم بینوابی را که در ویام شنر گنت 


کر ده وه ناد دی رددد. 
ر فد ای + وب رب در 9 





روسیه نزاری: در روسیه تحزاری قیامهای بسزر کی بوقوع 
ببو ست که کت آنها شورشی بود به رهبری «استیان راز تن). در 
فرن هفدهم» دهقانان تحت رهبری استهان رازین در ولا شورش 
3 ده شهر های (هشتر خحان» و رتسار بتسین» و شیرهای دیسر را 
تسیر مود نمابند کان نز ار را کشته وقسمتهای بزر کی ان شور ۳ 
به تصرف صود در آوردند. استیان رازن در شهرهای تسخر شده 


حکومت شاه و فمو دا لها را بر انداصت, این قیام سرانجام تن 


۷۸ 


انجامید و رازین را رة مسگو برده ووره‌دال سر ح جوا رقطعه کر دند, 

صد سال بعد؛ شورش دیگری به رهبری «بو گاچف» بوقو ع 
پیوست. این قیام هم که ازپشتیبانی توده‌هایهردم فقیر بر خورداربود؛ 
توسرط قو ای دولتی در هم ان وبو کاحف را درسا ۱۷۷۵ در 
مبدال باطلاق مسکو > اعدام کردند. 

جین: رن ازبزرگترین قبامهای دهعانی. در جین» قیامی بود که 
رهبری آنرا «هو انکّث حائو» به‌عهده داشت. وفتی فیام کنندگان به ب 
رهیری هو انکث‌جائو به شهر جانگان» یابتخت امیر انوری وادد شدند» 
امیر اتود گر بضت؛ اما تمام ستگان او» بسیاری از فئو دا لها کار مندان 
دولتی وسران بهقتل رسیدند و به‌جای آنان دهقانان برس رکارها گمارده 
شد ند پس از دوسال و نیم » کرومهای عظیم بسرای سر کوبی قیام ار 
سراسر چین براه افتاد. مردم این گروهها راکه از اتحاد امپراتور و 
تتو دا لها تشکیل شده بود» «کلا غ سیاه) میناهد ند سرانجام نیز جنک 
بین کلا غ سیاه‌ها وقیام کنند ان بهشکست شورشیان انجامید. 

اهمیت انقلابی قیامهای دهثانی در این بود که پایه‌های نظام 
فشودالی را بارژه در آوردند. کُد ارفئودا لیسم به‌سر مایه‌داز ی قر مسو رز 
هانی اروپای غربی با انقلاب بورژوازی انجام گرفت؛ و سرانیجام 
نیو انقلابات بورژو ازی‌منجر به‌نابودی نظام‌فئودالی و در قراری سرمایه 
داری گردید. 


۷۹ 


تب 


فصل اول 
وید کا۷ 
کال جیرست؟ 


در زمان‌های قدیم دهقان گندم می کاشت و خانواده‌اش از آن 
کندم بر ای حود نان هی بت . 

اما امر ور » نان ر | تانو ا می‌پزد و مردم داد برای جر دد نان 
تنو ری به تائواء و برای خر ید نان ماشینی به مغازه‌هسای نان فروشی 


مر اجعه کنند. 


۸۰ 





نانی‌را که دهقان می‌پخت» یکی‌از نیازهای اورا دفع می کرد؛ 
نان دهقان دار ایعصوصیاتی‌بود که شکم گرسنةٌ انسانر | سیرمی کرد؛ 
بنابرآین؛ نان دهمان دارای اد مصرف بود. 

نانی‌را که نانوا وبا کارحانةٌ ماشینی می‌پزد هم یکی از نیازهای 
اسان‌ر ارفع می کند؛ نانی‌را که نانو ایا کار خحانة ماشینی‌می‌پزد هم مانند 
نان دهمان دار ای‌خصو صیاتی است که‌شکم کرسنة انسان‌ر ا ررض کفق: 
بنابراین نان نانوا و کارخانهماشینی‌هم دارای ارزش‌مصرف می‌باشند. 

دهعات نانر ا بر ای مصرف دود می بخت » اما ذا نو | و کار دا زه 
ماشینی نانز | بر ای فروش (مباد له) می بز دك . نان نائو | که «رآی ماد له 
تولید می‌شوده دارای ««ذق عبادله‌ای می‌باشد در حالی که نان دهقان 
که ند برای مبادله ‏ بلکه بر ای معبری شعذصی حود تو اد شده بوده 
دارای ارزش مبادله‌ای نبود. 

نان دهمان فقط ارزش مصرفی داشته؟؛ اما نان نانواء هم ادزش 
مصرفی دارد و هم آارزش ماد له‌ای. 

نان دهقان محصولی‌بود که بر ای مصرف شخصی تو لیدمی‌شد؛ 
و بان دائو | محصو لی است که بر ای‌مباد له و لد می‌شو د؛ وجون بر ای 


اد 





هر محصولی برای‌ابنکه بو اند کالا باشد بابد دارای دومشخصه 
دا شید 
۱- ارزش مصرفی داشته باشد؛ بعنی یکی‌از احتیاجات انسان 





۸*۲ 


۲- ارزشمبادله‌ای داشته‌باشد؛ یعتی برای‌مبادله (فروش) تولید 


شرد ی باشد . 





بتابراین کالا دارای دوخاصت‌است؛ یکی داشتن‌اررشمصرفی 
7 ت ‌ و چسر 
است؛ و دیکری داشتن ارزش مبادله‌ای (ویا به عبارت دیگر : داشتن 


ارزش) [اسسا. 
و ید کا یی : 


هیا نطو ر که کالا محصو ی است که برای ماد له تو لید مبی شو د» 
تو لید کالایی‌هم تو لیدیاست که بر ای‌مبادله (فروش) صورت می گیرد. 
قبل از اینکه تو لید کالابی برجو اسع حا کم‌شود و اساس و بابة افتصادی 
هر سحأم‌عهر | تو لید کالابی تشکیل دهد مدتهای‌بسیار طولانی»#تو لید طبیعی 
(یعنی تولیدی که برای‌مصرف شخصی انسان صودت می کرفت) بر 
جو امع حا کم او د., السته منظور از حا ی تو ید طبیعی رف این‌معنی 


۳! 


نیست که اصلا تولید کالابی وجود نداشت؛ بعد از متلاشضی شدن 
کمو ن‌او له در کنارحا کمیت تو لیدطبیعی(تو لد بر ایمصر ف‌شخصی )؛ 
تولید کالابی (نو لید بر ای‌فروش)هم وجود داشت؛ اما ابن‌تولید کالابی 
زب نما غالب و حا کم ابو ده رلکه بب.: ار «بتشود و ضیف بو و . نو امد 
طبیعی نهذفط در دوره ی و در دورة فئو دا لیسم حا کم بود» بلکه 
درمراحل اد ائی‌سرمایه‌داری‌هم که هنوز تولید کالایی‌حا کم نشده‌بود» 
۱ بعئو آن بابه واساس اقتصادی جامعه حکمفرمایی‌می کرد. وم در حربان 
تکامل سر مابهدازی بو د که ضر بةقطعی بر تو لیدطبیعی وارد کُشته وبدبن 
ترتیب تولید طبنعی‌ازمیان‌رفت وتو لد کالابیگیعنی تولید برای فروش 
برتری یافت. 

مهم تر ین شر طپیدا یش تولید کالایی؛ تفسیم کار اجتماعی‌می‌باشد. 
اما مگر در زمان‌های قديی مثلا در جامعة اشتراکی او یه نقسیم کار 
و جود نداشته است؟ 

خوات: جرا در حامعة اشتر[ ین او لیف همانطور که در بخش 
اول ان کنات و اند ند ) او لین و دومن نهسیم بزر کث کار اجتماعی 
صورت کرفت؛ والن تسم ها دض طر تکامل کشاورزی؛ دامداری وییشه. 
وری بو جود آمد. هر یت انیت 95 در آن‌زمان‌هم تقسیم کارو جودداشته 
ولی ابن و اقعیتی است که داوحود تمسیم کار تولید برای فروش؛ بعنی 
تو لید کالالی وحجود نداشته است. 

نهیم 5 ر» شر ط لازم و لد کالاست؛ لزم 
تفسیم کارنیست. ی اربکه برای‌تو لید کالاء سح ین أتقسیم کا رلازم‌است؛ 
اما برای وحود تهسیم کار در جامعه ی لازم یست که کالا تو لیرد 


شو د. 


۴ 





جر ا نمی تو ان بدون تقسیم کار کالا تو لید. نمو د؟ براي این که 
هر گاه در سامیه هسر حانو اوه حسودش رات بکند به کٌاوداری 
بپردازد» گندم را درو کند آن رادر آسیای دستی دسادد » ناد‌بیزد» منرل 
بسازو؛ چرم درست ند لو ازم منزل و ابزار کار بسازده آهنکری و 
نجاری هم بکند دیگر تو لبد کالا مفه و می نخو اهد داش ؛ زیر |[ کالا 
جیزلست که بر ای #ر وش تو ید مبی شو د » و وفتی در امه تفسیم کار 
و جود بد اشته باشد و همین حاطر هر کس به‌تنهانی همه کاری دکندء 
تو لید کالا امکان‌پذیر نیست. 


۸۵ 





شر.ط دیگری که بر ای‌تو ید کالا لازم‌است» مالکیت عصو صی 
در ابز ار ئو ید مي با شد ؛ بعنو انمبال»وقتی کسی کالابی دنو بل کر حتماً 
قصد قروش آنرا| خواهد کرد جون کالا جیزی است که برای فروش 
نو آیدمی‌شود. نعوب. حال و قتی شخصی حیزی‌تو لید کر ده‌و بخو اهد آن‌ر| 
بفر و شدء (یعنی کالا تولید کر ده‌باشد) در صورنی مبی تو اند این کار ر 
بکند که آنمحصول مال‌عودش باشد؛ زبرا !کر آنمحصول مال‌عودش 
تباشله ججّو نه‌می تو اند آن‌را بفر وشد؟ و همینطوردرصورتی آن‌محصول 
دو لك یل ۵ مال آنشخص اشنت که ابزاری که‌با آن» آن‌محصول تو لد 
شده‌است‌مال‌خو دش ناشد . رعنی‌تو لید کننده وقتی می‌تو اند کالا (جیزی 
که‌به‌قصد روش تو لیدمی‌شود) تو لید کند که مالك‌ابز ار تو لد دا شیاه , مثللا 
در حامعه آشترا کی او لیه حون ما لکیت عصو صی بر ابزاز تو لد و جو 2 
ی به هیچ عنو آن تو لید کالابی (تولید برای‌فروش) و جود ند اشته 
است. اما ۳ دوره برد کی و فئو دا لیسم. بااینکه و ایك طبیعی بر جامعه 
حا کم نو د» تولید کالاهم بطور بسبار ضصعیری و محجدود وحود واشت 4 
بعنی تو لید کالا اساس و پایة اتتصادی حامعه ز ! تشک دمی‌د اد. 

بنابر این تما صه و ۳ تمام مطالب بالا سر ح زیر می‌ شود : 


۸ 


شرابط لازم برای تولید کالایی عبارتنداز : 


۲ میت ما رت حصورصی ۳ ابر ارتو لید. 
تولبدکالا لي ساده وفولیدکالا ثی سرعاپه‌داای: 


قبل از سرمایه‌داری در مراحل ابتدائی سرمابه‌دادی» آن زمان 
که هنوزاز کارخحانجات عظیم ری لدو ده تو لبد و سبلهئو لید کنند کان 
کو چك بعتی‌پیشه‌و ران‌ودهقانان صورت‌می کرفت. این تولید کنند گان» 
هم خحودشان مالك ابزارتولید بودند: وهم خودشان با آن ابزار» کار 
کرده وتو ید می کر دند. مثلادهقات باایزارعود (کاو آهن) روی زمین 
کار ی کر کفاش با ابز ار کار دود آهنگر ۳ ابزارخعود و تحلاصه 
هر صنعتگری با ایز ار حود کارمی کرده وبدین‌صورت دست به تو لبد 
می‌زدند , به‌این نو عتو لید تولید کالادی‌ساده می کُو بند. بنابرادن و ید 
الا لو ساده تو .دی است 4٩‏ تو سط تولید کنند ان کو چت صوزت 
می کُرفت که هم خوده‌ما للي ابزار تو لید بودند» وهم حووه با آن‌ابزار 


تو لمد» کار می کر دند. 





امر وژه‌هم هنوز تولید کالایی‌ساده وجود دارد؛ ودهقانان جوء 
و ضتی کر ان از نمایندگان این نو ع تو ید هستند. اینها هبرایمصرف 
و بش » بلکه بر ای مباد له (به‌شکل فروش) تو لید می کندد. 

تولید کالابی ساده خحصلت دو کانه‌ای دارد؛ یعنی از دك طرف 
چون‌مالکیت عصوصی اساس آناست؛ دهقان جر ء وصنعتگر که ماللی 
ابزاد تولید می‌باشند» به سر مایه‌دار نزدیکند؛ و از طرف دیگره‌چون 
تولید کالابی سرادم بر کار شخصي تو لید کتنده مستفی است دهعسان و 


صنعتکّر که تجود با ابزار خود کار می کتند؛ تفت کش حسات‌شده و 


از این جهعت به کار گر تخقنای مي باشند, 
‌ ج .۱ ۸ 
ِ ِ : ۷ ۱ 





اماتو لبد کالایی‌سر مایه‌ای بدین‌شکل است که سرمابه‌داران مالك 


ابزار تولید بوده و بوسيلةٌ آن ابزان کار گران را استئمار می کنند. 


ی 


با براین تولید کالابی سر مابه‌دار ی و تر لید کالایی ساده رز دلت‌حیز ره 


۸۸ 


هم شییه‌هستزد و آن‌هم ۳ لکیت‌خصو صی است؛ زبر | هم‌تو لید کالایی 
ساده مبتنی بر ما لکیت نحص وصی است وهم تو لبد کالایی سرمایه‌دازی. 
دز و لیبل 0 ساده» تال کنتد کات کو حمثما ند دهعانان جر ۶ و 
صنعتگر ان ما للي ایز ار و لد هد » و در تو لید کالایی سر مابهداری 
سر مایه‌دار ان*ما لك ابزار تو لید می‌باشند, نو لید کالایپی ساده و تو لد 
7۳ سرهانهداری ماوت بزر گی‌نیزباهم دارند؛ و آن ارنکه درتو لد 
کلایی ساده نو لید کنند گان کو جات که مالك ابرارتولید هستند حود 
۳ آن ایز اره‌کار می کنند؛ در حالیکه در تسو ژد کالابی سر مابه‌داری» 
سرمایه‌داران که مالك ابزارتو لید هستند خود هیچ کادی انجام نداده 


وکار کر انرا دجتت استئمار قر از هی د هل . 


٩ 


اراس مصرف جدیست؛ 


قبلا گفتیم یکی ازمشخصات کالا اين است که بعضی از نبازهای 
انسات ر| رفع کت بثابراین ک بای اسان سو دمدسل است و اسان 
می نو اند آن‌را براي رفح احتباجاتش مصرف نماید؛ تشون کال دار ای 


ارزش ۰صرف است. حال دراینجا این‌سوال مطر ح می‌شو د: 





۸۵ 


7یا هر جبزی که دارای ارزش مصرف‌است» کالا می‌باشد؟ 

جواب: خبر مثلا نانی را که دهقان برای مصرف شخصی خود 
مپی بت » بر ای اسان سو رمند بورده و بث از اسان ۳ رفح 
می‌نمود؛ به همین‌دلیل ارزش مصرفی داشت؛ درحالی که جون دهقان 
ان را برای مصرف شعصی ود تو لید می نمو د» تهبر ای فروش. آن 





بسیاری از جیر‌ها که محصول کار اسان ۳ سل ور جود داردد 
که برای انسان سودمند می‌باشند و دارای ارزش مصرف هستند» ولی 


کال تسس ؟ مانند آب هو ااحوت: در سحت» وبسیاری‌جیرزهای ور 





ی انوا دانستیم هر جیزی که ارزش مصرفی داشته راشد» کالا 
تیست؛ خجوت باز می تو ان این سوّالر | مطر ح نمود که آیا تمام کالاها 
داد ای ارزش مصرف هستند؟ 

جو اب ؛جو ن یکی از عصو صیات کالا این‌است که سو ده‌ند بو ده 
و به نحو ی یکی از احتیاجات اسان ا رفح نماد بثایر این دار ای‌آرزش 
مصرف می باشد . ِ 

بطور کلی هو و دنو دارای آارزش مصرف هست؛ اما هر جبیزی 
که دادای ارزش مصرف باشد کالا نیست. 





اس یا ۱دذس عبادلف) چیست؟ 


در تولید کالاپی؛ مبادله بین کالاهایی که دارای ارزش‌های 
مصرف مختای سل صو زت کل جرا مساد له فقط بین کالاهابی 
که دار ای آاززش‌های معصررف مختلای هستند صورت کر ۵ ؟ حون 
مماد له کالاحابی که دارای ارزش‌های مصرف بکسان هستند» منهومی 
ندارد؛ مثلا میادلة گندم با گندم پارچه با پارچه, خرما با حرما لزومی 
ند ارد و البته کسی هم بهآذن فکر نمی افتد که جر ما را با نعر ماه یا گندم 
رابا کُندم عو ض کند. کندم ر ابا گندم مباد له نمی کنند» جون ارزش‌های 
۹۹ 


بت و ۳ ب نت وی 


# 


جراجون‌ارزش‌های مصرف کندم و جر ما بکسان لمسست ) ی مخنای 


رن 





می کنند؛ در بر حورد او کاملا برای ما روشن‌است آن‌دو کالا در با 
چیزپاهم بر ابرند که صاحیان آنها حاضر به مبادله شده‌اند؛ اما درهمان 
بر حورد اول براي م روشن دمی‌شود آنٌ دو کالا درحه حیزی را هم 
بر ابرند که صاحبان آنها حاضر به‌مبادله شده‌اند. برای یافتن آن جیزی 
که دو کالا را باهم رات کر ده ترا ان کبرین می کنیم : 

7یا آن دو کال در ورن ارت 

جوات: پرواضح‌است که خن زبر | وزن گندم پنج کیلوست و 
وزن آهن باك کیلو مي با شد . 

ی 1 دو کالا دار ای ارزش‌های مصبر ی بر اپر ند؟ 

جواب: خیر؛ زیرا انسان‌ها کالاهابی را که داراي ارزش‌های 
مصرف برایر باشند مبادله نمی کنند؛ مثلا چه کسی حاضر است کندم 
و کندم را که دارای ارزش‌های مصرف بر ابر ند » میاداسه نماید؟ کاملا 
روشن است که کندم و آهن دارای آارزش‌های مصرف برایر بیستند 


ر 


(بسنی داد ای ارزش‌های مصرف مخدلف اند . ) زير | ار کندم نان و 
و می و رند؛ اما تابه‌حال کسی دیده که از آهن تان بیزند و بخورند؟ 

و قتی دو اعرمی حو اهند ۵ کیاو گندم و ۱ کیلو آهن‌را بایکد بکر 
میادله کنند آنکه صاحب گندم است با ود حنین قی کو 2 

ای تولید ۸ کیلم که ان متدار کار صرف شده که بر | 

برای تو لید ۵ کیلو ملع همسال مد و دار ضرف سده در ای 
تو لیذ ۱ کىلو آهن صرف شردی اسیستاد 

آن کسی که صاحب آهن تن دمز باحود جنین مبی و ند: 

بر ای تو لىد فلت یلم آهن» من همان مقدار وقت صرف کرده‌ام 
که این‌بابا برای تولید ۵ کیلو گُندم صرف کرده است. 

بنابر این #ی بیسیم این‌دو کالا درمقدار کاری که صرف نهد 
شده‌است مساو تنل . 

درتو لید کالایی» مبادلات یشتر با کمات بول انجام هی کر مه 
ی ر! لیس٩‏ مد ار ی پول فر و خحته ژ‌ را هسان بول کالای و کساج 
می در ند . 

مثلا وفتی خیاطی 2 پسراهن را به م + ربال می‌فر و شد » آن 
ری را می‌ خر د که‌احتیا ج دازد: فرض کنیم تیا را ۰ ۵۰ ربا یلك 
جنت کفش خرن در این حاست که می بیسیم درو اقع تحباط پیر اهن را 
با دای جفت وفش مناد ده است. ممم ال ماد له نا دج دْ 
با باك جفت کفش مبادله هی این مبادله با کمث پول 
انجام گرفته. مقدار کاری که برای تو لید بر اهن و بكك‌جفت کفش مصرفی 

هر کساه دو و با جند کالا باهم مباد له می‌ و دد » آنسجه آ نها ر 
داز ای ارزش (ارزش میاد له) و مقدار کاری است که در آ نها نههنّد 


ات اج 


۹۴۳ 





وقتی به‌مغازه‌ای‌مر اجعه می کنیدومی بینید کالابیر | که‌می‌خو اهید 
بخرید بسیار گران است. شاید از حود سوال کنید عات گرانی این کالا 
چیست. و راستی علت کرانی و يا ارزانی بعضی کالاها چیست؟ 

آیا کُرانی کالا به این‌دلیل است که وزنش زیاد است؟ حجمش 
زیاد است؟ کمیاب است؟ تعداد آن کالا از تعسداد مشتربانش کمتر 
انیس 

اگر بدر ستی دقت کنيم ممو ج4 نع و آهیم تمد که هیچ ينك ازدلایل 

۰ ۰ ی سین ۰ ۳ ت ل 7 9 ۱ ٩‏ 

بالا نمی نو اند علت کرانی کال باشد . بر ای اثبات این« وضو ع» دلابل 
بالا ۳ مو رد در ر سی فر ار می‌د هشیم : 

قیمت يا گره‌طلا چندین بر ابرقیمت يك کیلو آهن است ؛ حال 
۳1 علت گر انی هرکالا سنگینی زباد آن بود بابد قیمت آهن بسیار 


بسیار از لا بیشتر . می بو د. 





ابر لت کرانی هر کالا ز بادبودن حجم ان‌باشد حون حجم باك کیلو 
زنبه چندین برابر حجم يك کیلو نثره‌است؛ باید فیمتش‌هم از آن گر انتر 





فر ض کنید در بازار» سحای بسیار کمیاب است و در عوس طلا 
بسیار ژباد. حال مر جه طلا زیاد باشد و جای کمیاب: ]را قیست بل 
کیلو طلا با بك کیلو و حتی جندین کیلو جای بر ابر حو اهد شد؟ اگر 
علت کرانی؛ کمیابی باشد» وقتی‌جای کمیاب‌شود باید قیمت بك کیلوری 
آن بیش از. دك کیلو طلا باشد درحالی که النطتوزن .ابیت تعای: هر 
چقدر هم دربازار کمیاب باشد نه‌تنها قيمت‌يك کیلوی آن پلکه قیمت 
حبد کلوعغ آن‌هم برابر قیمت نت لو مر له نخو اد شد. ت تب ات 
بودن‌کالاهم دلیل بر گرانی نیست. 

آیازیاد بودن مشتری (یعنی بالارفتن‌تقاضا) و کمی‌مو جودی کلا 
(بسنی پایین‌بودن عرضه) می‌تو اند عات کُرانی کالا باشد؟ ویا هغعنین 
تم بو دن‌مشتری (پایین آمدن‌تماضا) وزیادبودن کالا (زیاد بو دن عر ضه) 
دلیل بر ارزابِ بودن کالا خو اهد بود؟ 


۹۵ 


ثرض کنید دريكث جامعه هزار کیلوبرنج و جود دارد و دوهزار 
مشتری که هر کدام بكك کیلو بر نج می و اهد . مقدار پر نج هر ار کیلو 
اسست؛ درحالی که سحا موه دوهر ار کیلو بر نج طلب هر کل 

حال باز فرض کنید درهمین جامعه هزار کیلو نمك و جود دارد 
و دوهزار هشتری که هر کدام للت ند تمات می هو اهد. مقدار دم 
نیز هزار کیاوست. درحالی که جامعه دوهزار کیلو نمك‌طلب می کند. 

توت اخرعلت کرانی ک: زباد بودن مشتّری و کم‌بودن کال 
انتیته فیست بر فج ونمك که هردو به‌یك‌مقدار درحامعهً وحود دارند» 
و تعداد مشتری هردو کالا نیز برابر است؛ باید بر ابر باشد. یعنی باید 
قیمت بک کیاو نم بر ابر شود با قیمت يك کیلو بر نج . ]یا حنین جیزی 


می‌شو د؟ معلوم اتتر تن 45 حیر . 





می در دد. شتا تلت را کنر در نظر بکیر ید این نت ابتدا بصورت 


و 


و ی ۲ ۱ ۱ 7 ِ ۱ 33 1 ۳ 
بریشت گو سفند فر ار داسمد 4 معد ار ی کار صمر ثب بل زب اي سل ۵ 


بشم 
مقداری کار صرف ریسیدن پشم و تبدیل آن به نخ کشت و سرانجام 
قداری کارهم صرف خو اهد شد تا ازنخ؛ ژا کت بافته شود.بنابر این 
قسمبت ان رت تن را کاری که ف فان شیف و است . هر گاه 
بر ای تو اید بك کالا کار کمی‌صرف کردد. قیمت آن کالا ارزان و اهد 


«ود؛ و برعکس؛ هر گاه بر ای و لد بل کالا» کارزیادی صرف کر دد» 


فیست آن کالا گران خواهد بود. 





بسباری از کالاها که قرلا کران نو دید ه بعات زر شرل ایز ار تو لید» 
ارر ار شدند؛ جوا ن بسی ار رشد ابزار تو لد مدن کار لازم برای هه 

حال اک تو لید کننده‌ای به‌علت کمی تجر بویا کند کاری» کلابی 
را که تفه آن دروافع ده حهار ساعت کار احتیاح دار دء در عرضص شش 
تمه کند» در ادص رت ی قمت کالای او کرانتر حو اهد بود؟ 

مثالی می ز ذییم : فرض کنیم برای تهبهٌ بلث جفت کفش؛ ۷ساعت 
کار لازم است : و مت آن هم بر ابر م۷ تومان دا شد ؛ ام کفاشی که 


۹۷ 


ان ی کتک هی مر درمدات ۶ ساعت تسه ‌م نماید؛ در 


ت 
این‌صورت آبا این کفاش می‌تواند کفش خود راگرانتر از کفاشانی که 
۱ تخیر ؛ رش يك جات کفش بطو رمتو سرط جهار ساعت کار می در د. 
بعنی ارزش تا جفت کفش بر ابر است با ساعت کاری که کفاش بر 
روی ا نانجام دادی به‌اضافه قیمت چرم (یعنی به | ضافه مقدار کاری که 
صرف نهیه سید و است ). شابر این مت هر کال ۳ ار روي مدای 
زمان لازم برای تمه آن کال نعبین: می کنند, مدّلا بر اي تهه يلك دست 
باس هشت ساعت کار لازم. است؛ ال ۳ حیاطی بو 6 تمه مان 
دست لباس 4 ۱۰ تتا نت وفت مصرف کرد» می کُو زند ملدات رمان لازم 


۰ ط ه اه ۳ ۳۹ 





گلا ده و کا۱ چجعوید ه ۷ عرکپ)» 


کاری را که‌احتیا ج به محصصی زد اشته بش کار ساده می کوبند ؛ 


۸ 


9 لي کاری که به آموزش و تخصص نبا ز داشته باشد کار سل (مر کب) 


امعاتتساع 





روری شخصی بر ای‌بانتن کار به کار حانه اتومسبیل‌ساری مر اجه 
درد. ازاو پرسیدند: «آیا تخصصی داری؟» 

جوات داد: ده من هیج تخصصی ند ارم۰) 

به او کنتند: «خیلی خوب» بیا بل دمت ان استاج کار داست 
و هرحه ازئو و است به‌او بده.) 


او بل استاد کار الستاد ۳ دد وی کكت مان , مدتها کذشت و 


24 


آن شخص درد که بااینکه استاد کار هم ماددد او روزی ی ی 
کار می کند» و لی دویست تومان بیشتر از او مرد ی 25 بثابر این 
از استاد کار بر سید: «من وتو روزی ضهشت ساعت کار می کنیم» حال 
ارکه به توروژانهدو ست وینبده نومان مي‌دهند و به‌من‌بنساه تومان» 





استاد کار جواب داد: «درست است که من و تو هر ‌دو روذی 
هشت‌ساعت کار می کنیم» ولی کاری که توانجام‌می‌دهی» کاری است 
ساده؛ و کاری که من انجام می‌دهم ؛ 1 است سجیده. من سی‌سال 
است کهزحمت کشیده و آموزش دیدم تاتو انستم دز این دا استادشوم؛ 
را براین وفتی منت ساعت کادمی کنم» درائن هدشست ساعت از جر به 
و کار سی سا له‌ام بر استفاده می‌نمايم؛ بعنی درواقع مقداری از کاز سی 
سأ له ام را هم روی اتومیل وارد می کنم .) 

هر کسی می‌تو اند بغل دست يك استادکار بابستد و جیزهاتی 
ازقبیل «حکش»؛ «جار»و غیره بدست او ند هد ولی‌هر کسی نمی تواند 
نقص اتومبیلر | دربیابد. هر کسی مي‌تواند بدست بناآ جر بدهده ولی 


۱۰۰ 


در کسی نمی‌تو اند رادیو بسازد. هر کی می‌تو اند کالا را از نعطه‌ای به 
نداد د بکر حمل کنش اما هر کسی نمی‌تو اند ساعت‌ساز باشد. 

در کار خانه: کار ران ماهر و کار گران غیرماهر و مهندسان و 
غیره کار می کنند و با كمك همدیگر. کالا می‌سازند. در این کارخانه 
کار کار کران غیرماهر» کاری‌است ساده؛ و کار کار کر ان ماهر و مهندسان» 
تاری‌است پیچیده (سر کب). بار آوری کار پیچیده. چندبرابر کارساده 
ات لا اي دز کته بر ای تو لید بات کال" پنج ساعت کار لازح‌بوده 
حالا بعلت رشدایز ارتو لید و مهارت اسان تب لید همان کالا بلهساعت 
کار می‌برد. پنج‌ساعت کاری که اه صری تو لید کلا می‌شد؛ کار 
ساده و يك‌ساعت کاری که امروزصرک نو لید همان کالا می‌شود» کاری 
است پیچیده (مر کب). بنابراين می‌بیبیم که بار آوری کار پیچیده چند 


بر ابر کار اوق اتید 
داز عتدر ۵ وک ی 2 


در يك جفت کش کار چه کسی نهفته است؟ 

جوات: کار کناش 

در يك‌دست لباس کار چه کسی وجود دارو؟ 

جوات: کار حباط. 

در میز وصندای کارجه کسی نهفته است؟ 

جوآت: کار تسار . 

در زغال کار جه کسی مو <جور یت ۱ 

جوآت: در زغال کار معدلبچی مو جود ات 

در هر کال کار يك متخصص نهفته‌است. حاط کفاش» اهنکر 


۱۰ 


۱ ۳ 2 ر و ۱ ت 





آبا امکات دارد که در زغال» کار نجار نهفته باشد؟ وبا می‌شود 


درلباس؛ کار معدنچی نهفته باشد؟ پر واضح است که خیر؛ در زغال 
کارمعدنجی و درمیزوصندلی کارنجار وجود دارد. 

کفش» لباس؛ زغال» میز درحجه‌حیزی مشتر 2 ی 

جو ات : همه کال ها در تلت حبز مشتر له سمل و آن کار انسان 
است که‌در آنهاو جو د دازو.حون‌همه کالاهایر ای فر وش تو لبدمي‌شو ند 
پس کار انسان که در کفش» لباس؛ میز و زغال و تمام کالاهای دیکر 
و جود دارد به کالا اررش (اردش میادله‌ای) می بخشن. کار انسات را 
که درتمام کالاها وجود دارد» کار مجرد می گوبند. کارمجرد به کال ها 
اردش (ارزش مبادله‌ای )می دهد . 


۳-۳ 








۱ 3۵ 
کا ی تست د 2ص یدای 
0 ۲ ۰ * ۱ 


ای کت که وین پا ان ان اهاز وا 
معك نمی نهفته باشد. با اینکه در نمام کالاها کار اسان نهفته است. در 
هر کالا ثار ۳3 متخصص و حرد دارد که با کار دیکّر ان ثرق میرم 
مثلا کار خعراط با کار تحار فری می کند. در لاس ان حباط و درمیز 
کار یحار: در ژغال کار معد جی و در کفهش کار کسفاش وحو د دارد. 
هر کد ام از انن معخصصین با کار شود بل ارزش مصر ب معین تو ید 
می کنند. مثلا زغال ارزش مصرفی است که آن‌را برای گرم کردن اتاق 
مصرف می‌نمایند. با لباس ارزش مصرفی است که آنسرا می‌پوشند. 
کفاش» کفش (ارزش»صرفمعین) تولیدمی کند؛ تعیاط. لباس (ارزش 
مصرفی معین ) و اید, می کند؛ معد نجحی » زغال (ارزش مصر فب معین) 
تو لیدمی کند وغیر ه. به آن کاری مجسم و بامشسخص می گو یند که اردش 


مصرف معین نو لبد نماند. مثل کار کفاش که فقط کذش بو جو دمی آورد» 


تا کار حرامل که و باس تو لبد می کند و ظیر ۵, 





هر کاری که برای تو لیلر کالا | نجعام‌می شود» درعین‌حال هم مجرد 
2 ۰ حون برای فروش تو لسدشده و دهمین حاطر تن (ارزذش 
مباد له ای )دارد؛ و هم مجسم ؟ زیرادادای‌اززش‌مصر ف»عین نیزمی باشد. 
مثلا می و بند حسن کار کرد وبا کارخود کالایی ولید نمود. تااینجا 
بر ای‌ما روشن‌است که حسن کار کرد وبا کارخود کالابی که نمی‌دانیم 
چیست دول نمو ده 1 منی 0 اینجا نمی دانیم که تحصصی حسن 
تست ) آ ذجه می‌دانیم این است که او بر ی تو رد نمو ده‌است که آ نر | 
میادله کند (بفر وشد). شایر این درو هلهاول حسن آرزش (ارزشمباد له) 


بوحود آورده اه پس کار سین در وملة اولء کار مجرد است. 





اما اگر بگویند حسن خیاط است, برای ما معلوم خخواهد شد 
که کالای او آباس مي باشد . دز ابنیجا نجو اهیم داست که حسن عللاو ه 
براینکه ادزش (ارزش مبادله) بوجود آورده. ارزش مصرف ععینی 
نیز تو اید کرده‌است که‌لباس نام‌دارد.یهنی کار حسن کار مجسم (یامشخص) 
هم می با شد . بتایر این کر <«سن علاو ه براین که میحر د (بعسی و جو د 
آوزردن ارزش م«یادله) است؛ محسم (یعنی تولید ارزش مصرف‌هعین) 


۳ ]2 
۳ ی دا سل . 


۳۰۴ 





تعاهن ها دذد 9 اد شکن‌های دس 


بیان کردن آادزش بلي کالا بو سبلة کالای درگ ر ساده‌ترد بن شکل 
ارزش ات لعمی ساده‌تر ؛ دن شکا ل آرزش ابن است که میا بکگوبید 
که یاو کگُندم ره نیم ۶ ملو پشم کو سهیل مر ۳ . در حجامعة اشترا کی او لیه 





۱۰۵ 


بطور تصادفی سین مبادله‌هابی صوز تب می کر فته اس ٩‏ [ما رود ه) با 
تکامل مبادلات» شکل ارزش نیز تکامسل یافت. در اینجا دیکر دو کالا 
2 ار یه نمی | ستندو هر کالافط ر کالای دیخر قا بل مىاد لد دمی با شد » 
رلکه می تو | دد را کالاهای بسیاری مىاد له شو د, س درمثال رال" ۲ کبلو 


تن 
سس 


تدم ددتنم] ر نیم کیلو پشم گوسفند ۳ بل میاد له است بالکه می نو اند 





۱ کملو بر مج جت | 
ی ۱ 5 
۱ ۱ ۳ ۱ ۴ کیلو کندم 


۱ مر پارجه‌ت- ] 


وی 

۴ کیلو کندم مساوی است ر شست: ما وگ 

۴ کیلو کندم مساوی است ۳ نیم کیاسو پشم 

۴ کیلو گندم مسبآویاست ۳ رگ متر بار جسه 

در رال ارزش رلک کالا را بو سیلسه حندین ۷ بیان ؟ ِِِ ابن 
مر ید ازتک‌ل میادلات ( ک‌در آن‌دا کالا با باجند ین ۰ مب له می‌شود)؛ 
شکل تکام یافتفا دز نام دارد. 
می ی کاهر ۳ مي | مد ی داشنه و تس سا 
۳9 تا کم ش عرضص کید * شحص ددکّری بار س<ه داشیه و می و است 
آ ثرا ز دو رح عور ض ۳۹ شخصی کد ص سل ر مج‌بوده ره بار جره نخان 
نداشت؛ ولی صاحب پارچه به برنج احتیاح داشت؛ در اینجا مباو": 
ی ِ ِ صاحب با حجه هیور می شلد پار جداش 
قر ار می گرفت: 

فرض کنیم آن‌کالابی‌را که هرصاحب کالایی حاضراست کالایش 
را ت آن ما د ۵ تما بل ی کو تفت آ قوس زگرد ۱ ی فرض کنیم هر صاحب کال بی 
حاضر است و ۳ با و سقند هم و ۵ تماند# ت راین‌صٍ رت صاحت 


بار حی پارجه‌اش را دوس مساد اد می کند: میس برد ی]-ج ۳ سج 


٩ ۹ 


رف4 کو سغندر | به‌او داده و بر مج ف وگ 
کفتیم‌صا حجبت بر نج هم به کش نیازداشتء بنابر این او هم کوستند 





لت کو سید 


سر دار ده 


سا 


ِ دلث حفت گدش 


سا 


۱۰۸ 


داد 


1 


۵ لو بر مج بر ابر است ۳ دلث گو سفند 
۰ کیلو گندم بر ابر است ۳ يك کو سید 
بِ مر بار جه بر ابر است با رك کو سفند 
اجفت کفش برابراست با پك کر س‌فند 


دربالا ارزش چندین کالارا بوسيلةيك کالا( گو سفند )بیان کرده‌ایم, 
به‌این مر حله از تکامل میادلات ( که در آن جندین کال با يك کالا میادله 
می‌شو ند )۰ شک عمومیاد(ن می گو بند. 

۳ بادتان باشد در ذکامل بافنفادای ارزش» اور رلک کال (دز 
مثال‌ما آن کالا؛ ۲ کیلو گندم‌بود.) بو سمل جند ین کالای دیکر بیان می‌شد. 
بعنی بك کالا را با حندین کالای دیگر بادله می کردند. ولی درشکل 
عسومی ارزش» همانطور که دربالا گفتیم؛ اردزش جندین کال را با بت 
کل (در مثال آن‌کالا کو سعند بود.) بیان می کردند» یعنی حندین کالا 
را با وت مبادله می و د دد , 

اما این‌نو ع میاد له یز بتدر یج با اشکالاتی رو برو مي‌شد» زیر | 
درمناطق مختلف» کلاهای مختافی مورد قبول صاحبان کالا بود؛ مثلا 
در نهطه‌ای صاحبان کالا حاضر بودند کالابشان را فقط با گو سفند مواضی 
کنند و در نقطهدیگر صاحیان کالا حاضر بودند که کالایشان را فقط 
با گندم میادله‌نمایند. در نقطه‌ای» پرست»زتش گوسفند و گندم‌را داشت؛ 
و درنقطةً دیگری برنح. این‌بود که بتدریج فلزات قیمتی مانند طلا و 
نقره نقش مهمی‌در انجام میادلات پیدا کردند؛ زیرا هر کسی حاضر بود 
کالایش را با طلا و با نقره مبادله نماید. و بدین ترتیب خکن سولی 


ٍ 


اش بوجود امد, 


۱۰۹ 





۳ 


درابر است‌با 
در ابر است‌ با 


بر ۳ ۱ ست با 


ات سر 1 ما 
يك گرم طلا 


۰ ‌ سم 
يك‌جفت کش برابر است‌با تاک کر: م لا 
۳ ۰ , و »و 1 ِ 
قدیدمت دی ت ترتی باهم ۵( ذ. 


قبلا گفتيم آرزش هر کالا ازروی مقدار کاری که برای تولید آن 
لازم است» تعیین می‌شود. بلعنی ار .من در کال عبارت است ازمعدار 
اد اجتماعاً لازم برای نو 1 ال | اما باید دید آیا قیمت کالا هم 
همیشه برابرارزش آن کالاست یانه؟برای روشن‌شد.ن مطلب فرض کنیم 
برای تو لید يك کالا چهارساعت کارلازم است؛ حالا گر کاردرهرساعت. 
بیست تومان ارزش داشته باشد, آنْ کالا که چهار ساعت کار صرف 
تو لم 0 شده» هشتاد تومان می‌آررد. اما کاه ی پیش می [ بد ده علت 
ارنکه تعد ادمشتری آن کالا زیاد ترس زیاد) و تعداد کالا کم است» 
قیمت آن کالابیشتر از ارزش واقعی اش می‌شود. البته همانعلور که قبلا 
هم گفتیم» علت اصلی گرانی و ارژانی کالاها» کسم و يا زیاد بودن 
و درباز ار(عر ضه)و کمویاز با بودن‌خر بدار(تقاضا)نیست» 
ولی‌عرضه (جگونگی موجودی کالا) وتقاضا(چگونگی تعدادمشتری) 
مي نو آند» قیمست يگ کالا را که ی بألین تر 9 نات از ارزش و اعی 
آن بر ده 
مثللا فرض کنیم درجامعه‌ای مقد.ار هزار کیلو بر فج و هزار کیلو 
هم نمث وجود داشته باشد (این مثال را قبلا در رابطه با علت وائعی 
گرانی وبا ارزانی کالاها آرردیم): و باز هم فرض کنیم تعداد مشتري 
درا بر نج. و تبرك هر کدام دو هرز از در باشده و هر ذثر هم لك کیاو بر نج 
ريك لو نمكك بیخو اهد؛ در ابنجا اگر ارزش هر کیله تمبت زار 
ربال‌باشد» به‌علت اینکه تقاضا(خریدار) بیشتر ازعرضه (موجودی کالا) 


۱۹۹ 


شده کیلویی ۵ ۱ریال بفروش می‌رسد. وبرنج‌هم که ارزش هر کیلوی 
ان ال می باشد » به علت زیاد بودن تقاضا (مشتری) و کم بودن 
عرضه (موجودی کالا)؛ کیلویی ۰ ربا بفروش‌می‌رسد. درحالی که 
اگرعلت گرانی و يا ارزانی کالاها؛ عرضه و تقاضا بوده برنج ونمك 
که هردو به يك انداژه درجامعه موجود است؛ وهردونیز به‌يك‌انداژه 


خریدار دارند» باید قرمتشان‌یکی باشد. ولی می‌بینیم اینیاور نیست. 





از ه‌طا لب بالا ترجه می گیر یم که‌قیمت و ارزش با هم‌فر ی می کنند. 


ار عر ضب.ف (مقدار کالا) و تماضا (تعداد مشتری) بکی باشند قیمت و 
ارزش چندان فرقی با هم نخواهند داشت. اما اکر عرضه زباد وتقاضا 
کم ویاعرضه کم و تما ضا و را شد ه قسمست بالاثر و دا بابین تر از ار رش 
همان کالا خو اهد بود. 

در تولید کالابی» روابط تولید میان‌اشخاص عبارت از روأبطی 
است که میان اشیاء وجود داره: 
وی دار میز می‌ساز د : ۲یا می‌تو اند بر ای 3 شکم 


حجود و خجادو اده‌اش میزهابیر | که اه است بخو رد؟ پر و اضح‌است 


۱۹ 


که‌خبر, نجارمیزها را می‌فروشد وبا پوك ۸7 نان برنج» زغاله نقت» 
کف ش؟ لباس و غیر ه می در د. تائو | هم نان می بر د و با بولی که‌ازفروش 
۰ آن تهبه می کند؛ مییز) کمد» زغال» شت» کفش؛ بر نج» لباس و غیره 
می‌حرد. کفاش هم کفشهابی را که می‌سازد می‌فر وشد تا بتواند باپول 
آن جیزهای مورد نیاز حودرا بحرد. 

می‌بینیم که اف رو ابط تو لید و بت هت کی مبان اشضاص 
اجتما غ و حود دارد, دار هیز» کید ) و .هه می‌سازد تانیاز کفاش:نانو | 
شب ات گنت کان دیکر رارقع نماید. نائوا نان می‌بزد تا نباز کناش» 


دیجار و غیر هرا رفع زماید. کباش تو ید می کند تا به‌ئو به حود احتیا ح 


سم ِ « سم ت ی مه 
دیکر ان‌ر] برطرف سازد؛ و دیچر ان‌هم بهمین در لیس . 





میان نائوا؛ نجار و کفاش وغیره روابطی معین در تو اید و جود 
دارد که این روابط در مبادله کالاها تمایان شین کرادد: نائو | نان مبی‌د هد 
و نا ده ارزش آن معدادی بول می گیردء کناش کفش می د هد و بنا ده 
ارزش آن متداری پول فی ‏ 2 و تجا رهم به‌همین شکل. کاملا 
روشن می‌شو د که درتو ید کالابی روابط تو لید مبان‌افر اد عبارت است 
از روابط میان اشیاء (و با بهتر است بگوئیم روابط میان‌کالاها). یعنی 
روادط تو ای مبان اشخاص به‌شکل کردش کالا ار دست نا ۳ به کباش 


۱۱۳ 





اصاد رو لاف کال .بیی: 


ق.لا گفتیم کالا محصو لی اشذیت .45 نو اه روش (مبادله) تو لیلد 
مي‌شود. بنابر ابن هر گاه کسی حیزی تو ید کرد که آنرا خحود مصرتب 
کند» آن شخص کالا تولید نکسرده است. تولید کتنددای که برای, 
مصر ف‌شعدصی خو بش نو لبدمی نمانده را اجتما ع هیچ رابطه‌ای‌ندارد. 
ولی کسی که کالا تو ید می کند با اجتما ع در ارتباط است» حون اولا 0 
یکی از نیازهای جامعه را رفع می‌نماید» و انیا کار او جزئی از تمام 
کارهابی است که درجامعه وجود دارد. بنابراین هر تو لید کننده کالا 
ره ید هر لو لنك کته وگ احتیا ح دارد و محدور است که با آنها در 
ار تباط باشد . 

بسن کار ی نت کبیله کالاء اجتماعی است. زیر اتولید کننده در 
کار حود به صدها تو لید کنندة دیگر بستگی دارد؛ از طرف دیسر 
جون درتولید کالایی؛مالکیت بروسایل تولید عصوصی است.تولید 
کنند گان بطو ر مستمل وجدا ازهم دست به تو لبد مي‌زنند ؟ هیچ ۳ 
کار جو درا بانیاز جامعه مق ای کنده ویدنن ثر بت داز ۳1 اند کنتده 
که حصلتی اجنماعی دارد» به شکل کار حصوصی درمی آبد؛ وعلش 


1۹۴ 





کر 





۱ / و2 + 


فش این است که ین و لد کین کان هماهنگی وحجود ند ار د. 


ناو ان کار تو اید کننده درتولید کالابی سای و عصاتی دو گانه 
دار ده بعنی از یت‌طررف کارش اجتماعی است وازطرنی دبک خحصو صی. 
ببن کار اجتماعی و کار حصوصی تضاد وجود دارد» و این تضاد وقتی 
اشنار می‌شوه که لید کزتله کان کالاء کالاهایشان را به بازار ببرند. 
« فتی تو لبد کنند ان کالاهای خو ور ابه باژار می بر ند » عده‌ای بهراستی 
مایشان را می‌فروشند و عده دیگری موفق به فروش کالاهای‌حود 
دنو آهند شد, 

به‌فرو ش زرسیدن کالاهای بعضی از تولید کنند گان بی‌علت‌نیست. 
اسان دار کالای‌تواید کننده‌ای که کالا روی‌دستش‌مانده است؛ گران 
باشد و با اصلا آن کالا به دلیل اینکه زیاد ازحد تولید شدی دیگر 


ت 


مد ری دل | شیته راشد, به‌هر حال ۳ منساقیج اجتما ع دور درنمی آبد که 
دالای کر ان و با کالابیرا که رد دردش نمیخو رد ؛ بخر د؛ ویدین در تیب 
دالای کر ان و با بدون مسشتری روی دست صاحیش نوو |هد ماد , انن 


۱۹۵ 


جاست که تورلیک کنتده کال کار و منافح <صو صیی و در ا! یا منافع 
اجتما عدرتضادمی بیند؛ ودرو اقع‌دراینجاست که‌تضاد بين کار عصوصی 
و کار اجتماعی آشکار می‌شو د. 





درزمانهای‌قد دم انسانها آتش» دور شید ماو بعضی از حیو انات 
و بخصوص کاو را می‌پرستیدند. آنها معتقد بودند که حورشید و ماه 
و کاو و غیره فادر به انجام کارهای فشک وعجسی هستند و برانسان 
مسلط وحا کم می باشند . در سرمابه‌د اری هم بنظار می‌رسد کالاها دادای 
نیروی عجیب وشگفت‌انگیزی هستند وبر انسان حاکم و مسلط می- 
باشند؛ زیرا که در تو لید کالابی رابطةً میان افراد در رابطةً میان کالاها 
نمایان می‌شود؛ به‌این ترتیب که کفاش به نان احتیا ح دارد و نانوا هم 
به کنش. انوا نان می‌پزد که نیاز کفاش‌را رفع کند» و کفاش هم کفش 
می‌سازد که نیاز نانوا را برطرق نماید این است که در واقع روابط 
اجتماعی معینی میان کفاش‌ونانو | به‌شکل مبادلةٌ کالا آشکار می 
۱۹ 


کر دد. 


بعنی نها از طربق روابط کالاهسا روابط اجتماعی معینی بین کفاش و 


تائو | بر قر ار و 
ی اف هن ۳ 





همانطور که قبلاهم گفتیی در تولید کالایی ساده چون مالکیت 
بر وسایل تولید عصوصی است. تو لید کنند کان بطور جدا گانه دست 
به‌تو لید می ز نند ؛ و همینطور این تو لید کنند ان برای اجتما ع؛ نو لید 
می کنند. بنابر این کار آنها از بك‌طرف اجتماعی است» جون آنها 
بر ای اجتما ع تولیده‌ی کنند بعلاوه کارشان‌جزئی ازتمام کارهایی است 
که در اجتما ع وجود دارد؛ و از طرفی هم کار نها بشکل عصورصی 
ژزشین | ند جون‌ها لکیت بر و سایل تو لبیل عصو صی بو ده‌و تو لبد کنند کان 
جد | از هم و امد می کنند. در اینجا تضاد بین کار احتماعی و کار 
عصوصی وقتی آشکار می‌شود که تولید کنندگان می‌خو اهند کالاهای 
ود را بفروشند و بدین تر تیب آنهایی که موفق ببه فروش کالا یشان 
می‌شو ند» ُروتمند و آنهسایی که نمی‌توانند کالاهایشان را بفروشند» 
سیجاره می‌شو دد. ادنیجاست که به‌چشم صاحب کالا؛ کالا حجین عجیب 
و شگفت انگیزی جاوه گرمی‌شود. -جیزی که هم می تو اند تو لید کنندور | 
ببجاره و ورشکست کنسد و هم می‌تو اند تو لید کننسده را ثروتمند و 


حوشبخت نماید؛ و این به‌نظر تولید کننده حصلت طبیعی کالا است. 


۱۷ 





به‌نظر آنها همانطور که رنگتو وزن» حصلت طبیعی اشیاءاست؛ 


قدرت عحجیب و تساط کالا بر انسان هم تعصلت طییعی رن 
البته این پدیده که در تو لید کالابی» کالا برانسان حا کم و مساط 
است؛ يك واقعیت است؛ اما انکه حاکست و تساط کالا بر اسان 
حصلت طبیعی کالاست» پو چ وبی‌معنی‌می‌باشد ؛زیر | تازمانیکه مالکیت 
بروسایل تو لید عصوصی است.؛ تولید کنند کان‌بدون‌هیچ بر نامه درستی 
کالا تولید می‌کنند. صاحبان وسایل تولید تنها درفکرمنافع خحصوصی 
حود هستند و به‌هیچ عنوان تیا جامعه را درنظرنمی گیرند» این‌است 
که آنها خود کالار اب رخودحا کم ومسلطمی کنند. در جواعع‌سوسیالیستی 
که تولید از دوی برنامة منظم و صحیحی صوزت ی کنو انسان بر 
کالاحا کم ومسلطمی شود. بنابراین می‌بینیم که‌تسلط کالا بر انسات (قتیشیسم 





۱۱۸ 0 اما ۱ 


ول 


ول جکو ده بو جود "ون" 


سول نسح تکامل ماد له کل هاست. ۳ ی شاه حو اند نم که 
استدالی‌تردن شعل ۱ رس بیان کردن ار رون بث کالاست بو سبلهُ کالای 
دیحر. یعنی ساده‌تر ین شکل ادن این نود که مئله کل بلثفرص 
نان به دومتر طناب می اززد. نی یتفر ص نان تس ۲منر طنات؛ دز 
آفن مر بحلف اررش یلک کالابو سبله فلت کالم دیگر بسان می‌شبلد , 

باتعامل مبارلات؛ شکل خکامل یادن «زش‌حجاي ابتدایی‌نرین شکیل 
دا گرفت.دراین مرحله‌ا زتکامل بالات دیگرمانند قبل‌يك کالافقط 
را يث کالای تنهاقا بل ماد له‌نبو د بلکه‌يك کالامی‌توانست‌با کالا هایز بادی 


م.ادله شو د؛ بل که ارزش‌يك کالادرچندین کالا بیان می‌شد . اما 


ان+عی 
بار هم مبادلات تکامل دافتند » و در و ال شحل عمومی ادد جای‌شکن 
نتاس یافتة ««ذش را گرفت. در این مرحله از تکامل مبادلات درست 
برعکس مرحلة قبلی که ارزش يك کالا در چندین کالا بیان می- 
سرد ي ارزش چندین کالا دربك کالا بیان هی کت بدین‌معنی که‌جندین 
کالا با يك کالا ( که همه حاضر بودند کالای‌عودرا باآن عوض کند)؛ 
ساد له می‌شد. بعدها طلا و نثره جای آن کالاهایی را گرفت که همه 
حأنسر بو دنل اجناس جو د را با آن ماد له کنند ) و بدین تر تیب شک 
«سولی اراس و حود آمده ۴ سر انجام ۳ سکه‌های بول هی مهحعی 
۱ در آسان امودن مبادلات به‌عهده کر فتند. 

(لطفاٌبر ای اینکه بهتر هو جه مطلب‌شو ید به‌صشیحات ۵ ۰ ۲ ۱۱ 


۱۱۹ 


مراجعه کنید.) 
حال برای ارنکه مطلب ساده شو ده تکامل مبادلات و چگ 


نی 


82 
( 


پیدایش پولرا به‌صورت زیر می نو لسیم: 
شک سم ده ۱ ی 


ارزش تك کالا در کالای دیکر بیان می‌شو د؛ بعنی يك کالابر ابر 
است با کالای دنگر. 
میْبلا ء ۴ کیلو کُندم ‏ نیم کیاو پشم گو سفند 


شکیل تکاحل باخنه ار ذسي» 


ارزش يك کالا در جندیسن کالای دیگر بیان می‌شود؛ بعنی يت 
کالا برابراست با چندین کالای دیگر. 

مثلا: ۴ کیلو گندم > يك کیلو برنج؛ ۴ کیلو گندم  <‏ کیلو 
نملت؛ ۴ کیلو گندم نیم کیلو پشم گ و سفند» ۴ کیلو گندم < يك متر 


شحیل عموي ی 


ارزش چندین کال در بث کالابیان می‌شود؛ بسنی چندین کالا با 
يك کالا قابل مبادله هستند, , 
مثلا: » ۱ کیلو گندم يرك کو سفنده عمتر بار جهعت يكك گو سفندء 
۱۳۰ ۵ 


باك جفت کفش مساوی‌است با يك گو سفندو.... 
شک پودی / ذش 


ارزش چندین کالا (کالاهای مختلف) در فازات گران بها بیان 
می‌شود؛ یعنی کالاهای مختلف با فلز ات گران‌بها مبادله مي‌شوند. 

مثلا: ۵ کیلوبرنج -- رم طلا؛ ۰ کیلو گندم - ۱ گرم طلاء 
۶ متربارجه ع< ا گرم طلا» ۱جفت کفش حد ۱ گرم طلاء يك کو سفند 


طْلاو ثفره قبل از آ نکه‌بصورت‌پول در آیند؛ جو دب کالامیجسوت 
می‌شو ند :فرض کنیم در يك کم طلاهمانقدر کار و ابیده‌باشد که‌درهز ار 
کیلو آهن‌خوابیده باشد ؛در ایتصورت ادزش بك کرم‌طلل و۱۰۰۰ کیلو 
آهن‌بکی است؛ (جون برای تهبهٌ هردو کالاءيك مقدار کار صرف شده 
است.) بك کر مطللا | می‌تو ان‌در جیب کذ اشت‌و آنر ابر احتی از نقطه‌ای 
به نقطةٌ دیگر حمل کرد؛ ولی ۱۰۰۰ کیلو آهن را نمی‌توان به آسانی 
حمل ونتل نمود. 

ملا و فره دبر فاسد می‌شوند؛ مقّدار کمی طلا و نقسره برابر 
است با مقدار زیادی از کالاهای درگ برای آنکه تو لید آتها فان 
زبادی کار می‌برد؛ در وزن کم ارزش زیادی را ماش می‌دهند» حمل 
و سل آنها آسان است؛ علاوه بسر اینها»‌می‌توان آنها را به قطعات 
کوچکتری تفسیم کرد بدون اپنکه این تسیم» ارزش آنرا پاپین‌بیاورد. 
این و یز کی ها باعث شد که انسان از طلا و نقره به‌عنوان و سیله‌ای که 


مادلات را بسیار آسان هی نما زند ‏ استفاده کند . 


۱۳۱ 


عملترد بول: 





وفنی بکمقدار بول می‌دهیم و مقداری کالا می خر بج» آت«قدار 
پول ارزش آنمقدار کلارا بیان می کند. یکی‌از مهمترین وطایف پول 
بیان‌ارزش کالاهاست؛ ارزش يك کالا که بوسیلهٌ پول آنرا نشان میدهیم» 
قیمت نامیده می‌شو و. 

قبلا گفتیم که قیمت‌وارزش (با ارزش مبادله) با هم فر ی تنل 
ارزش بطور متوسط آنمقدار کاری‌است که برای تولید کال لازعاست؛ 
ولی قیمت اءکان دارد که با ارزش (ارزش مبادله) کالا منطبق نباشد؛ 
یعنی قیمت دك کالا می‌توانسد کمتر و يا بیشتر از ارزش کالا باشد؛ و 
همانطور که قبلا گفتیم این بستکی به عرضه و تقاضا دارد. حتی امکان 
دارد جبزی دارای آرزش (ارزش مباد له) نراشد » اما قسمت داشعه‌باشد. 
مثلا شیذصی ر | درنظر بگیر ید که خحود سرمابه‌دارنیست. اما برای حفظ 


مناقع سر مابه داران» حاضر است دست به هر کاری بزند. او بعرای 


۱۳ 


ددمتی که انجام می‌دهد؛ از سرهایه‌دار بول من کرک لعتی ادن واقع 
شرافت و و حجدال نو درا به سر مادهدار ی فر و شد, ولی آ دا و جد ان و 
شرافت کلا هستند؟ خیر؛ زیرا کلا جیزی است که برای مبادله تو لبد 
شده باشد؛ بعنی دادای‌ارزش (ارزش مبادله) باشد. و ارزش (ارزش 
مبادله) هم مقدار کاری است که بطور متوسط برای تولید کالا لازم 


است. 


۳۲ تج ول 7 یله گودش ی 





با ۰ 5 ۳ ه ۳ 5 3 
2 ی دون دومر ح<ربد و ثر زوس صو رت هی کمر د» ۷6 از دست 


فر و شنده ده دست جر بد ار مبی ز سرد و پول برعکس از دسست خر ید ار به 
دست فروشنده مي‌رود. دراینجا بو ل بعنسو ان و سملة کردش کالا عمل 
کرده و ان نیز بکی‌از وظابت بو ل است. 


حتماًتا کنو ن‌دیده‌اند که گاه بیجه‌هادر بازی‌های‌خو ده نش خر بد از 


۱ 


وفر وشنده‌را بازی مي کنند. درجنین باز بهابی» بعی از بجدها در وشنده 
و دیکری در بل از می‌شو د؛ جر باءار بود‌خیالی ره فر و شنده می‌دهد و 


۰ ۰ 3 


۳( 
۲ 
ات 





اما آنججه مسلم می‌باشد » اذن ابیت که برای در گردش بودن کا ۰۷ 


ی نمی نو انند حنتی تا شکلات 


بول ره لازم آسرت . ببحه ها با بو ل تحیا[ 
بخرند. وقتی شخصی کالایش را می‌دهد و در ازای آن معداری بول 
می گیر د» قصدش ادن لت 45 0 بولرا برای همسشه درجب حخود 
ناه دارود؛ باکه هدفش این اشیشت: که با ۳ بول کالای دبکسری ر 

۳ پید ایش یو ل» حجهان کال ها بهد و قسمت تهسیم می‌شو د؛ در دلگ 
طرف کالاها و درطظرف دیکر بول فر ار می گیرد. انزمان که میادلات 
ره شحل پایابای (مبادلة پایابای بدین شکل است که شحصی کالایش‌را 
با کالای دبکری عرص نماید.) انجام مپی در فت ا 

دو نفر که کالاهای دود را با رکدیگر مىادله مبی :مود ند » هر دو 
د و زمان و بطور مستفیم هم ور بل می کردند و هم فروش. ولی 
رما نیکه پول بعنو ان وسیلةً ُردش بکار رات شخصی که کالای مُدو در | 


۱۳۳ 


سر وش می ر ساند » زر ات اوقت که دلش می شدو است» و ای ف| 
درد از فروش کالا رد ست آورده دود در دیس دود نکاهدارد؛ و در 
9 اضح است اک اشخاص بسیاری؛ بفر وشند» اماحیزی نخر نده رن 


یر 


دا لاها دشو ار و حتی کاهی ناممکن خحو | هد شدء و بدین ترتمب بحران 
و دود تجو هد ۳ (بحر ال‌ها را در فصل‌های آینده مفصل تر مو رد 
بر رسی فر اد حراهیم داد). 


۳ دول وسیلذخی ات حا عي‌دواب با 3 گنه بوجود ۱رد 


دج 
0 

۳ ید 

اه 


وت 
خیه.: 
۵ وی 
ی 
ون 


ز ام 





بعضی از اشخاص هستند که علاقة عجیبی به جمع نمودن پول 
دار ند ِ السته این علاقه نیز از آ نیجا سر حشج4 می کیرد که پول 9 میتو اب 
درهر آن به کالای مورد نظر تبدیل‌نمود؛ اما کالادا نمی‌توان به‌داحتی 
به بل بدیل کرد. این اشیخاص از داشتن بو زیاد لذدت می بر ند» و 


درو اقح بو لر | بر ای بول وه و 


۱۳۵ 


بسیاری از اشخاص نیز از آن جغت بول زا جسع مي کنند که 
با آن کالاهای عورد نیاز عودر! بخرند. 

سرماه‌داران هم پول جمح مبکنند و کاملاو اضح 1 آنها 
بول"را برای نگاه‌داشتن در جیب جمع نمی کنند» بلکسه می و اهند 


را آن بول کار تحانهحات جو ود ر | 9 هل . 





فروشنده همیشه کالانش‌را بطور نقدی نمی‌فر وشن بلکه گاه‌نیز 
کالابش‌را به‌نحر ند ار نسیه می‌دهد.در جنین معامله‌هابی » فرو شنده طلبکار 
ور بدار بدهکار می‌شود؛ و یایند پس‌ازدمدتي بدهی و در | مردارد. 

زمانیکه در ید ار کال را از فروشنده می در د » قرو شنادن کالای 
حو در | از دست می‌ دهد بدو ن‌اینکه ۳1 یم درد ست او بر شاه و در ی مس 
زه نیکه مو عد پرداععت بد هی مر ید ار ده سر مي رسد :خر بدار دففر وشنده 
پوك می‌دهد بدون اینکه کالابی دریافت کند؟ زیر ا او کالایش‌را قبلا 
دریافت کرده است. 

دریردانعت م آمات‌ها نیزاز بول بعنو ال و سیله پرداعت استفاده 
می کننك . 
۱۳۶ 


۵- پول جدانی؛ 


در معاملات بین کشورهای مختلف» طلا که بو جهانی است» 
بعئوان و سیله‌ای برای حر ند و روش قر ارمیگیرد. ما هر گاه کشور 
الف بهاندازة يك میلیون تومان به کشور ب کالا بدهسد؛ و کشور ب 
نیز به‌اندازهٌ يك‌میلیون وبانصد هزار تومان کالا به کشوز الف صادر 
تما ند ه بانصد هز ار تومان از کشور الف طلبکار می‌شود که کشور الف 
بابد ان با نصد هزار تومان را به صورت شمش‌های طلا به کشور " 
بیر دازد. 


وس پول کاغذی (اسکناس): 






۳ 


۱۳۷ 


بول کاغدی نمایندة طلاست. مقداز اسکذاسی ی فسوی 
ادف توا ۲ معداز طلابی راشد که بر ای ی کال ها لازم ی ان 

فرض کنیم در کشور برای گردش کالاهاه صد هزار سکهٌ طلا 
لازم است» و دولت باید یانصد هزار تومان اسکناس جات کر ده و به 
جر بان دبا نا رد. لد اینیجا شر اسکناس پنج‌تومانی مرف یلک سک له 
است؛ یعتی هر اسکنا پنج تومانی به اندازةٌ يك سکهةٌّ طلا قدرت 
در بل دارد. مثله اک با رت وک مه می‌تو ان يك کیلو بر نج جر بل 6 
با يك اسکناس‌پنج‌ئومانی‌هم می‌توان يك کیلو برنج حرید. 


ان 


‌ 


۵ 





اما اکردولت به‌جایانتشار پاتصدهر ارتومان يك میلیون‌توعان 
اسکناس منتشر کند» دراینجا هر اسکناس ده ومانی معر ف يك سک 
ی به اندازة يك سکةً طلا 


8درات تخر بل دارد. مئْلا اکربا رت سکةطله بو ان نات ماو بر نج هر ند 


له تحو اعد شرد ) عنی هر اسکناس ده و ماد 


با ده تومان هم می‌تو ال بك کیلو برنم جر بد کرد. 

می‌بینیم که ا؟ ر دو لت اسن از آن مقداری که طله برای گر دش 
کالا ها لازم است4 اسکناس مس و ؟ ند» ارزش ِ پایین آمده و 
قیمت کالاها پیشتر می‌شود؛ بطور یک سه اگر لا با با پنج تومان می‌شد 


كت ؟ ۳ و بر نج نید کردء سحال که متدار اسکناس دو بر ادر مقدار لازم 


۱۳۸ 


منتشر شدو » 0 ده تومان می تو آن همان‌يك کیلو بر نج ر بجر بل , 





بد ۳7 


زیاد شدن اسکناس و پایین آمدن ارزش اسکناس ازطریق بالا 
رفتن قیمت کالاها را نود می گویند. 

تورم‌بیش از همه فشار رابر کار گر ان و کارمندان‌جزء زیاد میکند. 
زیرا قیمت کالاها سرسام آور بالا مي‌رود» در حالسی که کار کر ان و 
کارمندان جره همان حقّوق سابق و با کمی بیشتر از آن را دریافت 
می کنند: ۵ 


قانون ارزش : 


درحامعه سر مابه‌دار ی » تو لید کنندگان هیچ پر نامه منظمی برای 
تو لیدندارند. تولید کننده وقتی‌مشاهده می کند کالایی دربازار مورد 
استقبال مردم قر از گرفته و بقیمت گرانی بفروش می‌رسد» ازهمان کالا 
به میزان بسیار زبادي‌تو اید میکند ؛ ق وقنی برای فروش» کالایش را 
به باز ار می‌برد؛ با کمال تعجبت می دیند که هیچ جر یداری ندارد؛ و با 
ی را به بهای کمی می جر ند. علست جیست؟ علت ابن است که 
آ نک زیاد و بیش از احتیاج سردم تولید شده است؛ و احتمالا هر 
تو لید کننده‌ای» معد آر ی از آن کالا تو اد نموده است؛ در نشیحه عر ضه 
(موجودی کالا) زباد و تقاضا (مشتری اک آن کالا) کم شده و بهمین 


جهت قیمت پایین‌تر ازارزش می آبد. 


۱۳۹ 


0 
سپس کک وی نیت ی سیب سب سر لیات سک و یراد رسد اقلا تا در وی موم رس پور شا ورب سید سس 





در ابنجا تو لید کنندگان دست ازتولید این کالا برمی‌دارند وبه 
تو امد کالای دیکری می‌بر دار ند, در سنیحه آن کالای قبلی دو باره در 
باز ار کم هو اهد شد و مجدداً قیمتش بالاتر از ارزش خواهد رفت. 

مثلافرض کنیم مو جودی کفش در جامعه کم است‌ومشتری آنزیاد» 
وبه همین دلیل هم قیست آن بالاتر از ارزش واقصی‌اش می‌باشد؛ در 
اپنجا تو لید کنند کان دست به‌تولید مقدار زیادی کنش خو اهند زد. در 
تسه مندار کفش درساععه‌زباد شده درحا لی که‌مشتری آن کمتر ازتعداد 
کالا می‌شود؛ بنابراین قیمت کفش پایین‌تر ازارزشش می آید. 

بدتبال یایین آمدن‌قینهت کفش بعضیی ار بو ید کنند کان؛ دیکسر 
دست از تولید کفش برمی‌دارند و به‌تولید کالای دیکری می‌پردازند؛ 
که این ود باز .باعت می‌شود مقّدار کش دربازار کم گردد؛ وقیمت 
آنْ دوباره بالا رود. 

ارزش (!رزش مبادله) هر کالا از روی مقدار کار لازمی که برای 
" تو ابید آن کل صرف می‌شود تعیین ی کر ذو: و قیمت هر کالا رت 


۱۳۰ 


زمانیکه تج و ۳0 بر تو ید حا کم انیت قانون‌ارزشتو لید 
را تنظیم می‌ کند. قانوق ارزش. قانون اقتصادی تولید کالاست. طبق 
این قانون چند کالا وقتی می‌تو انند با یکدیگر مبادله شوند که برای 
به یل همه ۳ دك‌متّدار کار لازم راشف (عنی طبق قانون‌ارزش» اساس 
تو لید و مباولات کالاها ممد ار کار لازمی اشیت وه برای تو اد آنها 


صرف می‌شود. همینطور قیمت هر کالا نیز طبق این قانون فقط می- 


تواند کمی پایین‌تر ویا بالاتر از ارزش همان‌کالا باشد. 





۱۳۹ 


قصل ذوم 


سر ما به و ارزش اضافی 


الداشت ابتدابی سرمابه: 


برای یداش نظسام سرماده‌داری:دو شرا ط اساسی لازم است : 

ات بو جود آمدن انبوهی‌ازمردم که بظامر آزادند و دارای. 
میچگونه وسایل تولید نیستند» این افراد برای سیر کردن شکم خود 
و حانواده‌شان مجبورند تبروی کار خو درا بغرو شند. 

۳9 جمع شد ن و سایل تو لیبد و معدار زباد بو در دست بعضصی 
اثراد. 

وفتی صنعت پارجه بافی رونق کرفت و تعاضای شم زباد شده 
در انکلستان اولین کشوری که و ارد سرمایه‌داری کر دید» دهفانان ر! با 
وضع بسیار نا گواری از زمین‌ها و حانه‌دایشان بیرون راندند. مالک‌هاه 


۱۳۳ 


زمین‌های دهما نان‌رابه‌چر | کاههایی بر ای کو سفندانتبدیل کردند و بدین 
ترتیب به‌پرورش گوسفند پرداختند تا ازیشم گوسفندان؛ استفاد‌زیادی 
ببر ند.آنها نه‌تعها زمینهای دمقانان را گرفتند بلکه زمین‌های کلیساها و 
زه‌نهای دو لی‌را هم صاحب شدند. 

گروه‌بسیار زبادی‌از مردم که ازعانه‌ها و زمیتعاشان رانده شده 
بودند» بصورت دوره ردان سم زد بدوش» و کدایانو دزدان در آمدند, 
به‌همین جهت دراواخر ثرن ۰۱۵ دولت قوانینی وضع کرد که طبق آن 
قوانین هر ولگردی داکه برای بار اوك می‌ گرفننده آنقسدر با شلاق 
می‌زدند که حون از بذنش با شود. هر و لکردی را درای بار دوم 
می گر فتند» نصف کّوشش رامی‌بریدند؛ ولی هر گاه و لکردی را برای 
بار سوم دستگیرمی کردند» اورا اعداحمی نمو دند؛ وطبق همین‌قو آنین 
بی‌ر حمانه» در اوایل قرنخ ۱ تعداو ۷۲۰۰۰ (ههتاد ۴ دوهزار) و لکرد 
را اعدام کر دند . 





| 
تیم ببس تس ساسا ۱ 


باتوجه به‌قو انین ظالمانه» بر ای‌توده‌های‌زیادی از مردم که هیچ 
و سیلذئو لید ووسیله امرار معاشی نداشتند» راهی نماند جز ابنکه ۳ 
سیر گردن شکم خود نیروی بازوی خودرا بعروشند؛ و بدین ترتیب 
ار نش و از کار کران روزمرد دوجو د آمد که در حدست سر ماب 
داران قرار گرفت: 

انن ی از شر ارط پید اش سر مابه‌داری بوو؛ اما برای پبدایدش 


۱۳۳۳ 


سر ما ب‌د اری شرا ط دبگری بر #زم‌بود و آن‌اینکه وسایل تو ید و معدار 
ردادی پول در دست عدة سیار کمی تت شو د . 

با کشف آمر یک عده‌ای‌سو دطلب به آندا رفتند وباغارت منایع 
وفل عام مردم آ نجا؛ ثروتهای‌عظیمی به چنکت آوردند. آنها با استخراح 


ات سیم تایه جات ی سید ارس وس بای ی یا سر و سوم یت میس بوچ خر ی 





و ۱ 


از بهترین راههاي جسع کردن روت‌بود. زیرا در کشورهای مستعمره 
و عقس‌افتاده قیمت بسیاری از محصولات ارزان بود؛ بعنوان مثال در 
انکاشان فلفل ۸ برابر و ابربشم حام ۱۰ برابر گرانتسر از مندوستان 
فر و خته مي‌شد . ِ 

0 وبدین طر بلق شر کتهابی که را دشتییا ی دو لت؛ تحارت کالاهای 
کشي‌رهاین مستعمره و عقب‌افتاده را بهاتحصار ود در آورده بو دند » 


سودهای ثراوانی ی می ز دنل , 
تب بل چول دث سر ها دث ِ 


قبل از اینکه بول درحامعه فش مقحمي پید! کنده مراد له ره شکل 


۱۳۴ 


کال کالا (بعنی به شکل کالادر بر ابر کالا) صو ز تب و ک تا این مباد له 
به‌اين شکل بود: شخصی که گندم داشت و خودش هم نیازمند زغال 
بو د » مقداری گندم ره آن شخصی که دار ! ای زغال بوده و حجود به گندم 


احتیاح داش می دا اد و مقد اری زغال ۳ 





پس از اینکه مبادلات تکامل یافته‌تر شدند؛ دیگر لازم نبود آن 
شخصی که میّلا دارای کندم بوده و حود به زغال احتیاج داشت: بسه 
دنبال کسی بکردد که هم دارای رغال بو ده‌و هم به گندم نیازد اشتهباًشد. 
دراینجا شخصی که دارای کال بود» کالایش‌دا می‌فروخت وبا پول‌آن» 


کالابی‌را که احتیا ج داست م در ید ., 


ی 

به‌این نو ع مىادلفی کالا در بر ابر پول و بول در برایر کالا میب 
کی که ۳ از سرمابه‌داری و حو د.داشته ۳ الا در بر ابریول 
وبول در پراش کال را می‌تو آن با فزمول زیرهم نمایش داد: 

کالا- پول کالا 

در اینیها لازم است نو فیح داده شود که کالای اولی با کالای 
آجری از لحاظ ار دش (ارزش»باد له) ثرقی نمی و زو بر ای‌تو لبد 


۱۳۵ 


هردو کالا باید يكك اندازه کار صرف شده باشد تا صاحبان آنها حاضر 
و انجام مبادله شو ند. 

به‌عنوان مثال فرض کنیم شخصی دارای ۱۰۰متر پارچه است و 
احتیا ج به کندم دارد. بنابراین ۰۰متر پارجه‌اش را مثّلا به ۰ .۵تومان 
فر وخته و با همان ۰ »۵تومال مه ۲ کیلو گندم می در د. 

۰ مر بارجه عت . .متومال 

3 ۲ کیلو گندم بت م مونومان 

۰ متر پار چه ۶ ,. ۲ یاو گندم 

حون هما نطو ر که گفتیم م متر بارحه با ۰. ۲ کیاو گندم مباد له 
شده است. در واقح مقدار کار لازم برای تولید در دو کالا (۱۰۰متر 
پارجه و ۰. ۲ کیاو کٌندم)» یکی است و بهمین جهت آندو کلا از ار 
ارزش (ارزش سادله) پرابر ند. ولی کاملا مشخص است که از حاظ 
آیزشن صی »فلت فتاه ری ای ار . عالاهیا گندم و دبگری 
.یار جه می باشد. 

زمائیکه گردش کلاها به‌شکل کلا - پول م-کالا (کلا در برابر 
پول و بول در بر ابر کالا): انجام‌می شد : شخصی که دارای کالا بود ابتدا 
کالابش را بهیول ترديك می‌ساعت» سیس دوباره پول را به الا تبدیل 


ص 





ك 
و ۰۳ 





اما اين‌نو ع گردش» درسرمایه‌داری به بو - کالاب بول؛ (یعتی 
پول‌در برابر کالا» و کالادربرابریول) تبدیل می‌شود. در ابنجا سرماده 
دار با بول کالا تو اید کرده؛ سیس کالارا فر وخته ودوباره آثر! به بو ل 
تبدیل می‌نماید. آنچه درایندا] موم می‌باشد این اشتین که ببیتیم بسول 
او لیی یا پول آعری جه فر ی مبی کند. وت کامله دوشن است که 
بول آ ری از بول او ای نیز کر (بیشتر) است؛ زیرا هدی تهسالی 
سرمایه‌دار پدست آوردن سود فراوات است» واگرپول آعری با پول 
او لی برابر شود؛ هیچ فایده‌ای بر اي اونخو اهد داشت که بولش را به 
کار بیاندازد. بنابراین در فرمول زیر؛ پوك آخری برابراست با پول 
او یی راضافة مقدادی بول اضاقی. 

پول آخری 77 پول اولی 1 مقداری پول اضافی 

اين بول اضافی» ارزش اضافی نام دارد. 

بول آخری ع- پول اف رش اصاای 

حال‌با توجه به‌مطالب ذ کرشدة بالا می‌تو انیم سرمایه‌را تعریف 


سر ما له آن‌بو لی است که اررش‌اضافی به‌همر اه بیآورد. 





و لی‌این ارزش اضاقی جکُو نه‌بو جود می آبد؟بول که خحود بخو د 
ارزش اضافی به‌هم‌راه نمی آورد. 

سرمایه‌دار برای تبدیل پول به کالا به باز ار می‌رود؛ مواد حام 
و مواد سوعتی وغیره خربده و آنها را به کارخانه می‌برد. حال باید 
اینها به کالابی تبذیل شو ند که بتو اند آن کالاهار! بفروشد. اماچگونه 
این مواد خام به کالا تبدیل می‌شو تد؟ سرمایه‌دارباید يك کالای دیکّر 
هم بخرد که این مواد تحام را بوسبلة کارخانه به کالای مورد نظر او 
تبدیل کند. آن کالا چیست؟ آن کالابی که سرمایه‌دار باید آنرا بخرد 
تابرایش کالاتو لید کند.نیروی کار کار گر ان‌است. نیروی کار کار گران 


است که ارزش اضافی بو جود می آورد. 
خیراگ کد دلث کال هی باشد" 


نیروی‌کار بك کالامي‌باشد» وصاحب این کالا کسی است که هیچ 
وسیله‌ای ندارد که با آن امر ار معاش کند» و به‌همین‌جهت مجبوراست 
برای امرار معاش یروی‌کار حود را به سرمابه‌دار بفروشد. 

نیروی‌کار هم مانند تمام کالاهای دیگر دارای ارزش مصرف و 
ادزش (ارزش مادله) می‌باشد. 

ارزش مصرف هر کالا در مفید بودن آن است: 

متله" آارزش مصرف کندم اين است که از آن نان تهیه کرده و 
مصرف می کنند. ارزش‌مصرف هیچ کالای دیگری‌مانند ارزش مصرف 
گندم نیست. 

ارزش مصرف کفش‌این است که آنرا ببوشند. تا به حال کسی 
ندیده که‌از کفش نان پخته ومصرف نمایند» و یا گندم را به‌جای کفش 


44 وا و 


۱۳۸ 


ارزش مصرف آهن این است که از آن بیل» کلنکّت» و داس 
امنی و غیره درست کنند. 

بناتر ان هر کالابی ادذش مصرف عاص حوردش را دارد؛ بعنی 
به بك طریقی مفیدو اقم می گردد. در نتیجه نیروی‌کار هم باید ارزش 
مسرف حاص خودش راداشته باشد. ارزش مصری یروی کار همان 
ارزش اضافی ابست که بو جود ویک بعنی ایجاد ارزش اضافی » 
معید بودن نیروی کار می‌باشد. و هیچ کالای دبکری ادن خحاصیت را 
ندارو که اررش اضاد ی بو جود پباوزد. 
3 دس «پادلف! نیردی 5 چیست « 

ارزش (ارزش هید بادله) هر کال از روی کار تا لازمی که 
باید برای تولید آن صرف شود » تعیین می‌گردد. ارزش یروی کر 
هم به همین شکل است. 

مثلا" | گربرای تولید يك‌جفت کش مجموعاً ۵ ساعت کار لازم 
داشد » آارزرش (ارزش مبادله) این بل حجفت کفش بر ابر ۵ ان کار 
اجتماعاً لازم می‌باشد. ۰ 

نیروی کار هم م زند کالاسای دیگر با دك تو لد شود اما جکونه؟ ۱ 
برای هر کالا» مقداری کار لازم بایدصری شود. ولی تولید ثیروی کار 
به‌این‌شکل صورت می‌پذیرد: برای‌تو لیدنیروی کار باید خورد. پوشید 
و استر ات کرد. 

هر کار کر از آنجا که باید برای روز بعد ثیروی کار (در خودش) 
بوجود بیاورد» می دورد می | شامد» می بوشد و استر آنعت #بی کند. 
علاوه بر اينها کار کر باید خانواده‌اش‌را نیزخر ج بدهد. همینطور بعضی 
از کار کران باید آمرزش ببینند تا بتوانند با ابزار تولید پیچیده کار 
تک ؛ و ادن نیز سرجهابی دارد. بعطور ۳ ارزش ا اور مباد له) 
تیروی کار برابر است با مخارجی که‌کار کر باید برای تولید یروی‌کار 


۱۳: 





رات گرا این مخار ج همانطور که کفته شد عبارتند از: حسوردن » 


شامیدن 4 پو شیدن ۵ و استراحت کردن به اصافه و ی حا نو اده, 


واضح است که ار کار کر نخو رده نبا شاد و استراست نکندي 
نمی و‌اند بیروی کار بوحود بیاورد تا آذر! بر وشد., 

بتابر این کار کرنیروی کار حود رابهسرمایهدارمي فروشد ار 
پول بعئو آن مزد ( که ثبمت یروی کار می‌باشد ) دریافت می نمادد » 

کار گر با این پول نان و غدا برای خود و خانواده‌اش تهیه می- 
لباس می جرد » استراحت می کند » و بدین ترتیب نبروی کادی 
را که از دست داده دوباره در حود بو حود می آورد. 

روزبعد بازتیروی کارش‌رافروخته ومزد دریافت می کند. مجدداً 
با آن مزد می نعورد » مي آشأمد و استراحت می کند ۳ یر وی 
کار از دست رفنه (فرو حته‌شده )نیرو ی کار جدیدی را بو جود می آودد. 

کار لام وکاد اضافی؛ کار لازم‌کاری است که‌کار کگران برای خحود 
انجام داده و بابت آن مزد ی کی زد : ولی کاد اضافی کاری است که 
کار کر ان بذوب دریافت هیج پبولی برای سر مانه‌دار انجام می‌دهند, 


! ی 
۳۰ 





تولید ادذش اخافی: 


سر مأبه‌دار از بکطرف مو اد حام‌می نعرد» مو اد سو حتی می حرد 
۰ ۶ ۰ 9 1 + سس ۰ سس ۰ ۰ 

و آذرا به کار حاذه‌می بر د؛ وار طرف دبکر تیروی کار کار کر ان را در بلط ۵ 
۳ از آن مو اد تحام؛ کالا تو لید کننك. دئتی سر مابه‌دار نیروی کاد ۳ مبی - 
جرد 4 نیروی کار متعلق ۳1۳ مبی‌شو د. و هما تلور که تبرش ۵ وا متعلق 
به او می‌شود. کالایی را"هم.که کار گران می‌سازند متعلق به اوعواهد 
۳9۳ سر مابه‌دار به کار کر ان می گو ید ره تم را تو ید ۳2 حقدر 
۳ 


اما ین آرزش اضافی چکو نه بد ست می رد ؟ 


ثرضص کنیم » سرمابه‌داری برای تو لید کفش ۰ و هزار تومان 
سرمایه کذ اری 0 وازاین ۵.۰هزار تومان۲۰ هزارتومان مخار ج 
کار خحانه و ۳۸۰ هزار تزمان صرف خر ند مو ادخام کردد؛ و .۰ ۱هزار 
تو مان هم بات ارزش شسس ماد کار کار کر ان داده شو د. 


۱۳۱ 


۰ ۵هز ار تومان سح  »‏ هز از تومان سل ۰ ۳۸ هزارل ۲۰ هراد تومان 

/ ۱ تومان 
و لی کد سرما بدا د من ما ولا اد دش‌شش‌هاه ۱ مخار ح کار دا نه 

دادی کرده کار کار کران مو اد خحام 

و باز فرض کنیم قيمت‌هر جفت کفش بر ابر با ۳ ۱تومان داشد و 

ار سرمایه‌دار۰ ۵۰۰ جفت کفش را بفروشد. بازهمان۰۰وهز ارتومان 
جو دش بدستش ی | | کت و ۳ تا بو ل تبدیل به‌سر مایه یتشد است » 
جر | که اردش اضافی دهمر اه حجو د مآورده است. در دشیجه سرمادهد ار 
برای بدست آوردن ارزش اضافی محمو ر است کار کر ان را دیشر از 
بولی کهبه آنها می‌دهد به کار بکشد.بهمین جهت‌به کار کران بو لی‌بر ابر 
کار شش‌ماه آنها می‌د هد » 3 مدای شش ماه بکسال کار می کشد. 
بثابر این وقتی کار کران دو بر ابر کار کنند ۰ مخار ح کار خانه و مو ادحام 
نیز داید دو بر ابر شود. بهنی‌وقتی را شش‌ماه کار کار کران ۰ ۷ مزار تومان 
مخار ح کار خانه و +۳۸ هزارنومان مو ادحام مصر ی شو ده بر ای‌بخسال 
کار کار گر ان که تو ید ۲بر ابر می‌شو د 4 مخار ج کار خا نه » ۷ سح ۲ بر , ۷ 


هر ارتومان ژ مو اد جام ۲ 2 + م۳ ح ۰ ۷ هو ار تو مان می‌شو د . 


۰ هر از تومان ست- ۰ ۱ هز ار تومان سل ۰ ۷۶ هرز از تومان سل س 1 هز ار تومان 


۱ ۱ ۱ 


سرمایهای که زرد ماه موادحام مخار ج کار خجا رد 
سر ها به‌داز در کار کران 


جریان و لید 
کار کُران که با شش ماه کار ؛ ۰ ۸ص ار تو ماد‌مو آد حام و ۰ ۲هر اه 
تومانمخار ح کار عانه, وسنخ ۰جفت کفش‌تو لیدمی کنند بابکسال کار ۰ ۷۵ 
تومأن‌مو اد تحام و .۷۰ مزارئومان مخار ح کار خانه مدمه اهر ار سجعت 


۱۴۳ 


کفش‌تو لید خحو اهئد کرد. 
سر مایه‌دار ۴ فرو ش 1 جفت کفش؛ م موه ۱و مات دب تبیتا 
می آوزد. 
تومان ۰۰۰ ۱۰۰۰ عبت تومال 0( جفت کش 
ولی می‌د انیم سر مانداز ۰ صهزار تو مان بو ل به کار اداحته 


دود .یس این ۱۰۰ هزار توعان اضافی از کجا بدست آمد؟ 


هد م هب ۰ موم رما ممم مه ۱ 
, 


۱ 
(بولی که سر مانه‌دار بکار انداعت) 


۰ اهر ار تومان‌اضافی» از دش اضافی شنت که ار شش‌ماه کار اضافه‌ای 
که کار گر ان بدون دریاات مبلغی بر ای سر مابدار انجام داده‌اند 
دلاسست آمدم است. . و در | دنیها بو ل به سر ها به تبد بل مب شود زبرا 
ارزش اضافی با سس ورد یه ۵مر اه آورده است . اژرشن اضافی که از 
کار اضافی کار گران دو سجو د ی | : ۳ کت ثر وت سر ما بهد از 
‌ ۰ ۳ ۰ 1 سم 
است و سر ماأیه‌دار ان را رور به رورم دار اثر دی دك 
عخان 0 تو سبه ره مطالب بالا 1 فکر کنم بتو ادیم معمای دار ۳ 
ي ‏ 
حل میج ؛ 
جر | کار کران که در کار خانه کار می کنند» 
در ۳ کار می .تن 


اتاق خود را رنگه می‌زنند» 


۱۳۳ 






استراحت نذدارند» 


به گردش لمیر و نله 


غذاهای ارزان و آنهم به مقددار کم می تحورند» 





۱۳۴ 


ماسهای ارزان قیمت ميی بو شند.: 


به بیحه‌هایشان پول جمبی امی د هند 6 و با کم میی دهد 4 





۱ 


پاز هم ههیشه جیبشال حا لیی ست و سر حرجی باز نها یشان جا نمی نند؟ 





۱۳۵ 


و 
ج 2 مه ّ 1 4 
سرما رواد کد در کار نا ره تسعسصي و دسو یا رم کر ده و 4 


ریت با 


کار گ ان دسنئور ميد 





ل به استر احت می بردازد؛ 


در تداده رو ی مه 





۶و۴ 


بهتاتر» تالارهای موسیتی» شکار گاههای‌عصوصی وسایرتفریح. 


جاهعا می زر و د» 





۱۳۴۲ 


بهتردن 





بهتر لن مشر و بات ر| مي نو شل ی 
بهتر ان لا سا را می بو شد ه 
روزی حند هر ار تومان به‌هر کذام از بچه‌ها یش بو «و دی 





۱۳۸ 


و حتی روزی صدها. تومال هم جر جح سکش یی کل 





باز کیفش» بر ازپول است» 


۱۳۹ 





و در بانکهای ۳-۹۳ جلی و خارجی نمز م میلیو نها ز ومان دول دار و؟ 


ی زان 


پانگ قرالسس 





بله» جو آب‌این معما:همانطور که حودنان‌هم‌می‌دانید این‌است: 

ارزش‌اضافی که‌از کار اضافی کار گر ان بو حود می آبد» تروت 
« او ای برای سرمایه‌دار به بار می آورد 1 وای کار گران که از طربق 
سر مابه‌دار استئهار می‌شوند؛ به‌سختی می تو انندشگم شود وخائواده‌شان 
ر ۱ رک مک 


له ۴ 0 
سر ما ده ثابت و سر ماه متسر 


آن قسمت از سرمابة سرمایه‌دار را که صرف هه م‌اشتهای 
زر امد سا ما های کار حانه » کار حانه‌ها ؛ مواد حام و مو اد سو نعتی 
ی گردد ‌ سرمایة تایت می نامند؛ و2 سوت دیکّر سر مایة را که صرف 


۱ ۰ - ِ 7 و ی 
جر دد یر دی کار (مزد کار کر ان) مي سود » سر ما به هسیر مي دو بند. 
ترخ ارزش اصاهی: 


بر ج ارزش اضافی و با در خ امسستتمار» نشان مد هد که درحه 
استتمار تا جه حبل می باشد, وفتی م بر ج اد زش اضافی (نر خ‌استئمار) 
را بدست‌بياوريم» پی خواهیم‌برد که کار کران چه‌مقدار از کار روژانه 
را برای خود کار .کرده‌انده و جه مقدار برای سرمایه‌دار. 

رخ ارزش اضافی (ثر خ استثمار) از تقسیم ارزش اضاثی‌بر- 
اسو ما یه متغیر بدست یی | رز 


تب ‌ِ ۳ 
اردش اشافی 


۰ ۵ 5 ‌ ۱ 
دل سر ما ره 


ی ادرش اضافی مس درخ استشمار 


۱0۱ 


اما حون ارزش اضافی از کار اضافی کار گران‌بدست می آید و 

سر ۰ ۳۹ 0" ۰ سس ‌ 

سرمابة هسیر ۳ کهمرزد کار کر ان است در معابل کار لازم به کار در ان 
داده می‌شود > سرخ اراز سین اضافی ۳ می‌تو ان از تفسیم کار اضافعی 
بر کار لازم بو تست ارات 


۰ ۱۰ او از 


ادزش اضافی.. نرخ‌اددش‌اضافی 
زمان کار لازم 





سرمایه متغیر 
میگله : 

فرض کنیم کار گری در روز رساعت کار مبی کند؛ و روزانه ۷۰ 
تو مان مزد می کر د؛ این کار گر اگر در شر روز ۴۶۰ تومان هم آززش 
اضافی بوجود بیاورد؛ نرخ ارزش اضافی چقدر خحواهد شد؟ 


۰تومان__ اددش‌اضافی 





۰ تسد ۱۰۰ ۳4 5 7 > سد در ج اردش اضافی 
۰ ۲ تومان سر دا یک ۳ 


می‌بينيم رخ ارزش اضافی 7/۰۱۰۰ شده است؛ و این به آن 
معهوم است که کار گر نصف زهان کار ر! برای ود کار کرده است » 
و درصف دیگررا بر اي‌سر مابه‌دار. («می کار لازم تاساعت و کار اضافی 


تب 


۱ ۳ 0 مي با شد . 


«زسي اضاثی حطلن و اذاش اضافی نسبی: 


اگر سر مابه‌داز ساعات کار رورابه را زیادتر کند بطو ریکه کار 
لازم ( کاری که کار کر برای‌حود انجام می‌دهد) ثابت بماند» ولی کار 
اضافی (کاری که‌کار کر بدون درداشت مزد برای سرمابه‌دار انجام می- 
دهد ) بیشتر شود درخ ارزش‌اضافی با می‌رود» بعمی درحجه استشمار 


ف ۳ + 
۳ می دردد. 


وزدل 


و 


هس 
"۳ 





مثلا در مثال بالا که ساعات کار روزانه ۸ ساعت بود به ۱۰ 
ساعت افز ابش می‌یابدبدوناینکه مزد کار کُرزیاد شود.یعنی کار کر قبلا" 
روزانه ۸ساعت کار می‌نمود. از این ۸ساعت ۴ ساعت را برای خود 
( کار لازم) و ۴ ساعت را برای سرمایه‌دار (کار اضافی) کار می کرد. 
اما حال که کار روزانه به ۱۰ ساعت افزایش یافته. باز هم مانند قبل 
۲ ساعت را برای خود کار می کند ( کار لازم ثابت مانده)» در حالیکه 
برای سرمایه‌دار ۶ ساعت کار می‌نماید ( کار اضافی زیادتر شده). 
یی برای سرمایه‌دار ۲ساعت بیشتر کارمی کند؛ وبه همین جهت نر خ 
اش اتف ماه 
۶ ساعت ‏ زمان کار اضافی 


مر و ان 
۴ ساعت زمان کار لازم ۱ 


۰ ات۱۰۰ | < 
به‌ارزش اضافی ای که در نتیجه‌طولانی تررشدن کار رورانه بدست 

ی آ ید اداسی اضافی همطل هن وی سر مأله‌دار 1 ارزذش اضافی 
است؛ ولی نمی‌تواند هر جقدر دلش بخواهدء ساعات کار روزائه را 


۱۵۳ 


زیاه کند؛ زیرا کار کرمدت زمانی را بایدصرن خوردن کند و بعلاوه 
به‌عواب واستراحت» احتیا ج دارد. همچنین کار گران برای کم کردن 
ساعات کار روزانه‌همواره باسرمایه‌داران به مبارزه پرداخته‌اند. بدین 
ترتیب سرمایه‌داد می‌بیند که زیاد کردن کار روزانه‌چندان آسان نیست» 
ان می‌آید و راه دیگری را برای زیاتر کردن ارزش اضافی انتخاب 
می کند و آن راه بدین صورت است که ساعات کار روزانهکار گر ان 
را ژابت نگاه می‌دارد؟ ولی زمان کار لازم را کم می‌نماید. 

در مثال قبلی ما ساعات کار روزانه کار گران ۸ ساعت بود؛ 
و کار کران از این برساعت؛ ۲ ساعت رابرای جرد (یعتی زمان کار 
لازم ۲ساعت برد)؛» وعساعت دیکّررا م برای سرمایه‌دار ودر جهت 
تولید ارزش اضافی کار می‌نمودند ( کار اضافی ۴ ساعت بود). 

حال سرمایه‌دار می آید و زمان‌کار لازم دا کم‌ترمی کند؛ فرض 
کنیم زمان کار لازم را که ۲ ساعت بوده به ۳ ساعت کاهش دهد در 
نتیجه ۱ ساعت به‌کار اضافی اضافه خواهد شد. یعنن کار اضافی که 
برابر با ۴ ساعت بود» ۵ ساعت مسی‌شود. در اینصورت ببینیم رح 
ارزش اضافی چقدر می‌شود: ۰ 


زمان کار اضافی ترخ‌اددش 


۲ : ۵ 
#2 حه ۱۰۰ / ۳ : رو ت۳۳ 
۳ ِ» زمان کار ,لازم اضافی 


ارزش اضافیای که در نتیجه کم شدن کار لازم و زیاد شدن کار 


اضافی مان تست :| ناه ارزش اضافی نسبی می باشد. 
رشد سر ما هدازی در صبعت: 


مر احل‌سرمایه‌داریعبار تند از سهمر حلههم‌کاری‌ساده‌سرمایه‌داری» 
۱۵۴ 


مانو فا کتور سرمابه‌داری و مرحلةً تولید ماشینی و صنعت بزر کك 
۳ هیک دی بیدا دةٌ نو ها ید دا( گ» 
دز این مر حله سرمایه‌دار دريك‌زمان‌و احد تعداد زیادی کار کر 


رادر يلك کار گاه (در بكث مکان) جمح می کرد و همه آنها را که دريك 


در 42 مهارت داشتند» و بك کاررا انجام می‌د اد ند » بکارمی گرفت. 





چند کار گر وقتی همزمان و با همکاری یکدیگر کاری را انجام 
د مك بهترو سر بعتر کار می کنند و در نتیجه‌تو لمد پبشتر ازژما نی‌خو اهد 


شد که طمدی جند کار کر بدور از ۳ و جدا کانه کار کنند. 
بل ها ذوا کنو ( سرعا پددا ای 


با رشد همکاری ساده سرمایه‌داری بتدریج در کار کاهها تهسیم 
کار بو جود آمد؛ و مرحلهٌدوم‌سرمایه‌داری یعنی‌مانوفا کتورسرمایه‌داری 
جای مرحاهقبلی راکرفت. مانوفا کتور سرمایه‌داری به دو راه بو جود 
آمد. راه اول بدین‌شکل بود که سرمابه‌داران متخصصان در رشته‌های 


فختلف را به کار کر ف 3 


۱۵3 


کار گر ان با هم کار می کردند» ولی مانند مرحلة قبلی يك کار 
راانجام‌نمی‌دادند؟ زیرا هر کدام در رشته‌ای‌تخصص ومهارت داشت؛ 


با این وجودهمة آنها با مهارت در رشته‌های‌مختلت» يك کالای‌تعاصی 





مثلا سر مابهد از برای تو لید درشکه از تحار و خیاط و آهنگر 
وب گرفته تا شیشه گر و نقاش و غیره را بکار می‌ گرفت تابر ای 
او درشکه سازند. 

راه دوم ابن بود که سرمابه‌دار » پیشه‌ورانی را که فقط تن 
بلث رشته بودید در کار گاه جمع ی 3 و آنها را به کار می کشید, 

به عنوان مناد مانوفا کنور سوزن‌سازی با این روش بوجود 
آمد . در مانوفا کتور سوزن سازی سیم از زیر دست چندین کار کر 
می گذدشت تا سرانجام سوزن ساخته می‌شد. یکی سیم را می کشید» 
دیکری سیم زا تاب می‌داد؛ سومی آنرا فطع می کرد جهارمی نو 
ی کی شرس ۵ 


۱22 





سرمایه‌داران؛ کار گر ان مانوفا کتوررابه‌شدیدترینو بر حمانه‌ترین 


شکل استتمار مسی کر دند. آنها از کار گران روزانه شجده ساعت و 
حتی از این هم بیشتر کار می کشیدند؛ و در مقابل این همه کار » مد 
ها یه آنها می‌داد ند , 


۳ سم رل خولید عاشهنی ٩‏ صیدت. زاگ 


در این مر حله که سو‌مین و تعامل یافته تر ین مر حلة سر ماده‌داری 
است؛ کار گاهها برد کار حانه‌ها تبدیل می‌شو ند استفاده از کار حا زه » 
تولیدات‌را پیشترو کالاها را ارزان‌ترنمود؛ زیرا بوسیلة کارحانه برای 
تو لید کالا ها وت دوع مصری می‌شد ؛ و همین امر باعث شد که 
سیاری‌ار تو لید کنند ان کو چجك ات شو ند. 

در مرحلة تولید ماشینی؛ سرمایهداران به استتمار هر چه بیشتر 
کار گران پرداختند. آنها حتی زنان و کودکان را به کار کشیدند. 

در نظام سرمایه‌داری کار و تولید اجتماعی است. چند مزار 
کار گر که در کار نسانه‌ای کار می کنند؛ همه آنها بطور دسته حمعی 
يك کالا راتو ید می کنند. هیچ کار گری‌نمی‌تو اند بگوید که‌این کالار | 


وزه۳ 





من‌تولید کرده‌ام. زير ايك کار کر کارخانه به‌تنهایی قادر نیست‌محصولی 
را تو ید کند. اما تمام کار گران کار اته, با كمك بکدیگر قادرند کالا 


تو لیدنمایند. بنابراین می‌بینیم که کار در سرمایه‌داری‌عصات اجتماعی 


دارد.علاوه بر این کارخانه‌ها نیزبرای‌تولید به‌هم وابسته هستند. مثلا" 
کار حانه اتومبیل‌سازیاحتیا ح‌به‌فولاد داردراز این جهت به کار خانه‌فولاد 
سازی وابسته است؛ کار خانه‌فولادسازی هم برای تولید فولاد احتیاج 
به زغال سنکث دارد» و از این جهت به معادنهای زغال سنگث و ابسته 
است و غیره غیره. همینطور تمام کار حانه‌ها به هم و ایسته‌اند هستند. 
اینجاست که می گوییم تولید حصلت اجتماعی دارد. 

اما مالکیت برو سایل‌تو لبد حصوصی‌است. کاروتو لبداجتماعی 
است» ولی مالکیت خحصوصی است. 

تضاداساسی درنظام سرمایه‌داری: تضاد بین کار وتو لیداجتماعی 


و مالکیت خحصوصی می‌باشد. 


دا ستمر ت 


آیا زمانی که کار کر برای سیر کردن شکم خحود و حانو اده‌اش 
رش ۱ 


به نز د سرمایه دار می‌رود» ایروی کارش را می‌فر و شد با کارش ر؟ 

سر مابه‌دار بر ای اینکه کار گر متو حه شود که دارد استشمار مبی- 
شود می گو ید : 

- «کار گر در از ای کاری که انجام می‌دهد مزد یک ۱ یی 
مرد) قیمتٍ کادری است که کار کر انجام می دهد .) 

از حملةٌ بالا جنین می‌توان برداشت نمود که کار گر کارش را 
به سر مایه‌دار می‌فروشده نهتیروی کارش را. ولی آبا چتین است؟ آیا 
ما هی تو انید حیزی را که ندار ند بفر و شید پر و اضح است که خر 
بنابراین کار کسر هم برای آنکه بتو اند کار را بفر وشد » پاید آثرا از 
قبل داشته باشد: درحالیکه کار ازقبل موجودیت ندارد؛ و کار گر ایتدا 
باند به کار دا نه (محل کار ) ر فده و سس بو ملة کاری که انجام می‌دهد 
کار گر از فروش حه جبزی امر ار معاش می کند؟ 

هر حیز ی برای اینکه بتوان آنرا فروعت» باید واقعاً وجود 
داشته باشد. نمی‌توان کالابی را بدون‌اینکه و جود داشته باشد؛ خرید . 
ویا فروشعت. 

کار گر با فروش نیروی کار امر ار معاش می کند. ثبروی کار 
کالا می‌بأشد» رد رن ثبل در کار کر مو جود می باشد. 

وقتی سر مایه‌دار به کار گر مود می‌دهد وامود می کند که برای 
تمام کار انجام شدهء آن مزدرا می‌پردازد. این است که استثمار بخوبی 
حو درا نشان نمی‌د هد , ما درنظام فثودالی دههان دز دمن چهار باینج 
روررا برای ارباب کار می کرد و دوبا سه‌روژ را نیز برای خود کار 
می‌نمود. در اینجا استثمار کاملا روشن بود؛ و دهقان بخوبی می‌دید 
4۵ ازبات بطور بی‌رحمانه‌ای او زا به کار می کشد. 


در نظام سر مابه‌داری هم مرد درو اقع ۳ ات که بات کار ۱ 


1۱۵4 


لازم برداعت‌می دردد. 
فرض کنیم کار ری کی قق ز ۵]ساغت کار می کند. ار ارزش 
کار در هر ساعت بر آبر ً ۱۰ تومسان باشد 3 سر مأبه دار روزانه اد 
تومان بابت‌مزد بیردازد؛ درواقع کار گرمزد ۵ ماغت کاوعمر | که انجام 
داده دربافت کرده و هرد ۵ با ی دبکر ر ۱ دردافت نشمو ده است. ۵ 
داغنت مار وه مزدش برداعت شده» کار لازم (کاری که کار کر در ای 
نجود انجام داده است ) و ۵ ساعتی که مزدش سرواعت تشد ه) کار 
اضافی( کاری که کار کر بر ای سر مایه‌دار انجام مبی دهد » و بذاین‌لر یب 
ارزش اضافی تو ید می نماید . ) می باشد . اما هما نطو ر که گفتیم» مر ۵ 6 آنن 
اصور را دو سجو ج می آورد که سر ماه دار ۵۰ تو مان ر در ای تمام کار 


انجام شده (۰ ۱ ساعت کار ) بر داعته است. 





۱۰ 


سابر این مزد این و اقعیت را که کار روزانة کار کر به کار لازم ( کاری که 
مر دض پردانعت‌شده) و کار اضافی ( کاری که مزدش پرداعت نشده)» 


تن 1 ءِ ۰ ۰ 
سیم ‌می‌شو د‌ محفی می ۳ 
شدای مط اف هد 


« اه مردم) یکی ا زشکل مایمختلف مزداست که براساس طول 
زمان کار برداخت می کر دد. گاه مزد) انوا ع‌مختلفی دارد که عبارتند 
از مزد ساعتی» مزد روزانه» مزد هفتکی؛ مزد ماهیانه. 

فرض کنیم کار گری روزانه ۸ ساعت کار می کنسد و در این ۸ 
ساعت .تومان‌مزد می گیرد؛ قیمت هرساعت کار کار کر بطورمتو سط 
۰ تومان است. حال اک مزد روزانه ثابت‌بماند (همان ۸۰ تومان)» 
و لی زمان کار روزانه ۷۲ساعت‌طولانی‌ترشود (بعنی ۱۰ ساعت شود)؛ 
فست هرساعت کار کار گرمی‌شود ۸ تومان. بعنی مد اودر هرساعت 
۲ تومان کمتر می‌شود. این است که کار گرهر چه بیشتر کار کند» مرد 
کمتری می گیرد. 

گاه مزد این فرصت‌را به‌سر مایه‌دار می‌دهد که هر گاه باز ار کال 
عالی بوو» مدت کارروزانه‌را طولانی کند وهر گاه شرایط بازارعوب 
نبوده به‌میل‌حود مدت کار روزانه‌ر! کوتاه نماند. 

بدین‌تر تیب «گاه مزد» تنها و تنها شدت استثمار کار کر رازباد 
رن کی 

مسئلة ٩‏ کار کُری روژانه ۸ ساعت کار می کند ؛ و دراین ۸ 
ساعت» ۸۰ تومان مزد می گیرد؛ ابن کار گر بایت هر يكك ساعت‌جقدر 
مرد دریافت مي کنند؟ : 


15۹ 


مه تومان نزد کار رورانه 


تیش ای ۲ 
۳ ی 


مسثله ۲- بازار برای روش ۷ عالی است؛ سرمایه‌دار کار 
روزانه کال گر را که قرلا ب/ ساعت دو ده ۴ساعت طولانی تر می کند. 
بعتی کار روزانه کار گر از ۸ ساعت به ۱۲ ساعت افزایش می با بد . 
حال اگرمزدروزانه کار گرهم از ۸۰تو مان به ٩‏ تو ماأن‌بر سد قیمت هر يت 
فان رن کار کار گر حمدر تحو اهد شد؟ 


۰ تومان مر د کار رودانه 


مرد بر يث صاعت کِ۳1 


جواب: دیال ۷۵ ۲۷ ساعت ساعت کار زوزانه ‏ 


میسئله ۲ نارآ بر ان فروش کالا تامناسب است» سرمابه‌دار 
کار روژانه‌را از۸ساعت به ۴ساعت می‌رساند (یعنی به‌اندازة #ساعت 
مدت کار روزانه را کوتاهتر می کند. )» حال ۳ مزد کار گر در هر 
ساعت همان ۰ ۱تومان باشد» مزد روزانهٌ او جقدر خواهد بود؟ 
تومان 7-۴۰ ۴ساعت 4« ۰تومان‌حه ساعات کار روزانه #<مزد يكك 
ساعت کار گر مزد روزانه‌کار گر 

بنا بر این نه‌تتها زمانیکه ساعات کارطولانی شود مزد کار گرپایین 
می آید؛ بلکه اگرمهلت کار روزانه کوتاهتر هم گردد» مزد کار روزانه 
کمتر خواهد شد. 

«کاامم شکلی دیگرازمزد اس ت که پراساس تعداد محصولاتی 
که کار کی و لیدتنی نی دایمن کودو: 

وقتی مزد براساس ساعت و با روز پردانعت گٌردده سر ما بهدار 
با حود می گو بد: 

«همه کار گر ان به بكك اندازه مهارت ندارند» بنابراین اک کار 
مزد دا براساس ساعت و با روز بدهم؛ امعان دارد بعضی از کار گر ان 
فشتان کند. کاد کید و بدین تر تیب کلاه کشادی بر سرمن بگذارند. یه 


۱7۳ 


اسر اینکه کلاه سرم نرود» بهتر است مزد کار گر اذرا براساس تعداد 
نلعاتی که می‌ساز زد بپردازم.» 

هرگاه کار گران کارخانه در روز/۸‌ساعت کار کنند وروزانه .۸ 
نو مان مود بگیرند؛ سرمایه‌دار کار گر ماهری را درنظر می گیرد که در 


آبن ۸ تا ی ۳9 ۳ قطعهسا یه است»> بددن در دب سر ما به دار سعد‌اد 


مر قتلعه ۴تومان به کار گران می‌بردازد. 





سرمایه‌دار ان« کارمزد» ر اتنهای رای استئماربیشتر کار گران‌انتخاب 


۳ ان ۰ 


هرود اسيي 9 هرد اي ِ 


دراو لین مراحل تکامل سرمابه‌داری مقدار بسیار زیادی ازمزد 
کار گران بصورت اجناس مورد لزومآنها (برنج» نان» روغن» و...) 
بردانعت می‌شد؛ و آهر سر وقتی سرمابه‌دار و کار کسر می حو استند 
نسقیه تطسازت کون کار گر با اصلا جبزی طلبکار (می شد » و با معدار 


۱۷۳ 


از ده طلیکار می شد 45 0 را تصوارت بو ك در بافت می «مد د. 
امر وزه در ببشتر کشور های‌سر مابه‌داری مزد کار کر ان دصو ز ت 

بو بردانعت من کر دق مزدی را کته «صو رت بو لی برداخحت گردد؛ 

مزد اسمی ومزدی‌را که بصو رت اجناس به کار 5 ال‌د اده‌شو ده ءزدو افی 








مرک 


آنچه روشن است این است که کار گران؛ پولی (مرد اسمی) 
را که از سرمایه‌دار ی کنر تاه دمی نو اند بخو رند؛ بتابراین با آن‌پول؛ 
نان » بر سج» هت پنسر ) لباس » کش وغیره می کیر ند ؛ که این‌مزد 
و افعی آنها مجسو بت می‌شو د. 

مزد واقعی نشان می‌دهد که کار کران تا حسه حدودی می‌تو انند 
با پولی که بدست می آورند زند کی ود وخانواده‌شان را بگردانند. 

اکر مر د اسمی کار کران کمی سر شو ده و در کنار ان قیمت 
کالا ها هم به نسست‌زیادتری بالا رود مزد واقعی بابین مي آبد. بامثال 
زبر» مطلب را روشن میکنیم : 

فرض کنیم کار گری روزانه ۱۰۰تومان مزد می‌گیرد؛ حال اگر 
کوشت هر کیلو بر ابر با . ۲تومان» بر نج کیلویی ۸و مان » نان دانه‌ای 
۱تومان» روغن کیلو نی ۸ تومان 1 لو بیا و تخود اون ۸ و مان 


۱۴ 





و «راله تور هم روزي ۳۰ تومان باشد ‏ مزد واقعی کار گر سجمد ر 
اس( یعنی‌ابن کار کر باروزی. ۰ ۱تومان تاجه‌حدودی می :و | د.د نبازهای 
"ود و حائو اده‌اش را رفح نماند؟ 

جو ات : کار گر یا روری ۰۰ اتومان مبی نو اند روز ایبه دک کنلتو: 
ٍُ سل [۲۰ تومان)» ۲ کباو بر سج (۱۶ تو مان )؛ ت علد در نان (۶تومان) 
.بح هیاوروغن (۲تومان)» ۲سیر پنیر (۴تومان)» نیم کیلو لوبیا ونخود 
(۳:رمان) بخرد: و ۳۰تو مان کر ایه مسکن بر دازد و۸ تومان‌هم وج 


رت و آمد و یس اند از بر ای در دد بو شاه و غیره کند. می‌بینیم که مزد 





ای کار کر رورانه + ۱۰ و مان 1 و مزد و اقعی کار گر رورانه ۱ 
او و2 ۲؟ کیلو بر نج؛ عد ر نان ریح کیلوروغن نیم کیلو لو دیا 
۱۳۵ 


ونخود» ۷۲سیرپنیر و ۳۰نومان کر ابهٌ منز و ۸اتومان ثیز جرج رفت 
و آمد وغیره می‌باشد. 

حال ار مرد روزانهٌ کار گراز ۱۰۰تومان به روزی ۱۲۰توماد 
افرایش بابد» ولی قیمت‌کالاها ۲برابر شود مزد واقعی (همانطور که 
کَفتیم) بات می آبد. 

برفرض آ نکه قسست تمام کالاها ۲برابر شود و مزد کار گرهم از 
۰ تومان به ۱۲۰ تومان افزایش بابد مزد واقعی چنین می‌شود: 

سه‌ربع کیلو گوشت(۳۰تومان)»يك کیلوو نیم بر نج (۲۳۴تومان)» 
۴عددنان (۸تومان) دیع کیلوروغن (۴تومان)» ۲سیر پنیر (۸تومأن)؛ 
ربع کیلو لوبیا و نخود (۴تومان)؛ ۰ ۳تومان کر اه مسکن و ۱۲تومان 


روت و آمد و جر لد پوشاك و عبر ه. 





می‌بینیم که ججو نه را بالا رفتن قیمت کالاها» مزد وافمی پابین 


می آید. مثلا در مثال بالا با بالارفتن قیست‌کالاها؛ مرد واقعی از۱ کیاو 
گوشت و ۲ کیلو بر مج و غیره» 7 کیاو گوشت و يك کیلر و 
نیم بر نج و عغیره کاهش می بابد. 

بنابراين اولین علت کاهش (پابین آمدن) مزد واقعی بالا رفتن 
فیفت الا هاست: 


۱۶7۶ 


علت‌دبکر بایین آمدنمرد واقعی: زبادشدن مالیاتها وبا بالارفتن 
اسداره ی می با شل . ۱ 

در کشورهای‌سرماده‌داری تعد اد ساعات کار مردانل و رنان یکی 
است؛ ولی مزد زنان کمتر از مردان است. همچنین کودکان نیز با 
انجام کار زیاده مزد کمی دریافت می‌دارند. بدین ترثیب سرمابه‌داراد. 
منافم بسیار زیادی به جیب میز نند. 

همینطو ر کار گران سیاهیوست و کار گران سفید پو ست هم رای 
انجام کار هابی که شبیه به هم می باشند » مزده‌ای مختلب و نابرابری 
می گیرند. مثلا"در کشو رهایو ابسته‌افر یقایی مزدکار گر ان سفیدپوست» 
بطور متو سط ۰ برایر کار کگران سیاهیو ست می باشد. در آمربکا هسم 
مزد کار گُران سیاهیوست کمتر از مزد کار گران سفیدپوست می‌باشد؛ 
که این نیز منیسع در آمد و کف است برای سر مابه‌دارات. 

سرمایه‌داران برای اینکه بتو انند کار کران را سر کوب نمابند؛ 
انیحادبه سرمابه‌دار ان ۳ فا می‌دهند؛ (عني بر علیه کار کران‌متحد 
می‌شو ند. آ نهابر ای‌مبارزه علیه‌طبعَة کار کر ازامکاناتز بادی‌بر و ردارند. 
ابن امکانات عبارتنمد از پشنیبانی دولت» در اتسار داشتن پلیس و 
ارتش, دراعتیارداشتن رادیو و نلویزیون و غیره و غیره. 

کار گران هم برای اینکه بتو انند با سرمایه‌داران مارژه کنشدء 


۱۶۷۲ 


ایجاد به‌های خحودر! تسیل می‌دهند . و از آنن طربق شحو د را درمتابل 
سر مابه‌داران ول می کنند. بد بن تر لدب از کتان برای رال بردد 
دستمرزد مبارزه می نما دنك , مبارزة کار کسران برای رال بردن دستمزده 
ی 

کار گران علاوه‌بر مبارزة اقتصادی» مبارزهٌ سیاسی نیز میکنند. 
میارزهسیاسی » مبارژه‌ای است که هدفش نابود کردن نظام سر مابه‌داری 
می با شد . 

پس مبارزه برای بالابردن دستمزد میارزةٌ اقتصادی و مبارزه 


برای نابود کردن نظام سر مابه‌داری ؛ مبارزة سیاسی می‌باشد, 





۱۳۸ 


فصل سوم: 


جمع شدن سر ما به در دست سرمابه‌داران: زندگی کار گران را 
دشوار مکند: 


انسان برای اينکه بتواند به زندگی خود ادامه دهد باید غذا 
بجورد» نو شد لباس بیو شد؛ وبطور کلی مصر ف‌نماند . اما مک ر جامعه 
مي‌تو اند بدون ابنکه تو لمد کن مصرف نماند؟ بر و اصح اشتت: که 
حن ۵ 

بنایر ابن انسان تو لید میکند و مصرف می‌نماید؛ دو باره و لید 
می کند و مصرف می نماید؛ باز تولید و باز مصرف و همینطور ادامه 
می‌بابد. 

می‌د انیم که‌در نظام‌سرمایه‌داری» جون‌وسایل تو اید ی ما لکت 
حصوصی قرار دارد» تولید به این‌شکل صورت می کیرد که عدة کمی 


۱2۹ 


سرمابه‌دار که مالك وسایل‌تو لید هستند نیروی کار کار گران رامی عرند 
و آنهارا مجیورمی‌نمابندبیش از آذمزدی که می گیر ند؛ کاروتو لید کنند؛ 
جون در غیر ابصورت سرمایهدار نمي‌نواند ارزش اضائی ده دست 
پیاورد. " 
ح شخوت؛ دراین‌جا آنحه مورد سوال ر اد می کیرد این ات که 

این سرمایه‌داربا ارزش اضافی چه می کند؟ پاسخ این است که سرمایه. 
دار» با تمامی اررش اضافی را به مصرف نبازهسای شخصی شود و 
حائو اده‌اش می‌رساند؛ و با متسداری از آن را برای زند کی شود و 
خانسواده مصرف می‌نماید و بقیبه را برای 9 سر مابه نسه کار 
من بر ده 

بتابراین در هردو حالت» سرمابه‌دار تولید رامتوقف تی کر 

مثلا انسان» لباس» کفش » مواد غدایی و غبره تو لد ی کت 
همینطور لباس» کفش؛ مواد غذایبی وغیره مصرف میکردند. 

باز هم لباس + کفش» مو اد غذابی وغیره تو لمد می‌شو د ؛ که 

به این می کو بند باز تو لید, 


باز تو لید دو نو عاست: باز تو لید ساده و باز تو لید کسترده. 
وا و لد سادةٌ سر ما به‌داری: 


زر این دو ع بازتو لید» سر ماأنه‌دار شر جه آرزش اضافی تست 
می آورد؛ صرن احتیاجات لت کی شیخصی شود و خحانو اده‌اش میی- 
ک 

مثلافرض کنیم بات سرمایه‌دار ب ۰۰ امیلیون تو مات سرمایه کذاری 
کرده است؛ ویس از يكث سال‌سرمایه‌اش که ۱۰۰۰میلیون بوده بشود 


۱۷۰ 


۰ سملیون‌تومان. دراینجاء » ۲میلیون‌تو مان‌به‌سرمایة سر مابه‌دار اضافه 
شده که از کار اضافی کار گران (یعتی از کاری که‌کار گران بدون دریافت 
«یج گر نه مزدی بر ای سرمابه‌دار انجام داده‌اند» بدست آمده است .) 
اين ۰ میلیو ن‌تومان» اززش اضافی می باشد . حال اگرسرماره 
داز تمام آرزش اضاثی را (بعنی تمام ۰۰ ۲میلیون‌تومانر ا) به‌مصر فهای 
شخصی حود بر ساند : در نشیحه آنحه برایش می‌ماند» همان ۱۰۰۰ 
سلیون تومان است. سرمایه‌دارمجددآاین ۱۰۰۰میلیون تومان را به کار 
می‌اندازد و از آن» ۲۰۰ میلیون تومان ارزش اضافی بدست می آورد 


که‌باز هم تمام 0 به مصرف می زر ساند . 





می‌بینم که در باز تو لید سادد جیزی به سرماده اضاثه نمی ‌شو د» 
ز در | تمام‌ارزش‌اضافی صرف احتیا جات شخصی سر ما به‌دار و عانو اده- 


اش می‌شو د . 
باز تو ید کستر ده: 
۱ : 3 . اش‌اه 
در 1 ۵ باز تو لید» سرماسه‌دار بجسی از ارزذش اضافی را 


ره مرف شخصی هرد و ها نادهاش می ر ساند : وبخش دیکر 1 9 


۱۷۹ 


بعنی سرمایه‌دار بابخش‌دیگر ادزش اضافی؛ مواد خام‌بیشتری 
می عر د و کار کران بیشتری را بهکار 3 

مثلا فرض کنیم سرمایه‌دار ۰۰(میلیون تومان از ۲۰۰میلیسون 
تومان ارزش‌اضافی‌را بههوصری شخصی بر ساند» و .۰ امیلیون تومان 
در را بر ای تو سعهدو لید بکاز بیرد؛ درابتصورت ۰۰میلیون‌تومان‌از 
ارزش اضافی به سرمایةٌ سابق اضاقه می‌شود وبدین ترتیب بخشی از 
ارزش اضافی به سرمایه تبدیل 4 کرد 

ا ضاقه شدن قسمتی از ارزش اضافی را به سرمایسه» انباشت 
برع ده می کو یند. بنابراین انباشت سرمایه. یعنی تبدیل شدن قسمتی از 


ارزش اضافی به سر مانه. 


کح 


ارزی اساق 





مصری متحی و حاله اد 


اما آنچه برای‌ما دوشن است این است که اين ارزش اضافی 
از طریق استثمار طبقةٌ کار گر بدست می‌آید. سرمایه هم ازاضافهشدن 
قسمتی از ابل ارزش‌اضافی افزايش پیدا می کند. پس در نتیجه میبینیم 
که افزایش سرماسه تنها و تنها از طریق استشمار طِبقهٌ کار کر صورت 


می پل درد . 


اما صدفب سرماأده‌دار ازانباشت سر ماأبه سجیرست؟ بلفب مدق کاملا 


۱۷۳ 


روشن است؛ از آنجا که سرمایهدار تَشْتهٌ ارزش اضافی بیشتر است؛ 
سعی می کند که‌سر مایه‌اشر ابیشتر کند؛ زیر | هر جه سرمایه بیشتر باشد» 
با آن می‌توان هم مواد تحام بیشتری خریبد و هم کار کر ان زیادتری‌ر | 
قفا نکسا ؛ در سیحجههر ده مو اد تحام‌بیشتر و ۳ کار کران زبادتر 
باشد» ارزش اضاقی بیشتری بدست‌می آبد. 

رقابت سرمابهداران با یکدیگر باعث می‌شود که سرمایه‌داران 
کوچك از میدان رقابت ار ح شو ند, 

رقایت ین سر مابه‌دار ان باعت می‌شود که هر سر مایه‌دار براي 
افز ايش سرمایه‌اش تاش تمراند , 

رقاست؛ سر ه»ابه‌دار را موز می نا بد بر ای ی رن و لس 
تکنيك تولید را بهتر کند؛ و این راهی است که مر سرهایه‌دار برای 


جلو کیری از سقو ط حود انتخات قتع. کدک از 


می‌دانیم کل سرمابة سرمایه‌دار از سرمابة ثابت (ماشین‌ها؛ مو اد 
تحام مو اد سو نی » و عیبر د) و سیر ماه منخیر (مزد کار کر ان) نت کت 
بی‌شود. بنابراین هر گاد سرمایه‌دار بخواهد قسمتی از ارزش اضافی 
را به کل سرمایه اضافه کند مجبور است بخشی از آن را به سرمایه 
ثابت و بخش دبگر را به سرمابه متغیر اضافه نماید. 

فرض کنیم کل سر هابةسر مایه‌داری ۰۰ ۱مون‌تومان می با شد :و 
ار ابن ۳ امیلیون تومان» ِ ییون تومان را سر مابة تابت و .۲۷ 
.لبون تومان را سرمایةٌ متفیر (دستمزد کار کران) تشکیل می‌دهد. 

حال ا گر کار گران نصیف تمام مدت کار را برای عود و تصف 
بت کار زا برای سرمایه‌دار کار کنند؛ یس از يب سال ارزش اضافی 


۱۷۳ 


بر ابر با تن ۲مبلیو ن تومان بو جود و اهد آورد. جر ا؟ جود سر مابه 
دار مرد نصف مدت کار را (مثلا شش ماه را) به کار کر ان پر د اه در 
حا لیکه آنها را دو برابر (یعنی يك‌سال) بسه کار کشیده است. خوت؛ 
در ابنصورت هر گاه مزد کار شش ماه کار گران بر ابر با ۲۰ مبلیون 
تومان باشد» مرد کار يك‌سال آنها برابربا ۴۰ میلیون تومان خحواهد 
سل دلی سرمایه‌داز 4 ۷۲مبلیون تومان حاصل کار کار کر ان راتصاعب 
فبکنل) و ر به‌عبازت دبکر ید سب حود مي‌رد زر د. 

اما ارزش اضافی تماماً به سرمایه اضافه نمی‌شود. سرمایسه‌دار 
قسمتی از آن را برای صرق شخصی شود و خانواده‌اش (مثلا ۱۰۰ 
میلیون تومان را) کنار می گذارد و بقیه را (۱۰۰میلیون‌تومان‌دیگررا) 
به سرمایه اضافه می کند. 

قباز دید یم از ۰ ۱۰۰میلیون‌تومان سرمایهٌ سرمایه‌دار» ۸۰۰میلیون 
تومان سرمایهثایت و + ۲میلیو ن و مان‌ر | سر مایة متیر (مرد کار کر ان) 
۳ می‌داد. ا کنون هم که سرمابه‌دار می خو اهد ۰۰ میلیون‌تومان 
را به سرمابه‌اش اضافه کند محجبور است مقدارز زبادی‌از ۳ (مثلا 
+ میلیو ن‌تو مان را) به‌سر مایه ثایت (جهت گسترش کار حانه خر بدمو اد 
خحام؛ خربد مواد سوختی و سایر مخار ح دیگر) بیفز ایده وباقیمانده 
دا (۱۰ میلیون تومان را) به سرمایه متغیر (جهت خحریدن نیروی کار)» 
اضافه نماند. 

یعّی کل سرهایه برابربا ۱۱۰۰میلیون تومان» سرمایةٌ ثابت۰٩۸‏ 
میلیون تومان و سرمابة متخ بر ابر با ه ۸میلبون تومان می‌شو د. 

تقسیم سرمایهٌ ابت بر سرمایه متغیررا تر کیب ار گانيك سرمایه 
می گو نند. 

مثلا اگر کل سرمایه ۰۰۰میلیون تومان» سرمابه ثابت ۸۰۰ 
میلیون‌تومان وسرمابه متغیر ۰۰ ۲میلیون تومان باشد» تور کیب ار کانيك 


۱۷۴ 





‌ لیا ۱ ِ ۳ دت ۳ 
هن دسر قزر کیتت‌ار کارتاغاست با 0 
۱ ۳۱ + ۳۱ مر ما ۵ مر ان 


هر چه سرمایه سرهابه‌دار زیادتسر شود سر کیب ار کانيك 
۰ ۳ 2 ۹ مه ۰ ۰ 
۱ 


۹/۲ 
1 


مایق و ... زشد می‌داید. 
۱ 

در نتیجه می‌بینیم که‌سر مایه ثابت باسرعت رشدمی کند (صورت 
کسر :سر مانه تاش است )) در حالیکه سر ما به ممعیر (مزد کار کار کر ان) 
دسبعاز هسته ون می نماسد » و بدین ترئیب زشدش از رشد 
سرمایه ثایبت عهب میهاند. 

از مطا لب با ادن سح را هی گیریم کسه هر سح سر مانه دسستر 
شو و» و نا ار کا نك سر مایه بالاتر می‌رود و زبروی کار کمتري در ای 
ذ رید خریده‌می شود و بدین تر تیببخش بزد گی‌از مرد م که هر چگ و نه 
9 سیله‌ای بر ی امر ار معاش دد ار ددع هیچ کاری پید انخو اهند کرد. 

سرمابه‌داران خواهمسان وجود ارتشی از بیکاران هستفد. زیر 
داد بنو سیله بر احتی می نوانند هر کاه کار کران؛ کسوحکترین اعتر اضی 
در ول ي آنها را هدند به احراج 8 و حامن یک بند: 

(ر جیار ص.د حو بت بجو استان‌ر | جمع کنید و بهکارتان دعجسیید [ اگر 


بستان در بیاید و کو چکترین اعتراضی بکنید» احراجتان‌می کنم و از 


۱۷۵ 


این‌همه کار کر بیکاری که پشست در ایستاده‌اند حندتالبی را به حای‌شما 


استخد ام می کنم» 





نازه‌از این کذشته سر مابه‌دار پر سر کار کران منت هم می کد ارد 


که اسشم‌ارشان فن کته 

(زبر و دل رك جان س‌ عا کنبد» من آدم حوابت ودل ر حمی‌هستم | 
به حان خو دم‌فسم » دلم بر اسان می‌سوزد که دسنتان را به کار بند کردم 
و کر نه حیزی کهفر او ان است؛ کار کر بیکار می باشد. سس 0 ذفس دار بد 


کار کنید!) 
قائون عام اساشت سر مانه 


ی ِ بت , ی ی 

فلا گفتیم که تبدیل دسمی از ارزش اضافی به سر ماه انباشت 
سر ما به مي با شد . و ار آنبحا که سر مابه‌دار بر ای ارزذش اضافی جر ص 
می ز ند » سعی هی تمایذد هر جه بسشتر سرمایه‌اش ۳ دیشر ماب 

قانون عام انیا لت سرمایه‌نشاد‌می دهد کههر حه سر ما یس مایددار 


۱۷/۶۲ 





در آمد ملی بعنی چه؟ 


مجمو غ ارزش‌های تو ید شده در بكث دوره (مثلا" در نکم‌ای 
را بکسال و غیر ه) را در آمد ی کورزت3: با رشد‌سرمایه‌داری ی 
سبقّه کار گر بطورنسبی و هعطق جر ات می‌ شود .خر اب شدب سبی وضع 
«لبقه کار گر به این‌شکل ات ۸5 هر چه‌اروت اجتما عز بادترمی‌شود» سهم 
لبق کار گر از در آمد ملی ۳ می‌شو د » درحالیکه که سهم مه 
سر مابهدار بیشتر می کر دد . به عبارت دیگر هر چه سهم کار گر ان از 
در ]مد غلین کر شو د؛ سیم سر ماأب‌دار ان سشتر می‌شو د. 

مثلا در کشور آمربکا با ادنکه طبعة سرمابه‌دار ۱۰ 7 (در صد) 
جسعیت را تشکیل می‌دهد» بیش از ثصک ور امد ملی را تصاحب 
در ده‌اند. 

برای اینکه شدت فقر طبقهًکار گر را در چنین وضعی درك کنیم 
بای است مقاسةٌ زیر را انجام دهیم: 

مزد یکسال يك کار گر بر ابر است باقیمت يك جفت کفشی‌سرمابه‌دار. 

سرمایه‌داران برای‌فربب کار کران و برای اینکه کار گر ان متوجه 


#ر و بد بحتی و یش دشو ددع ی که ننان؟ 


۱۷۷ 


«کار گر ان‌عریر! شمابایدافتخار کنید که‌در چنین دورانی زندکی 
می کنید. پدرانتان را بیاد یاو رید که حکو نه سو ار برالا غ می‌شد ند ؛ 
شبها حتی فانوسی هم نداشتند که با آن اتاقشان را روشن کنند. اما 
امر و زهو ابیم ماشین قطار» و خیلی جیزهمای‌رفاهی دیگر وحود دارد 
که پدران شما حتی خوابش را هم نمی‌دیدند. در 3سدیم برق نبوده 
رادیووتلو یز بون‌نبوده اماامروز برق‌هست. وهمه‌اینها را ازسرماده‌داری 
دارید؛ پس این همه‌نگویید سرمایه‌داری بداست؛ هرجه سرمایه‌داری 


رشد کند رفاه حامعه (بشتر می‌شو د!) 





سر مابهد از می کو بد در نظام سر ماب‌داری‌هو اپیما؛ ماشین » قطار 
۳ عیره وعیره ساحته شد اما نمی گو ید آ نها دل ست جه کسانی سراحیه 
تمریل رل . برای ما ماه" روشن است که همه سجبز بدست کار گر ان و کلب 
زحمتکشان ۲۳ به‌قیست استتمار ومگید ه‌شدن‌ حون [ نها تو سعسر مابه‌دار ان 
زالو صفت. ساخته شده‌است. سرمایه‌داران نه‌تتها باعث خرابی‌نسبی 
و ضع‌کار گر ان‌هستند» بلکه راعت حرابیطلق وضع آنان نیزمی با تن 

بیکاری» فقر» رنج و بدبختی » خر ابه‌نشینی و ... همفاینها نشان 
می‌دهد که جکو نه وضع کار گران بطور مطلق رات مي‌شود در جنین 
رضعی: 0 


۱۷۸ 


3 ت 7 جح( 1 
۳ لا نهای سسنخین بدوش کار کر ان سا 
فیست کالاها بسیار گر ان؛: و مزد کار کران بسیار پایین است. 
حوتب نمی بو شدد » 


استراحت لازم را نمی کنند؛ 


و بیش از همیشه قعیر ند 
۳ ۰ سر ۰ و 
0 اسست حرابی مطلق وضعیت کار کر ان لد ار نظام سر مابه‌داری. 





۱۷۹ 


فصل چهارم 


اقسیم ار ش اضافی مبان استشماز گر آن: 


کر دش دا بر هو ار سر ما به 


دراین گردش:سرمابه بصورت پول‌نمایان ین کر ده سیس باآن؛ 
۷ (بعنی و سایل تو لید و تیروی کار) حر بده می‌شود» بیروی کار و 
وسایل تولید باهم‌تر کیب می‌شو ند و کالای جدیدی تو ید می‌شود که 
بر اي سر مایه‌د ار دار ای ارزش اضافی است . سر مابه‌دار ار روش 1 
کالا دوباره پول بدست می آورد. اما ابن بول دیگر به اندازه بول 
اون تنشته بالکه ۳ عم تفاشل: 

بتایر این می‌بینيم که سرماده‌در جر بان کردش حود؛ از حند مر حله 

می گذرد و به شکل‌های مختلف درمی آند. 
مر حللا ادل-- در این‌مر حله سر مأبه بصورت بو ل‌می باشد (سر م‌ابهپو لبی ). 
سرمایه‌دار با این‌پو لو سایل تو لید ونیروی کار( کالا میخرد. یعنی درمرحلة 
اول» سرمایه‌دار» سرمایهٌپولی را به سره‌ایة مولد (سرمایه تو ید کننده) 


«۰ 


تبدیلمی کند: 


ول تبدیل عمی شود ببد ح ی ۷ 
پنی: ل ۱ ۱ 
۰ تطر ك 
در ما یه و وم تبدیل می‌شود به + سر ما به مو لد 





مر حللً شم سب در مر حله دوم که مر حله تو ید نام دار ده نیروی کار باوسایل 
بن کس و وبا کار کار خران کالاهای‌جدیدی‌بو جود می آ بد که دار ای 


ار زش اضافی است. دراین‌مر حله» سرمابه‌دار؛ سرمایهٌ مو لد رابه‌سر مایه 





ویو ی سس وود سب سس سم 


ی 





کالای قبلی درجریان نی لد تیدیل می شود به > ک لای‌جد ید 

بنی؛ | ٍ 
ع 2 

سرما بهمولد ددجریان تواید تبدیل‌می‌شود به سه سرمابا کالا شده 


۱۸۱ 


اد ز 
مر حللاً مسق مس در سو مین‌مر حله؛ بعنی‌درمر حله گردش» سرمایه‌دار کالاهای 
جدید را می‌فروشد» و بدین طریق سرمابه 0 را به سرمابه پو لی 


تمدبل‌می کند. 





"سرایه‌ وی سواه کالی 


کالای جدید .. تبدیل می‌شود به + بول جدید 
بمی ؛ 
ِ 1 

سر ما به‌ای که کا لاشده بدیل می‌شود به -+سر ما4 (وثی 

سر مایه در مر حلهاول‌به شکل سر ماده بو لی است» ودرمر حله درم 
ره شکل سر مابه مو لد (سرمایه تو ایرد و ( و در مر حابه سوم به شکل 
سرمابه کالانی (سرمایه کالا شده) درمی تال . 

و ند رن ریسا می‌بینیم که ببره مر حلة کر دش‌سرمایی با سه شکل 
سر ۳ صنعتی متناست است. 

سره شکل سر مایه صنعتی همانطو ر که کفته شد عبارتنداز: 

۷ سد سر مابه و یت سر ما یه مسو لد (سر مایه تسو لید کننده). 


مضفعت سر ما به دار آن‌صنعتی: 
مخارج تو لید برای سر ما بهد ار ان: 
ارزش هر کالا 393 در کار حجازه تو اید هی شو د» از سب جر 6 


۱۸۳ 


تشکیل می بابد : ۱ 

اسب ار زش سرمادهژا ی (یعنی بخشی از ار زشهاشینها» و ساعتمانها 
که در کلا نهفته‌است؛ وارزش هو اد تام » ومو اد سو نعتی و غیر ۵]. 

ات ارزش سر مایه متفیر(مزدی که کار گران درازای انجام کار لازم 
ی کمودد از 

۴۷ ارزش‌اضافی ( که‌از کاراضافی کار گران حاصل‌می‌شود). 

اما سر مایه دارفقط دوحرء اول ودوم را پرداخته است. تعنی در 
واقع مخار ح تو لید برای او کمتر از ارزش کالا تمام شده: 


اردش‌اضاقی سل سر م یه‌متغیر بل سر م2 ۳ بت ح- اررش(و یامخاد ح‌واقعی ) کال 


سر ها نه هتخیر یل مه سر ما وف ‌ یت تحت تج میخار بح ۷ برای سر ما بدار 





و ی‌سر ما یه دار کا الای تو لیدشده دا به با ره ۳ ی کند» 7 آن 
را به قیمتی که برای حودش تمام شده؛ نمی‌فر و شده رلکه کالا راینا به 
ارزش (قیمت واقعی) آن بفروش می‌رساند. 

حالا کر ۵ بح فار ح کالا ٍ رای سر ماده داررا از ارزش کالا (مخار ح 
و اقع ی کالا) کم کنیم؛ آنجه باقی می‌ماند» ارزش‌اضافی است که آنرا 


سر مانه د‌ ار نصا سس ثي 9 ح 


۰ | ۰ سوه ۰ 4 1 ۰ 
ار رش اضا فی - مخار جک بر ای سرمایه‌دار س آرزش کا د(مذار حواقعی 25 ) 


و 


تر خ و۵ 
رخ سود بر ای‌سرمایه دار اهمیت زبادی دارد؛ و کلا هدف 
سر ما یه دار از سر مابه کداری بدست آوررن تر خ سود انش فرح سود 


هرچه بیشتر باشد» سرمایه دار حو شحال‌تر وراضی‌تر خو اهدبود. 


ادزش اضافی 1 
0 برخم فشو از ی 
سر ما ده #معسر سل سر ما بد لا بت ود 
جون رح سود رابه درصددرمی آورند؛ آذراباید هر بلر ۰ ۱۰ 
۳4 
ادرزش اضافی 


۰ ۳ نر خ سود 


سر ما 44 متیر سل سرما یه لژ تا 


رح سوه متوسط: 

قبلا" گفتیم هرچه سرمایه داری رشدش بیشتر شود و وسایل 

تولید از نظر تکنیکی بیشرفته‌تر گردنده تر کیب ار گانيك. سرمایه بالاتر 

می‌رود وثیروی کار کمتری‌جدب مي کند. 

مثله" فرض کنیم سرمایهثابت سرمایه‌داری که دارای ماشینهای 

تو لبدی‌مجهز و بیشر فته اتومبیل‌سازی‌است» ۰ میلیو ن‌تومان؛ وسرمابه 

متغیرش ۱۰ میلیون‌تومان‌باشد؛ حال اگرسرمایه‌دار دو برابر مزدی که به 

کار گران‌می‌دهداز آنها کاربکشد؛ (یعنی کارلازم و کاراضافی کار گران 

مساوی باشد): ارزش اضافی‌ای که عاید سرمایه‌دار می‌شود. برابر با 
۰ »ولیون‌تومان‌خواهد بود؛ ونر خ سود می‌شود: 

ارزش اضافی 
رماية متییر سلدسردایة کات 


ح- در خ سود 


۱۸۴ 





سر لضف ی ۱ ۴ 

سرمایه‌داردیگری را درنظر بگيريم که دارای ماشینهای تولیدی 
بار جه بافی است ؛ کا ملد" معلوم ات که ماشینهای‌تو لبدی و تأسیسات 
ابن پار حهباة ی ازماشینهای معدیْر و تاشسارن اتومبیل سازی» ازرزال‌نسر 
است ؛ درنتیحه سرمایه دابت سر مانهد ار کار حانة پارچه‌بافی از سرمایه‌دار 
کاز شعانه اتومبیل‌ساز ی » کمتر و اهد نو د. سر مایهثابت‌سر مابه‌دار 
کار خا نهبار جه‌بافی » ۸۰ میلیو ن تومان و سر ما ده متیر ۲۰ مبلیون تومان 
راشدي واین‌سرمابه‌دادنیز دو بر ابر مزدی که به کار کران می‌دهد از آ نها 
کاربکشد» ارزش‌اضافی ۲۰ میلیون‌تومان ودرنتیجه نر خ سود ۰/۰۲۰ 
تحو اهد تشرد + 


ادزش اضافی . 
تجح دس متنخ.. و تنرو ۵ 
سرمایه متفیر سل سر ۳ بدا بت 7ب ب 








۵ 


۵ ۲ 
و 7 


سرمابه‌داری و دارای کار حانة جرمسازی است ) ماأشینه‌ای 
نو لیدش ازماشینهایتو لید پار چه‌بافی‌هم ساده‌تر وارژانتر خواهد بود. 
فرض کنیم اگر سرمایثایت سرءایه‌دار کارخانه چره‌سازی ۷۰ میلیون 
نومان‌و سرمادة متغیر بر ابر با ۳ میلیو ن‌تو مان باشد» و کار کران‌نیزدوبرابر 
مزردی که می کی ند بان کته ارزش اضاثی برابر با ۳۰ میلیون تومان 


ادزش آ ضافی 


۰+ ۱۰ 
سرما یب متفیر سل 7 4 با مخ 


حه ار خ سو و 


۳۰ 
اف ۳ ج: . ها ۵ 
/ ۱ و 0 


می‌بینیم که سبر م ی جانه اتومبیل‌سازی کمترین رح سود 
زر دداست 1 ورده و سر مأبهدار کار حا رد جره‌سازی بیشثر ین ترج تن 9 
عایدش شده‌است. 


ار ۱ تیدا که هر سر مابه‌دار حاضر است برأی نر ح‌سود یشتر » حتی 


۱۸۵ 





زند کی‌اش را هم بخطر بیندازد؛ نمیتواند تحمل کند که سرمایه‌داد 
دیگری بیش ازاو نر خ سود بدست آورده است. بنابر این سرمایه‌داری 
که نرخ سود کمی عایدش شدهء سرمایهاش‌راازرشته‌ای که قبلا در آن 
سرمایه گذاری کرده ار ح می کند و آنرا در رشته‌ای که رخ سود 
بیشتری تا نحو اد کرد؛ بکار می‌آند ازد . متله" وفتی سر مابهد ار 
کار خانه اتوه‌بیل‌سازی می‌بیند که سرمایه کذاری درصنعت چرمسازی‌با 
صرفه‌تر است» سرمایه‌اش را ازصنعت اتومبیل سازی‌خار ج کرده و آنرا 


در زر سید دون سازی‌بکارو ارد می کند. این امر باعث می‌شو د که در رسئه 


ده در ور 








۵ 


اد مشتری(تقاضا 


9 ه) آن کالاها داشد؛ ودر یرجه قیست کالاهای‌چر می‌بائین آمده وباعت 


حر مساز ی‌تعد اد کالاهای‌تو لید شل عم (عرضه) دسشتر از تعد 


می‌شود که نر خ سود مثلا" از ۰/۰۳۰ به ۰/۰۲۰ یائین بیاید. 

بر عکس‌دررشته‌اتومببل‌سازی‌به‌ایند لبل که سر مایه دارسر مایه اش 
را از آن رشته عارج کرده و در رشته دیکری بکار اندانعت» تعداد 
اتو مبیل‌ها (عرضه) کمتراز تعداد مشتری (تقاضا کننده) شدو وقیمت 
اتومبیل در بازاربالا می‌رود ودرنتیجه نر خ سودهم از ۰/۰۱۰ به۰ ۰/۰۲ 
افز ایش می‌پابد. بنابراین‌نر خ سود درصنایع اتومبیل‌سازی (ویابطور 
کلی ماشین سازی) از ۰/۰۱۰ بسه ۰/۰۲۰ ترقی می کند. نر خ سود در 
من 


بنایع پارجه باقی همان ۰/۰۲۰ باقی میهاند . رخ سود درصنایع 
جرمسازی تنر پیدا کرده واز ۰/۰۳۰ به ۰/۰۲۰ می‌رسد ؛وبرعکس در 
سنایع ماشین‌سازی رح سود افز ایش بافته واز -۰/.۱ به ۰ ۰/۰۲ می- 
رسد. این ۰۰/۰۲۰ رخ سود متو سط می باشد. 

هی بینیم که وارد شدن سرماره ازيک رشته به رشته دیگرباعث 


بل | سل رگ نر ج سود متو سرط می‌شو د. 
قبمت و لید چیست ؟ 


هر گاه مخار ح تو لد بر ای سر مأبه‌دار 3۳ ار ج سود متو سط 
جمع کنيی شسمت دو بل ددست می آ ید - 

قبلا" گفتیم مخار ج تولید برای سرهایهدارعبارت است از: 

سّد مابه متیر حل سر ماده ثابت ح مخار ج تو لید بر ای سررمابه‌دار 
بنابر این 


بر ج مبو د متو سط سر ما به هتخیر سل سر ما یه ۳ بت سد قیمت تو لید, 


گراردش رخ یچ ۵ به رل ( با.بین اً مدن): 


فلا کته شلد که بر جح سود از تعسیم ارزش‌اضافی 9 سر ما ره 
رد ست مبی آبد : 
سر ماأبه متیر سل سر مابه ثابت -- کل‌سر ماه 


اررش اضاثی 





۰ سب بت بر ح سود 


سا متغیر ح سرما رها بت 
از طرفی‌می‌دانیم هر حه سر مایه تیشتر رشرل نماید » ماشمنهایتو لبد 
و تاسیسات مدرن‌ترو بزر کت مي‌شو ند » ومواد حام وم و ادسو مت بیشتر 


۸۲ 


می گر دد. 

و از طرف دیگر می‌دانیم که هر چه مخر ج يلك کسر بزر کتر باشد» 
آن کسر کوچکتر می‌شود؛ بعنوان مثال در کسرهای ؟. ول مخسرج 
کسربز رگتراست؛» ولی کسرد از کسرل کوچکتر است. 

درفرمول‌نر خ سود که سرمانه‌نایت و سرمانه متغیردرمخر ح‌قرار 
دارند» هرجه سرمایه‌داری بیشتر تکامل بیابد و عاشینهای تولید مجهززتر 
کسردند و مو اد حام و سواد مسو جی بیشتر شود سرمابه ثابت 
بزر کُتر خحو اهدشد. بسی درفرمول درخ سو ده بسبارشد سرمابه‌داری و 
زیاد شدن حجم مو اد حام» همخر ح ۳ وز کت شده و در سحجه کسر 
کو جکترمی گر دد؛ وبا به عمارت دیکرنر خ سود تنزل‌می کند. 

السته 0 متخیر هم بارشد و تکامل سر ماب رشل می کند» اما 
رشدش نسبت به‌سر مایغتا نت سار کند است) همینطو ررشد ارزش‌اضافی 
هم که از سر مایه متغیر دو جود می آبد» سبت به‌رشل سرمابه‌ثابت تسیار 
کند صورت ۳-9 

فرض کنیم سرمایه کل تكك سر مایه‌دار» ۰ مبلیون تومان‌باشدء 
اکرازاین ۰۰ ۵میلیون‌تومان»۴۰۰میلیون‌تومان سرمابه‌ثابتو ۰۰ ۱میلیون 
تومان نیزسر ماده متغیرر | تشعیان د هد به فرض آنکه کار کر ان دو بر ابر 
هدز دی که ی کرو نا کار انجام د هند (یعنی بر خ ارزش‌اضافی ۰ ۰/۰ 
باشد)» ارزش اضافی ای که عاید سرمایه‌دار می‌شود ۱۰۰ میلیون‌تومان 


خحو اهد دود, در نسیححه رح سود بر ابر شحو اهدشد ی ۰ و |هد‌شد: 


+۰ اددش اضاة : 
سس وم و ی و مس وس اند کی باب کم ان ۳ سیسسر. مدآ یه ۵ 
۳ رها نت ت و 
1 
۳ ۳ 2 هم 


حالفرض کنیم سرمایه‌دار ۵ میلیون‌تومان‌از ارزش‌اضافی‌رابرای 
۱۸۸ 


سر ف شخصی خود و خانواده‌اش برداشته و ۱۰ میلیون‌توسان از 
ار در ش‌اسافی‌را به سرمایه متغیروبقیه را (۸۵ میلیون‌تومان‌را) به سرمایه 
تایت اضافه کند در حنین صور تی خو اهیم داشت: 
۵ دنم ۱۰۰ 
پس از ژاینکه سر مابه‌دار بر ای مصری شخصی ۵ میایون‌تو مان اژ 
از د ش‌اضافی برداشت؛ ٩۵‏ میلیو دنو مان باقی می‌مأ ند . 
سرمابه‌دار ۱۰ میلیون‌تومان رااز ٩۵‏ میلیون برداشته و به سرمایه 
عبر می افز اید : 
و بعمه به 9 | ضاقه می‌شو د: 
٩ 6-۱۰ ۵‏ 
سرمایه متغیر ۱۱۰ات 4۱۰ ۱۰۰ 
۱ 
سرمایه متغیرقبلی 
سرمایه‌تابت ۴۸۵ ۴۰۰1-۸۵ 
ٍ 
سرمابه‌ثابت قبلی 
سرمایه متغیر ۱۱۰ میلیون تومان است» اک کار کران دو برابر 
«ر دی که م تم کنر بل کار کنند. ارزش‌اضافی برابربا ۱۱۰ میلیود تومان 


سجو ال شیل ه و در اجه فرح سود می‌شو د ؛ 








سیم ون ازدش اضافی ۵ 
1 و۴ ‌ سرعا یه مرف رد سر ما به تا بت ۰ب ك 
1۳ 
۸ ۰ کر ِِ 
و 


سر مابه‌دار نمی و اند جلوی تدرل (بایین آمدن) ت سود را 
۱۸۹ 


عم 
ل 


کبرده ولی مب تو اند تاحدودی آن راعفیف زر ۲ 

یکی‌ازراههایی که سرهایه‌دار بو سیله آن‌تنزل‌نر خ سو در اعمیف تر 
می‌ساز د؛ ابن‌است که در حه استثمار کار گر ان ۳ شد ید تر کند . لعد 
کار گر ان تا آنجایی که می‌تو اند کار بکشد. 


ال 


رامهای دیکری که سر مایه‌دارمعمولااً از آنهااستفاده می‌نماید از 
این قبیلند: 

پایین آوردن‌دستمزدکار کر ان؛» صر فه جوبی کر دن‌در سر مادهنا ِ 
ازطریق کم کردن‌مخار ج مر بوط به بهد اشت و و سایل زند کی کار گر ان 
و عبره. ۱ 

تمایل بر ج سود به خن (پابین آمدن)» نضاد بین کار کران و 
سر مابه‌دارانر! شدید می کند ؛ زبرا سرمابه‌داران‌برای حفیف تر کردن 
تنرل‌تر خ سو و » کار کر ان‌را بطو ر شدیدی استثمارمی کنند» دستمزد آ نها 
را این می آورند» مخار جح بهداشتی‌ووسایل ایمنی آنهارا کم می کنند 
و غیره. 

۱ تمایل نر خ‌سودبه‌تنزل» همچنین تضاد بین‌سرمایه‌دار ان‌را نیز شد ید 
می کند: زیر | سرمابه‌داران برای‌وارد کردن سر مابه‌های‌حود درصناییی 
که نرخ سود بالاتری دارند» دست به رابت شدید و وحشیانه‌ای با 
یکدیگر می زنند. ۱ 

ومهمتر از شمه اینکه سر ماره‌د ار آن بر ای‌بدست آوردن رخ سود 
بیشتر سر ما یه جو و را به کشورهای عقب مانده‌ای صادرمی کنند که در 
آنجاها دستمزدکار گرآن پایین است ومسواد خحام و زمین بسیار ارزان 


ای راشد . 


سر ما به تحار ی و سو ۵ یحاری 


سرمابه‌دار صنعتی کهد از ای کار گاه‌تو لبدی است؛ دجستو ادد حو دس 


18. 


».حصو لاتش ۱ بفر و شد؛ روا اش یداع مشکلات فر او انی الضرحت: 
ب سر مابه‌د ار صنعتی نشان‌می دهد که کالاهایش را رد سرمایه‌دارانی 
بر و شد که هم باز ارهادی دراستبارداشته بشید هم از نظرمالی‌دارای 
اعتبارو پشتو انه باشند. سرمایه‌داران صنعتی ازطریق فروش کالاهایشان 
بدابن سر مایه‌دار ان (تاجران)» پرل‌عودرابسیارسریع بدست‌می آورند. 

سرمای‌ای که سرمابه‌داران تجاری (تاجران) با آن محصولات 
سرمابهد ار ان صنعی ( کار خا ته‌دار آن ) را می در ند سوعا یه دج ای مسا شد . 

اما روشن است که تاج رهم بتاطار بدست آوردن سود دست ده 
جر بد کالاهای سرمایه‌ذار صنعتی می‌زند. بنابراین سرعایه‌دارصنعتی که 
بیلر رمستقیم اردش اضافی راتصاحب می کند» بخشی‌از آن ر ! به‌تاجر 


دبی‌ دهد , ۳ سودی که عا دك تاحجر هی‌شود دیز بخشی از آززش اضافی ای 





سر مابه‌د ار تحاری (تاجر) وقتی کالاهارا کش ومی‌فر و شد » 
1 کو بل ۱ ۱ 
(«سو دی که آزاین کالاها کیرمن می آبد» اررشی اشتت .۸5 دیه کالا 
اتبافه شد وی 
و لی‌مامی‌دانيم ارزش»زما نی به کالااضافه‌می‌شود که روی آن(کالا) 
تارانجام گیرد؛ حو بت درأننصورت؛ تاجر که هیچجکُو نه کاری روی کالا 
۱۹ 


انجام نداده چگ و نه می‌تواندبگوید سودی که عاید من‌می‌شود ارزشی 
است که به آن اضافه شده؟ مکر ارزش عودبه عود به جیزی اضافه 
می‌شود؟ نه. خار ح از کارخانه به‌هیچ وجه‌ارزشی به کالاهااضافه نشدم؛ 
وسودی هم کسه نصیب سرمابه‌دار تجاری (تاجر ) می‌شود» بخشی از 
ارزشی است که کار گران بدون دریافت عرد به کالاها وارد کرده‌اند. 
بعنی همانطور که گفتيم سودی که سرمأیه‌دار تجاری (تاجر) بدست 
می آورد بخشی از ارزش اضافی است که سر ماب‌دار صنعتی به تاجر 
وا کذارمی کند. 





جات داخلی: 


تحار ت دا نعلی به دوشکل‌صورت کی عمده فروشی و 
اس رده فروشی. 

عمده فروشی: تجارت عمده تروشی تجارتی است که بین 
سرمایه‌داران صنعتی (کارخانه داران) وسرمایه‌داران تجاری (تاجران) 
انجام مین پد رده 


ی ۷ ۳ ۳ ۰ ِ ۳ ۳ ۹ هک 
جر ده ثر وصی : جر ده فروسی > #ر ورس کالاها بطو ر وی ده 





جات خازجی: 


تجارت خارجی‌عبارت می‌باشد ازصادرات وواردات, سرمابه 
دار ان‌بوسیله تجارت خحارجی‌سو دهای‌بسیارفر اوانی بچنگت می آ ورند. 
بخصوص بر ای کشورهای‌رشد پافته: تجارت خار جی یکی ازمنابع برر کت 
سود می باشد. سرمابه‌داران کشورهای رشد بافته محصولات صنعتی 
رایه کشورهای عقّب مانده به قیمتهای بسیار گرانی می‌فرو شند؛ در 
حالیکه مواد ععام را ازهمان کشورها (کشورهای عقب مانده) به‌قیمت 
بسبار ارزان مپی خر دد , 

هر کشورپس از مدت معینی (مئلا" یکسا ) ی ال 1 مت کلبه 
الا مابی را که صادر گشته وقیست کلیهکالاهایی را که وارد شده در نقار 
ی و د و فش فان ۱ بدست می آو رد. سست بسن قسمت کنبه‌کالاهای ۱ 
ییاور شده وقیست کلیهکالاهای و ارد شده در مدت‌معین (متلا بکسال) 
را مولانة باززگا نی وت ۰ 

ا کر صادرات کشوری سشتر از وارداتش شرف ء موازنه ۳ ۳ 
مذبت؛ واگر واردات بیشتر از صادرات باشد» موازنه بازرگانی منفی 


۱۹۳ 





می‌باشد . 

کشوری که مو از نهٌ بازر کأنی اش مشی باشد» یعنی و ارداتش بیشتر 
از صادراتش شده باشد باید قیمت کلیه‌کالاهای صادرشده را ازقیمت 
کلمه کالا های و ار د شده کم کند و باقمانده را که بدهی اش‌می باشد » ار 
منابعی ما رل ذعیر ه‌های طلا وعبره جبران تمایك . 
سر مابه استشر اصی: 

گاه پیش‌می آید که سرمایه‌دارپولی دراختیاردارد که همانموقع 
مو زد احتیاحش نمی داشد . در سسحه سر مابة این سر ما بفد ار که بیکار 
مانده سودی ده لد نمی کنل: 

همینطو رنیز گاه پیش می آید که سرمایه‌دارمی خو اهد ماشینهای 
تو لیدی جد‌ دی بحر ده ولی با شود پول رو درو می‌شو د. 

بنادر این سر مایهد ار باند همیشه مقدازی پول بصورت اندو حته 
(بس انداز )د اشته‌باشد» تا در مو اقعی که برای جر بد ماشین آلات حد ند 
به کمبو دیول دجار شل, بو اندباپو لیس اند از شده» احتیاج حو درارفع 
۹۴ 


ت 


اف بول پس‌آند ار شاف وا که سر ما ره داز به‌یول احتیا ح بدا 
می کند؛ مور رد استفاده قرارمی گیرد؛ ودرمو اقعی که سر مایه‌دار به آن‌نیاز 
ند ارد» بیمصرفی و بی استفاده باقی مسما زد. 

می‌بینم زمانی که يلك سرمایهدارمد اری پول‌پس ‌اندازدارد ودر 
آن مرقح نیز به آن احتیاح ند‌ارودء سر مابهدار دیگری‌برای جر ند مواد 
عحام و یا عیر ه به آن بو ‌نیا مید مبي‌شو د. در مین صررلی‌سر مانه‌داری 
که پولبی‌مصرفت دارد» آن رابرای مدت میتی ده سر مایدد ار ی که یه 
آن پول سازدارد مي د ضد ء وپس‌اریابان مدت معینی پر اش را همر اه ۳ 
مقد اری پود‌اضائی در دافت می کند . به این‌پو اضافی چشره می گو بند. 


سابر این سرمابه استغر اضی ‏ سر ما به پو لی می‌باشد کذبر ای‌مدت 


««ینی درمقابل‌مقداری بول‌اضافی (بهر ه) فر ض‌داده می‌شو د . 





وقتی سرمابه‌دار پول بی مصرف سرمادهدار دیکر را به ترض 
۳ مد آن رابه کارئو لبد اند | یه و بددن‌طربق ارزش‌اضاثی ( که از 
تاراضافی و بی‌مرد کار گر ان حاصل مي شود )؛ بدست می آورد. اسن 
سر مابه‌دارپس از بیایان‌رسیدنمدت معین» پو لیر که ترض کر فته‌به اضافه 
بهر ة آن ( که درو اقم بخشی از ارزش‌اضافی می‌باشد)» به سرمایه‌دار 


۱۹۵ 


فرضص دنله مبی‌د شد . بنابر اینمی بینیم که در ه درو آقع بحشّی از ازرش 





کار کر ان ره راحتی نمی نو آنند موجه بشو ند که سرمابه‌داران 
ررض دهنده هم در استئمار آنها سهوم مي باشند؛ ز بر | کار کران؛ آنها 
ر هیحگاه دمی بمنند ؟ ولی‌سرمابه‌داران قر ض‌دهنده از آ نها که ببخشی 
ازارزش‌اضافیراتصاحب می کنند؛ در استمار کار گران سهیم‌می باشند. 


با رلت‌ها: 


بکی از وظادف مهم بانکهاه جمع کردن سرمایه‌های بدون 
مصرف سرمایه‌دار ان وسیردن آنها به سرمایه‌دارانی که به آن‌سر ما یه‌ها 
احتیا ح دارند» می‌باشد. 

لازم به توضیح است که بانکها ازابتدابه‌این صورت نبوده‌اند. 
درحدود پانصد و هشتادسال‌پیش» و بازك در حمهوزی ابتالیاتأسیس 
شد. تجارت که توسعه بیدا کرد بتدریج در جاهای دیگّ رهم بالگ 


۱۹ 


بو جود آمد. وظيفةآنعابی که صاحب بانك بودند» این بود که پولهای 
سالم راازیواهای ناسالم فك | س: 

اما امر و زو ظقه بانکهاهمانطور که گفتيم جمح کر دن‌سر ماده‌هایی 
است که نمی‌تو انند سود بیاورند؛ وتبدیل آنها به سرمایه‌های سود آور 


می باشد., 


همچنین پس اند از های مر دم نیر در بانکها نهد اری»ی‌شو د. 





امکان‌دارده دشر 
بول وبا تمام پول‌نخود راطلب نمایند؛ که‌الیته جای این پولهای‌خار ج 
شرل ۵ رایولهای جدیدی که به با نکنا وار دزمی‌ شود دوهی کي 

زمانی که کشور دار بجران» جرک وبا غیره شود صاحبان 
پس‌اند از کروه گروه برای نعار ج کردنپو لهای تور به با نلک هامر | جعه 
می کنند . در جنین‌صورتی | گر صاحبان بانکه‌انتوانند بوسیلهًفرض کردن 
پول‌کافی ازدولت» جواب طلبکاران‌رابدهند» ورشکست می‌شوند. 

هر شدن با نکها هستی سرمابه‌دارانی زا که صاحب.. 
رانك مي‌باشند نابود می کند ؛ علاوه بر این سرمابة پولی سرمابه داد بی 


هم که به بانکها سپرده شده آزبین می‌رود؛ و خرده بورژواها نیز 


۱۹۲ 


پس اند از نحو د رااز دست می د هن . 





و قتی‌سرمایهد ار برای گرفتنو امبه‌بانك مر اجعه مبی کند» صاحب 
دابات (سرمابه‌داربانکی) در از اء مقدار پولی که‌می‌دهد» از اومی خر اهد 
پس‌ارز مدت معینی هس بو را شمر [ه ۳ بل 9 (درصد) بهر ۵ ده 
باذلك بر کرداند. بعنی بانگذار برای‌دادن وام به‌سر ما به‌داز ان و داغر ه» 
۳ بهره‌طلب‌می کند؛ بدین‌تر تیب‌جای این‌سو الاست که آیا بانکدار 
به سرمایه‌دارانی هم که پول خودرا به بانكك می‌سیارند» درهمان‌مدت 
معین ‏ ۳/. در ۵ رد زر 

پرو اضح است که اینطور بیست: سجون ار جنین بود؛ دیکسر 
سودی برای بانکدار نمی‌ماند. بنابراین بانکدار به سرمایه‌دارانی که 
بول‌خود را به بائلگ می‌سیار ند », ۷« (درصد) بهر ه می‌دهند . 

می‌بینیم که بانکدار پول را با ۰/۰۲ بهره‌می گیرد» وبا ۰/.۳ بهره 
به دیگران می‌دهد. در نتیجه ۰/۰۱ برای‌او مي‌ماند که به آن بهربانکی 
می گو یند. 

۱۹۸ 


برای‌بو سود آوردن تاسیسات ص_ مانند شر کت‌های بزر کث 


ات 


سیم 


بسن ۳ سر سس 
صنعتی» راهفهای آهن و غیره؛ احتیاح به سرمای‌های بزر کی است که 
۳ ع 
ری سر ما نهد ای به‌ندها بی نمی نو ند ال سر مایدر | تأمین تمایل . بنابر این 
3 ۲ 1 ۲ 
بر ای بوحود آمدن جنین تاسیساتی» باید عد؟ زنادی پول‌های خوو را 
و خر شا 5 1 
ی بر پزند. تا بدین طریق سرعایه‌های برر دی 3 
و در ست به‌همین شا طر بو د ۵5 شر کتهای سهامی دوجو و | مذ لب , 
2 ۰ ۳ ۰ کچ 4 قت سس 
بعنی‌شر کت‌های سهامی ا زاين حعقت دج جو د ! میل رید سر ما بدهای و 


را جمع کرده 0 بو سیله 1 ۵ سر مابهها تاسیسات تقی ط ایجاد کنند, 





«۷ 


45 یخو اهد درشر کت سهامی هو کب واه بادد با 


هر شحصی 
و با حیل سهم کر مثلافرض کنیم برای‌تأسیس یلک شر کت بزر کت 
سنعتی به ۱۰۰۰۰۰۰ (بك میلیوت) تومان سرمایه نیاز استء حال! کر 
ی مب مب ما۱ تو ماد و وه هر ار سهم نقسیم کنند» برای هر سم ۳1 
رن اتو مان برداخحت کرد. بعنی هر شخصی مي ذو آند بابرداعت مومم ۱ 


۱۹۹ 


با پرداخت پول بیشتری سهم‌های بیشتری بخرد. 
ی اه و 
و شر کت‌های سهامی سجمی دهعانان) کارمندان ِ کار کر ان دز 
می و | ند رلث و ۳ دو سهم بیخر سد و بدین‌طربق در تشر وت بزر کت 


ى 


طاهر آً چنین بنظر می‌رسد که سرمایه‌داران به‌دهتانان و کار گزان 
هم فر صست سر مابه کذاری می‌دهند , آ نها می گو ند : «باتو سعه شر تن 
های سهامی کار گر ان کار خانه‌هم می‌تو اننددرشر کت‌های‌بزر کث تولیدی 
سهیم گردند» بثابر این شیر و سهاء‌ی وسیله‌ای است که اعتلاف بمن 
سر مایه‌دار و کار کر را ازمیان می‌برد ل» 

به شده است؟ آیا سرمایه‌داران دلشان به‌عال کار کر آن سو نعته 
است که به چنین فگری‌افتاده‌اند؟ پرواضح است که خحیر. سرمایه‌داران 
تا کاری برای آنها سود نداشته باشدء دست به آن نمی‌زنند. پس صد 
در صید ابن‌هم راك حیله است. سرمابه‌داران‌ازانن راه پو‌مای زیادی 
را به‌طرف خحود می کشند واز آذ‌پول‌ها به‌نقم‌نعود استفاده می‌نمایند. 

سهامداران کو حك‌در شر کت‌های سهامی هیحکاره ستگان ۶ ولی 
سرمایه‌داران که سهامداران بزرکث می‌باشند. حتی اگر کمتر يك سوم 
ل سهم ما ر هم در اخحتیار داشمه باشند باز هم همه کازه و اهنسید 


بو د. 





۳ + 


فرض کنیم شین ار دک سال؛ شیف ه.««» ( با نصد هسزار 
تومان) سود برد, دز الن‌صورت‌سرمایه‌داران تصمیمم می کر ند که مثلا 
مب ۲۷ (دو بست ۵ زار) تومان را به‌عنو ال هسی انا کنار بگذارند؛ 
و بقیهر | که و تو مان می‌شو د » لین سهامدار ان تقسیم کنند. 

قبلا گفتیم که فرض کنیم بر ای یه شر کتی به ی .۱۳۱۰۰ 
میلیون) تومان سرمایه نیاز باشد واین ۱۰۰۰۰۰۰تومان به ۱۰۰۰سهم 
سیم شود ؛ و هر سهم نیز برابر با ۱.۰۰ تومان باشد . حال ۳۳۹ 
م ام م۳ ( سیصد هزار) تومان را به کل سهام که ۱۰۰ سهم می‌باشد» 
تسیم کنند به‌هر سهم ۰ تنومان بهره می رسد که به‌آن سو د سهام 
می گُو بند. 

تومان بهره ۰ ی 

بنابر این هر سهامدار به ازاء هر سهم که ۰ تومان می باشد» 
۰ ۰تومان بهره می‌برد؛ بعنی سودی که هر سهامدار به از اء هر سم 
عایدش می‌شودء ۰/۰۱۵ (در صد) می‌باشد, . « 

اکر سرمایه دار نو موم را به بائلگ بسیارد» حون بانلک حدا کثر 
به‌ازاء هر ء ۰۰ ۱تومان سالیانه ۰/۰۵ (در صد) سود می‌بردازد» در شیجه 
سرمایه‌دار برای هر ۱.۰۰ تومان؛ + ءاتومان بهره دریافت مي‌نماند. 
ابن است که سرمابه‌دار بجای ارنکه سرمایه اش را به بانك بگداری با 
آن سیّام می‌خرد تا برای هر سهم (۱۰۰۰ تومان)» سالیانه ۳۰۰ تومان 


بهره دربافت نماند. 
پهر 5 مالکانه در نظام سر ما به‌دازی: 
احازه سر ما بدداری 


ان ن بك‌سرما دهد از است که رین های ز بادی ر | در اعتبار دار د. 


۳ 


او می گوید زمین‌ها مال ش‌ است و هم 3 ع حقی ددارو بدون اجاز و 





ان سر مایددار دیگری‌است که. زمین‌هاي زمین‌دار بزر کك را به 


اجاره می کبرد. 





اما دک 9 مین ها حجبزي مو دیجو د کاشته می‌شو د 

فسام ی یو . سرمایددارهم که جرد به کشت و کار دمی س 
اودار لیاسو وس بجه کسانی باید ژ مین‌ها را بعارند؟ معلو م با 
کار در با سر مایددار هدوز یادی کار کر و ویر استخدام‌‌ی کند 


۱ ۱ اس .. 
ِ تم چا 5 او ۳ ۰ 
۳ ق 





و رز زد سر مأبهد ا: بجشی از اس ار دش اضافی ر سجو ۵ تصاحب 


ب 


: سم ۹ ۰ ض ۰ 
کند و بخش دیچر آنرا پایت اجاره زمین‌ها به زمین‌دار بزد 


سم 
۳ 






اجاردسرمایدداری بااجارد2: 
4 دال‌ها تما ۳ ۳ را که اا 


5 1 ِ ۰ 0 ۳ ۰« ۱ ۰ . ] ۳۹5 
شیب جمس اي گر دند در سح مه ور نصا سر ده لداری ز دمن داز #فعد بش 
. س‌ ب ‌ رت , ‌‌ 


سس 


۹ [ ده تصاحجبت هي سس 
ی یی تس شتا 


از ار دش اضافی را که از کار کان حمو ان بو جود می 
۳۹ 


۳۰۳ 


اجازة تفضیلی (اجازه بر ای ذشین بر ثر): 


دو قطعه رمین‌ر! در نظر بگیر یم و فرض کنیم ژصلعه زمین اول 
حاصل خیزثر بٍن و مرغوب تردن مین و قطعه مین دوم نامر غو بت تردن 
رمین می‌باشد که.حاصلخیزی و بار آوربش ی از ره مین او ل 


‌ بانشل , 


ی 

اک سرمایه‌دار الف قطسه زمین اوك را اجاره کرده و در آن 
۱۰۰۰۰ (صد هزار) توسان سردایه برای خر ید بذر (دانه )» ایروی 
کار (دستمزد کار گران) و غیره مصرف نمابد؛ پس از يك‌سال برابر با 
۰۰ (دو پست هزاد) کیلو گندم تکیت | مراد سر مایه‌دار بت که 
وتاعه زمین‌دوم (یعنی‌قطعه‌زمین نامر غوبی که حاصلخیزی وبار آو ریش 
گمتز است) را به اجاره گر فته با همان :۱۰ (صد هزار) تو مان 
سرمایه می‌تواند ۱۲۰۰۰۰ (صد و بیست هزار) کیلو گنسدم بدست 
بیآورد. 

می بینیم با مصرف سرمابة مساوی» روی دو قطعه زمین قطعصه 
زمین اول که حاصاخیز تر می‌باشد» محصول بیشتری بیسار می آورد. 
حال ! گرسود متوسط۰ ۰/۰۲ (درصد) باشد؛ بایدسرمایه‌داربه‌ازای هر 
۰ تومان» ۲۰ تومان» و با به اژای هر ۱۰۰۰ تومان» سودی برابر 
با ۲۰۰تومان ببرد. در این صورت سرمایبهدار برای ۱۰۰۰۰۰ توسان؛ 
۰ آتومان‌سود می‌برد. بعنی سرمایهدار ۰ .ه»۲۰تومان بیشتر از 
سر مابه‌اي 1 2 ۱توماد) که بکار برده» ددست می آورد. 
بدین تر تس بازار باید کندم را از سرمایه‌داری که با ۱۰۰.۰۰ 


تومان .۱۳۲۰۰ سس ربال م م۱۲ بو ۲۰۰۰۰۰ کیاو گندم 
۴ 


و ازسرما به‌داری که درزمین امرغوب کشت کرده و با مها 


۳ هر کد ام از سر ما یهد ار ها ۰ ۲ سره ۵ متو سط عایدشان شود . 
بو مان ۱۲۰۰۰ س_ م م۰ ۱۲ ربا , ار رال ۱۲۰۰۰۰ کیلی کنندم 


وای ۳1 چجمین حجیز ی ممکن است؟ اب «ی‌ شود 9 باز ار.فست 
باز ار کاری ندارد که سر مابه‌دار محصو لش را در حجونه زمینی 
«آشرنه است 4 شا ۹ آاسست ؛ حال سوه قر رم سح راخب و هر عو اه 
۱ ۱ ۷ ‌ در 2 کی نم 
باشتد شده داشد و سحجه در رمین نامر و بتر . و لی جیزی که تست اکن ۱ 
در بازاد کیلوبی هر رال می‌شو د وسرمانهداری که در مین غیر حاصل.- 
تنیز و نامرغوب کشت کر ده؛ نه‌تنهاسو دمت و سط . ۰۲ عایدش دمبی شود » 
بلچه کلی هم ضرز می کند. واز آنجا که سرمایه‌دار اکرسود متوسطی 
۳ ار ۰/۲۰ بدست آورد؛سرمایه‌اش‌ر | از کشاورزی تحار ج کر ده‌و 
در رشتة دیکری بکار می اندازد؛ باز ان قیمتز | بر اساس نامر عو بتر ین 
ر مین تعبین می ما نله و بان تر تیب کندم از تمام سر مابه‌داران کیلو بی 
با ۱۰ ریال جر رده می شو د که درانن‌ صورت: 
سر مابه دار ب ( که رمسن تامرغوبت را احاره کرده است)؛ 
۰۰ ۲وماد‌سو دعأیدش می شود که همان ۷۲ سود متو سرط میباشد. 
ابن ۰/۰۲۰ سود منو سع ار کاراضاقی کاز کران حاصل می‌شو د. 
اما سر ما ددو | ااعی دزم و | اسداره 
2 تن کر را ی 
ِ و ده است؛ مبلخی دیشتّر از . 0 سود متو سط ددست می آورد؛ 
ار سان ه و م و ۲ ی ردال و مه و و وه ۳ ام ربال ۳4 + هب م4 ه و ۲ کیلو گندم 


۳۰۵ 


تو مان اضافه‌بر سرمایه . ۳ ۳ ۱ ت بل و ها ۱ ا ا هاه‌ ۵ ۰ب ۷توت نیعت لل خندم 
سرمایه‌ای که سر مایه‌دار بکار در دج . 
اماحوان ۰ ۰/۲ سو دنو سمل ور ۰ .۱۰۰۰تومان سر مأیف ۰ ۰ +۲۷۰۰ 


تومان می‌شو د » سر مایه‌دار الب مسلغی گر آ ور ۳ ۰ ۰م۸تومان اضافه‌تر 


مي اورد: 
وم تومان همم ۲تومان . سس ۶ یمان 
ٍ أ ِ ۳ 
اضا فه بر سو دمتو سط دل‌سودی که بر کلسرما ید( ۱۰۰۰۰ 


تومان) اضافه شده است, 
آمده» سود تفضیلی می گویند. 
نا بر ان سود تفضیلی» سور دی است که اشبافه در سود معو سعل 
می باشد » و ار زمین‌های حاصلخیز ومر عوب رل ست می ید . سر ما یه 
دار اف هیلی مابل اشتت 29 اذن سو د اضاتی (سود تفعضیلی) را دب 
جیت بر دد ؛ هم حذین کازری بر اش مشکل است ؛ ژ بر سر ما یددار ان 
سود اضافیر | به‌عنو ان اجارة تفضیلی دز مین د ار می‌دهد ۰ ۲ سود 


متو سع را هم بر ای عور دش نگاه می‌دارد. 





۳*۰ 


امااین‌سود متو سعٌ و سو د اضافی ود بخود بو جو د تیامدها ند 
باه کار گر ان آ نها زا افر بدهاند. بنابر این سود اضافی که به زمین‌دار 


بر داعت می‌شو د» بحشی از ارزش اضافی شیاه 


زه‌ین‌داز هو دش ر | م لاک‌زمین می‌د ادد » ژ‌ رههمین وت حاضر 
ای شود از احارقزمین نامرغوبی که دز اسحاره سر مابه‌دار بت می باشد » 
«برف نظر اب سر مایهد از بت هیص5و نه سو دی اضرا وه در سود متو سعل 
۱ست نمی آ ورد و به همین حا طر مجبور است محصو لاتش را طوردی 
اشر و شد که مقد اری یشور سو دمتو سعط دداست بباورده تا آن‌را بات 
احاره ره زمین‌دار دك رل » 

ره جنین احاره‌ای که از فروش محصولات رم ره قبمتی 

سود متو سعط سب مخار ج و لید بر ای‌سر مانهدار << قسمست تو لد 

مخار جح تو ید بر ای سر مایه‌دار عبارتند از: 

سر مابهمتغیر سر مایة تافت ک مخار جح تو لید ثرا سرمادهد ار . 

سر ماه متیر مساوی است ۲ دسمرد کار گر ان. 

سر مابة ثادت مساوی است بایو لی که‌صرف حر دد ند ماشین- 

اجارة مطلق نیز مسانند اجارة تفضیلی بخشی از ارزش اضافی 


است که تو سط کار اضافی کار گر ان بو جود می آ بد. 


۳۰۷ 


فصل شمجخم 
بحر آن‌های سر ما به‌داری 


احباشد او امد 


وقتی بیش از <د قدرت در زد مر دم بو شاه تو لمدشو وه انبارها 
بعدریج از ۳( بر می‌شو د؛ در تسه کار حانه‌دار کار تحانه را تعطیل 
می کند؛ کار کران زیادی بیکار مبي‌شو ند » و دستمزد کمی راهم که قبلا 





بو 


وقتی بیش از قدرت خرید مردم» کندم تولید شود کار کران 
بابد گرسنگی بکشند» زیر! پول ندارند؛ زیرا بیکار شده‌اند؛ زیرا گندم 


زیاد تولید شده است. 





انبارها پر از زغال‌اند» اما زحمتکشان‌بخاطر نداشتن زغال» در 


اتاق سردشان می لرزند. 





ابار ها پر از بوشا کندء اما نوده‌های ز حمتکش ردول بو شاه سر 
می در دل, 


۳۰۹ 





۳ پراز کندم‌اند» اما صد‌ها هز ار نفراز درسنجی می‌میر ند . 





انبار ها و نه بر می‌شو ند 


کار کران و سایر دهم ان ۸ میات کنیل کان اصلی سو مه 


می‌باشند» بدلیل اپنکه شدیدا از طرف سرم‌ایه‌داران استثمار می‌شو ند 
دسئمزدشان پابین است؛ بانین بودن دستمزد باعث می شود کسه آن‌ها 
نتوانند هر آنیحه کالا که مورد نبازشان است؛ بخرند. در نتیجه کالاها 
نسناز کل بفروش می‌رو ند؛ وبا کاهی اصلا بهروش نمی‌روند؛ و بدین 
ثر سب انبار ها در می‌شو ند . 

بنایر این هی بینیم که کالا ها ۳ از اسجت,احات مردم تو اد 


۳۹۰ 


ری شو ۵ » باکه به (سییت قدرت سر بل مر دم زیادتر تو لرد می‌شو ند. 





نشاند‌های بحران اضافه تو لید عبارتند از: 


متوقف شدن تجارت» بفروش نرفتن بسیاری از کالاها در بازار» 
مو قف شلد ن 9 و تعطیل کار خجانه‌ها» و ده دزسال ال دیکار شدان 
کار گر ان . 

عات اضای بجر اد‌هاء زشاد بین 5ار و تو لید اجنماعی ۳ بت 
عصوصی بر وسایل تولید می‌باشد. و این تضاد به‌شکل تصاد آشتی 
ناد بر ط.یه کار گر و طرقه سر مابه‌دار نمایان می کُردد. 

از آنجا که سر مابه‌دار ان بد تال سود دءستر می کر دند» تکنيك‌را 
بهتر کر ده وماشین‌های تو لیدی بیش فته‌تری را به کار حانه می آورند؛ و 
بدین‌طر بق پشت سرهم کالا تو لید می کنند. 


تساه 2 یی 6 ن (وحد 8 2سا ت 





اما ب‌علت پایین بودن دستمزد کار کران» و افزایش بیکاری؛ و 
فهر و تنکد ستی دهمانان و عبر ۵» مصرف کا لا ها بسبار محد و د مي‌شو د. 


و اد زیاد ومصرف کم باعثٍ می کُردد که تو لیدسر مایه‌داری با جهاز. 


‌‌ م ‏ ۴ ۰ ۰ 
جور بت دک در سا بر حجورد نما لد . 





بطو ر ۳ ۳ نظام سرمایه‌داری و سجصو ۵ دارد 3 بحسر ان تی| 
وجود تجو اهد داشت؛ زير | ۳ نظام سرمابه‌دازی وحود دارد؛ تضاد ی 
و ید احتماعی و مالگیت حصوصی بر وسابل نو رد وجسود حو اهد 


۹ 


دو ره‌های سرمابه‌داری و مراحل آن: 


فاصلة ی آغاز بك بحران را تا آغاز بحران بعدی» يل‌دوره 
(سیکل) می گویند که از چهار مرحله تشکیل شده‌است. 

مر حلهٌّاول دوره(سیکل )» بحران می‌باشد. این‌مر حله با متوقف 
شدن تحارت دانعلی و تعار جی » وش کتک 3 سول سکاری؛ 
پابین آمدن مزدهاء اضافه تو ید کالاهاء ازبین رفتن کالاها وماشین آلات 
و موسسات » پابین آمدن قسمت‌ها؛ و عیره همراه است. 


۳۹ 


وت نات 


دارفا جذا9ع) وهای 
دز اي انز يم 







تم 


ما یت ی 0 
فموترسای [تباق, تولیرر لا 





۰ حاه دوم ر کوو(یا مر حلة فرو کش) می‌باشد ؛ دز آین مر ۵ 
دست‌های کلا ها بایین است؛ تو لبد صنعتی در حا لت ر کود دسر هی در د . 
فسمنی از کالاهای اضافی از بین برده شده و قسمتی از آنها باقیمتهای 


۱[ و نیمز تست رکه 


9 


ٍ مق دوما یود ) 
اد وف 
با معا امن ما سای ی 






۳ 





«رکه 


الج رد 


و هرت زک 





سرمادهداران برای تحار ج شدن از این مر له تلاش میی کنند تا 
بوسیلةٌ استئمار شدید کار گران وبابکارانداختن ماشینهای تو لیدی جدید 
و ببشر فقنه مخار ح نو لیدر | پالین تیاور ند 


۳۳ 


مر حلة سوم» بهمو دیا تحد بد حیات (از از کرف حیات) است . 
درانن مر حله آن بخش ازموسسات و ماشین آلات که ازبین نرفته‌اند» 
تو لیدر | کسترش‌می‌دهند ؛ به‌ندر یج تولیدات بسح عادی‌اش بر می- 
کردد» و قسمت ها بالاامی‌رو ند» سر مایه‌دار ان به سودهای کلانی درس 
می‌بابند و بدین ترتیب بهبود (تجدید حیات) وارد مرحله بعدی» مرحله 


روق می‌شود. 





مر حلهة چهارم» مرحلهٌ رونی اسست. رون ق آهرن مرحلهٌ دوره 
(سیکل) می‌باشد. در ایسن مر حله موسسات صنعتی جدید و راه آهن 


و یره ساعته می‌شو د؛ قيمت‌ها افز اذش‌پیدامی کند» سرمایفداران براي 





تولید هر جه‌بیشترتلاش‌می کنند تاجران به‌سرمایه‌داران سفارش تولید 
کالاهای هر چه بیشتر می‌دهند؛ و سرانجام نا گهسان معلوم می گردد که 
تماضا کنند گان (حریداران) کلا» از حجم کالاها بسیار کمترند» و بدین 
ترتیب انبارها لبریز می‌شوند و دوباره بحران فرا می‌رسد؟ و مراحل 


9 زر ۵ (سیکل) از دو تکر ار و کر ههد 


بجر ان‌های کشاورزی: 


بحران‌های اضافه تو ابد فر اورده‌های کشاورزی بحران‌های 
کشاورزی می‌باشند. علت اساسی این بحران‌ها نیز مانند بحران‌های 
صنعتی؛ تضاد سر مابه‌دادی؛ بعنی تضاد بين تولید اجتماعی و مالکت 
عصوصی است. ۱ 

بحرانعهای کشاورزیمعمو لاطولانی تر از بحرانهای صنعتی هستند. 
علت‌های ادن امر یکی ابن‌می باشد که زراعت ازصنعت عهب مانده‌تر 
است. دیگر اینکه حون زمین نحت‌ها حصوصی يك‌عده زمیندار 
می باشد؛ سر ماده بطور آزادانه‌ای نمی تو اند در کشاورری به حربان 


فد , 
بجر آن‌ها و شه ند ثر شدن ضادهای سر ما بداری: 


دراثر بحرانها درحا لبکه تروتهای بزر کی از بین می‌رو د؛ میلیو نها 
ز حمنکش از رسنکی و ذتر زد بل ره مر کث مبی‌شو ند ؛ سر مابه‌داز ان 
هجو جه نمی تو أدند آ اجه را که سین امه کتترلن کال ودراین جاست 


که ناتوانی سرمایه‌داران آشکار می گردد. بحرانها میلیو نها کار کر را 


۳۹۵ 


بیکار و آواره هی کند و میلیونها وهقان را بیید 


اره و خازه حراب می- 
دماید . 


1 این که بجر | نها 


تضاد بین کار گران و سرمابه‌دار انر | از هر 


ما ی شد ید تر ی کنالا: 





۳ 


امیر با لیسم از کلسهٌامپر یال من نله امپر یال‌هم یعنی امیر اطوری. 
تابر این اعپر بالیسم بمفهوم طرفداری از امپراطوزی می‌باشد. منظور 
از امیراطوری این است که کشوری سرزمین‌های‌زیادیر اتصرف کرده؛ 
و مردم آن کشورها را مجبور کنند تابم کشور تجاوز کر باشند. بدین 
ترتیب معنی سادة امیر با لیسم ؛ تحاوز به کشورهای دیگر وجهانگیری 


ی ۳ رل , 


دهو بت میس 





واز تمام کشورهای سر مایه‌داری» قبل از اییکه ابن کشو رها وارد 
مر حلة امیر دا لیسم (آ حرین مر حلة سرمایه‌داری)شو ندء بین سر ما به‌داران 
پدر وگ و کو جث و متو سط» رقایت‌سختی و حود داشت» سرمابه‌داران 
تنها در این‌فکر بودند که سود بیشتر ی ببر دد. همین حاطر تکنيك را 


بهتر می کردند» ماشین‌های نو لیدی بیشرفته و حدید وارد کار عانه می 


کردند و کار گران را به‌شدت استئمار می‌نمو دند. 





سرمار‌دار ان‌بزر کث که شاید دیشتر ازده‌درصد نمی‌شدند» شصت 
درصد کار کران را در احنبارداشتند وه سرمابه‌دارات؛ بعنی نوددرصد 
سرمانه‌داران» حدود جهل درصد کار کر ان را در موسسات خود بکار 
گرفته بودند. در نتیجه‌سر مایه‌دار ان‌بزر کش که بیشتر کار گر انر ادر اعتیار 
داشتنده. کالا های دیشر ی تو لد مین کردنك: آنها حنئی پیش از دصف 
و ایدات کشور را انجام می‌دادند. آن بود که ادامة رقابت حیزی حز 
و رز اصیشان ی کر د‌. ۱ 

اتحاد وسازش بین تمام سرمایه‌داران بزر گث ومتوسط و کو جك 
که درحال رقابت بایکدیگر بودند؛ امری‌غیره‌مکن بود؛ ولي‌سازش 
و اتحاد میان ده در صد سرمایه‌داران (سرمایسه‌داران بزر کث) چندان 


۳۹۸ 









کار دشو ازی سود. و سرانجاه نیز سر ما به 
کون 

«حال که ر فا دت هدجه سرمابهدار ان بزر کث و کو حكت باعث‌شد که 

9 ِ 2 هب ۳ 

سر ین مدوم مسا نو ایدات فص دز زد سس ما ده در صلد سر مانه‌دا بر گت 
تیدا شو د» هدر است باهم ممیدل شوم ورقا بت آزادرا کناربکّذاریم؛ 
سرمایه‌داران کو چجکی که هنوز می حو | هند رقا بت را ادامه دهد ضر به 
محکمی می ز دیم ۰» 
رقابت آزاد باعث شد که تولیدات تقربا ۳4 جمعح شود؛ و 


ای جمع‌شضدن ژو لد در یکسا (نمر کز دو اید) یز بتدریج اتحصارات 


را برجود آورد. 


خی 





سر مابه‌دار ان پرر کت بر ای اینکه تولسدات را کاملا در دست 
تحود بکرنده سعی می کر دند بو سید راه‌دایی سر مایهدار ان کوجكت و 
متو سط را هم مجپور کنند که با به آنها بسیوندند؛ و دست از رقابت 
بردار ند ؛ ویادرعیر ایتصورت ور شکشیت می شبد ند , بعضی از این راهها 
از این فرار بود: 

پا تحر بداران کالاهاه فر ارداد می بستند که فص از آنها بعنی فعط 
از سرعابه‌دارآن بزر کت کالاهایشان را بخر ند. با با کاز کر ان قر ارداد 
می بستند که وط زا ین ۳ "کار کتخك؟ وبا مثلا به هر ترتسی شده بود 
و ی کُ اشتند مواد او لیه: یعنی مو ادی که کار خانه برای تو لید کال سه 


آن نباز داشت, به سرمایه‌داران کو حك برسد؛ و ازاینجور جیزها. 





یکی از راههابی که سر ماأبه‌دار ان بزر کت بو سبلة آن سر مابه‌های 


پر ا کندهرا بلت‌حجا 5 می کردند» کت شر کت‌های سهامی بود. 





سرمایهد ار ان» مخالف رقاست آزاد بودند.وهمه این تلاش‌صا در 
بحمامار فا رفانی اراد وی هن درعتا: 

و نی بیش از نصی نه و لیدات نو سط سر مایفد از ان که دو 
در صد کل سرمایه‌داران را تشکیل می‌د ادند » انجام می گرفت؛ تاه 
بر ای. اتعضارش کرو تو لد تنها راههی بود که منافع اسان را حول 
می‌نمود. بهمین حاطر آنها انحادیبه‌هایی تشکیل دادند و قر اردادهایی 
بستند که طبق آن قراردادها: 

۱- هیچ‌سرمایه‌داری حق‌نداشت کلایش‌را ازسرمایه‌داردیگری 
که همان نو عکالا دا تولید می کند» گران‌ترویا ارزانتر بفروشد. 

۲ مشندار کالابی راکه هر سرمایه‌دار باید تو لیدمی کرد؛ تعیین 
می‌شد . 

۳ با زار های فروش لمن سر مایه دار ان بزر گث تقمسیم م‌ تا 

۳ تس مو اد حام معینی به هر کار خانه‌دار داده می‌شد. 

و عیره. ۱ 

انحصار گر حه ئوانست سرهایه‌داران‌را ی 
گذاشتن روی کلاها با یکدیگر رقابت نکنند؛ و کرجه امپر بالیست‌ها 
می گو بند:حا کمیت انحصار اترقابت وبحر انر اازمیان‌می‌برده اما شوه 
آ نهابخو بی‌می‌دانند که | نحهصار ات به‌تنهار قایت رااز ین رده بلکهر قا بت 
را بیر حمانه‌تر کرده‌است. باحا کمیت‌انحصار ات؛ سرمایه‌داران پزر کت 
فز ای بدست آوردن باز ار بیشتر و بهتر؛ و بدست آوردن مواد تصام 


5 ۰ سم ۰ 
دشر و عمر ۵ه ۳ بکدیگر دست به رقایت و مبارزه شد دنر و حشن نری 


۳۳۱ 





مج امد وی لرست اوریکس بٍِثِ 


سر ماه مالی: 


وةتی سر مابه‌دار» سرما به اش ر | به کاررمی‌اندازد باید منتار سود 
آنَ تاش این سو د دکد فیه به دستش ادی رسد ؟ جون کال ها بر تج دو لیا 
شدد و به‌قر وش می ز سند , اه نگ سر ما؛ه‌دار را در نظر بتیرنا. که رل 
میلیون تومان سرمایه‌ر! درجربان تولید اندانعته است؛ این سرمابه‌داز 
مي خحو اهد بعدها بخشی از سود این سرمایه رابه سرمایه اضافه کرده 
و دد ین ترثیس کار حانه‌اش را نو سیعذ بد‌هد. و لی از ]سا که هر روز 
مقداری کالائو لبدشدده و به‌فروش می‌ر سده سودهم کم کم جمع می شو د؛ 
همین حوّس سر میهد ار با دد مام‌ها منتظر بمانده تاسر مابه او لب شهمر اه 
بآ آرز ش اضاتی بعطور کال دراعتیارش‌قراد کیرذ. بنابرائن دراین»دت 
هر روز مقداری بول ردست‌سر ما یهد ار می‌ر سد که بی‌مصرف می‌ماند ؛ 
جر بی۰صر ف مي‌ما ۳ سول سر مابهدار ذمی و اند ۳ سود بت‌رور 
کار خانه‌اش را ۳ دهد. در سیحه این‌معد ار پول بی‌مصر ف به‌با نت 
سیر ده می‌شو د. 

همه سرمایه‌داران پول‌های بیمصرف خود را به‌بانك می‌سپر ند 
کد بداین ریب سر مابه‌های فد کی در بانت‌ها جمع می‌شو د که ددگر 
بی‌ مصر ی نمی ماند ؛ ۳ سر مابه‌دار ان دیگری به آن سر مایه‌ها استیا ح 
پیدا کرده و آزع] را بسنو ان #رض از بانکها یی کر نله و پس از مد تی 
همان بول‌را همر اه با بهره اش برمی گردانند, ۱ 

سر مأبه‌دار ان صنعتی بر ای تو سعه تن کار حاعات صود 
به سر مایه‌هایی که در بانکها وجود دارند؛ نیازمند می‌شو ند. بعنی در 
و افع سر ما بها تحصاری صنعتی (به‌معنی کار عا نجات بزر کوشر کتهای 
بزر کت صنعتی که در اتحصار سر مابه‌دار ان برر کت است ) ره سر مایه 


احصاری بانکی (یعنی‌سرمایه‌های بزر کی که دربانك‌های بزر کگ ی 


۳۳۴ 


شده ودرافحصاز ‌ نخدار ا نمی باشد) دما مند می در دد وباهم بو کت 
۱ ِ ۳ + ۲ ۰ 
از در هم شدن سر مایه اتحصاری صنعتی و سرهابه اتحصباری 


بانیک 


تج 


رمانة مالی دو جو د | 


سرماده‌صنتی 





میت 





سر ماه ایحصاری صنعتی سك سر ماه ایحصاری بانگی -هسرمابه مالی. 

تسیا سر ماه ایدصاری صنععی و سرماتة انحصاری بانکی 
ی ابن‌هم بجو بی می تو اد د لد که دسر سر مایه دار ان وال کی که 
همه کارة بانت‌هاهستند و دربانت‌ها دارای مقام می باشند ه در کار دا زدها 
قوش کنن‌هاع صنعتی هم داران ممام‌های کش ۳ 

مثلا دفتادسال پیش در تكث شور امیر دا لیستی» سه بانك برر گت 
اداره کنندة صدوهشتاد موسهصنعتی ودوبست شر کت سهامی بو دند. 
بعنی این سه بادلث زوی‌هم رفته دش س,صدو هشتاد شر کت مقام ۳ 
از طرف 5 بیست‌و پسج کار شا دهدار ون کت هم جزو اداره کنتد کان 
ان سه بائلگ نو دردد. 

از این»طنب معلوم‌می‌شود که چگو نه هم بانکداران درشر کتهای 
«سنعنی و تجاری مقام دار ند ء و هم کار حانه دار ان زر کی در بائلت‌ها 


۳۲۳ 


ً تام هستند. علا آشتدر وه شت فیشوو که مکی نه مس فانته 
صاحتب ففام هستند . علاوه براین روشن می‌سرد ده ججو به سر تالم 
3 .۰ ‌ ۳ سم ‌ 
| تیحعیباری حسعتی و سر مانه احصیاری ۴ نکی ۴ ف نو دیس می کرد ۳ 
۰ و ی اس ۶ ی ۶ 
وهمانطور کمفبلانیز گعتیم ار ار کی سر مابها تحصاری صنعتی وسر مایه 


انحصاری بانکی؛ سر مایه ما یی بو جو د می آید . 
السکادشی مالیی: 


سر ما دهد اران بور کت در ای ارتکد نامر خجو در | ط و لانی‌تسر کنند» 
دستگاه‌های تسلیغاتی (رادیو» تاو دز نون مطبو عات وعیره) و ار تش ۴ 
پلسن ر | دراعتبار ود ی گس رگ : ازدستگاههای تبلیغاتی مانند راددی» 
تلو بر دون مطبوعات‌وغیره» برای تبلیغ از نظام سر مادفداری» وسر گرم 
نمودن و فریت مردم استفاده می‌نمابند؛ و پلیس و ارتش را نیز براي 


سر کوب هر دوع اعتر اضی به‌کار مي ذیرند. 


۱ 


( 





در کشورهای‌امیر با لیستی» سر مابه‌د ار ان بزر کک؛ ادنها کهتعدادشان 


بسیار کم ات تمام مناییج و سر مابه‌های کشوررا در دست دار ند؛ ار 


۳۴ 


زمین‌و کشاورزی و کار ها نجات بزر کت وشر کت‌های تو لیدی و بانك‌ها 
کرفته تا معدنهای طلاه نقره و الماس؛ آهن و غبره. علاوه بر اسن» 
سر مابهدارال بر کث برای حفظ این سرمابه‌ها؛ ارتش؛ پلیس؛ رادیو» 


تاو بز دون مطبوعات و عبر ه را دز در اعتیار داز د.. 


ی 
ضر| 


۵و 





الیگارشی مالی نی فر ارداشتن تمام امور افتصادی و سیاسی 


در دست ده بسیار کمی که شاید ده درصد حامعه راهم تشکیل نمی 
دهند؛ وبا بهثر است بکوئیم» الیکّارشی مالی عبارت است از بزر کی 
عدخ بسیاد کمی پر تمام مردم. 

مثلا در آمربکا دمه‌حیز (زمین؛ کار جا یحات بزر کث» شر کتهای 
صنعتی بزر گت موٌ سسه‌های بآ نکی؛ و سایل تبلیغات؛ دستگاههای‌دو لتی» 
دانشگاه‌ها مد ارس ؛ مطمو عات و غبر هو غیره) دردست شصت ‌شاذو اده 
اش این شصت عانواده ک به هشت گروه ( گروه را کفلرء گکروه 
مور گان؛ گروه دوبان و پنج گر وه دیگر) تسم می شو ند تمام امو ر 
اقتصادی و سیاسی کشور را بطور اشنا جرخ در انعترار عود گر فته|ند. 


۳۳۵ 


صدو زر سر ما بد: 


سرمابهداران برر کث تمام سر مایه‌های شحو درا درداتعل کشور رد 
کار نمی اند از ند ؛ زیر! اینکار بر.ی ۱ صرف ندارد. قبلا کمتیم که هر 
حه سر ماله کسن رش بافته‌تر شو ده نسر خ سود پایون‌تر می آ دزد (زیرا در 
فرمول سود؛ کل سرعایه که‌درمخر ح کسرقر اردارد؛ هر سحه ندز کنو 
شو و جود کسر کو چکتر دیکردد) ۲ ات اش که سر مابه‌دار ان مد ار 
کمی از سر مابه‌هادشات‌را دردانعل بکارمی اند از ند و بقبهر | که سرمابه‌های 


اضافی می باشد) پدحار جح صادر می کنند. 





ح‌ّ‌ ۱ ۳4 نت ّ, سید ۵ 


۳ سر ما بد وت « 


مهمتر لن‌علتی که باعت‌مي‌شود سرمابددارسرمایه‌اش را به‌نعار ج 


صادر کند پایین آمدن ترخ سود است. بنابراین سرمایه‌داران بزر کث 


که همیشهدثبال سودبیشتر هستند؛ سرمابه‌مایشان‌را به کشورهای عقّب. 
ما زد ه صادر مین مه هو نکه دراین کشو رها مر د کم است؛ رمین 
و مواد خام ارزان می‌باشند وغیره بدین‌ترتیب در فرمول نرخ سوده 
ب سر مابه که در محر ح قر از دارد گو حت. و ارزش اضافی 1 در 
صورت کسر می‌باشد؛ بر کین درد و در دءءیحه کر میشو ۵ 


۳۳ 


۳ در ح سو د بالا می ز و د. 

معدو لا سر مابه‌دار ان دد دو راو سر ماأبه‌هایشان ۳ صادر قح 
بك راه آن است که آنها سر مابه‌هاشان را به سر ماده و ار ان کشورهای 
دبکر ذر ض می و هد و با بهر ه«هابی که ری سر ما نه ها می کبر ند کاین 
سود می در دل. 

دومین‌راه بهاین تر تیب است که سرمابه‌دار ان‌بزر کث‌در کشورهای 
#ب مأنده کار تحانجات عظیم مپی‌ساز لد شر کت‌های صمعتی وتجارتی 


تاسیس میی کنند» بانت‌های کت دو جوز مي آورند و عبر ۵. 


5 





بااینکه درامپریالیسم صدور سرمایه اهمیتِ زیادی بیدا میگند» 
ولی این اعر مانع از صدور کالا نمی گردد. اتفافاً صدورسرمابهءصدور 
کالار | راهت‌تر از پیش ‌می کند؛ به‌عنو ان‌مثال‌وقتی يكك کشورامیر یا لیستی 
به کشو ری سر مابه‌فرضص می‌دهد» آن کشوررا مجبو رمی‌نمابد که کالاهای 
خجو در | از کشو ی فر ض دهنده بخرد. 

حالت اریجاست که سر ما به‌دار ان وی سر مابه‌های جو د را دس 
ار ح صادر میی کنند » براي قرب دادن مردم کشورهای عب اوساده 
ای ور 

رما علاقه دار یم که صسعب در تمام جهان شرفت منم ده همین 


۳۳۷ 


جاطر جوددیدیم در اننه‌ها از ضیعت خر ی دست و مردم زد کول 2 

دار فك 6 دلمان‌سو نت و آعدیم کمکی به‌ابن کشور عهب ها زد و بکنیم [) 
اما درو اقع آنها ۳ عارت منایح و روت آن کشور و از 

همه مهمتر غارت نبروی کار ز حمتکشان و بیس زود سودهای فراوان» 


سر دا بههایشان را به‌نحار ج صادر می کنند. 





0 


سيم دنیا ین سرعا به‌دار ان بزر اک آشورهای امیر با لیسنی ومبارزه 
برای تقسیم دو باره: 


و فتی سر مایه داز ان بزر گت کشورهای امیر با لیستی می حو |هنبد 
سر مایه‌هایشان را به حاد ج ضاداز کنند: بر سر بدست آوردن هر درد 
سر باز ار های جهانی » امن ]نما مبارزه و رقایت شدیدی که 

در تسیم د زما بین امیر با لیست‌هاء امیر کا لیات اهنا که سر ماسه 
اضافی‌شان بیشتر باشد» سهم بیشتری کیرشان می آید؛ و برعکس؛ هر 
سجه امیر نا لمسمت ها سرمابه‌شان کمتر باشد. بازارهای کمتری تصییشان 
خواهدشد. بنابراین می‌بیتیم که جهاد‌به‌نست مقدار سرمایهةً اضافی‌ای 
که هر کشور آمپربالیستی دارد بین آنها سیم ین کر ده 

امیریالیست‌ها می دّو بند تسیم جهان برای جلو کیری از وقو ع 


جنک است؛ اما 3 تفنیم حجهان نیز اعتلافات آنان حل نشدد» و ۳ 


۳۳۸ 


بروز جنکت نهتنها از بین نمی‌رود؛ بلکه بیشتر از پیش می‌شو د. 
تیف ]۳ برای!ینکه بعضی ار فدشورهای آمیر با لیستی که مت 


بر یا ۱ 


۶ ِِ ۰ ۳ ی ۳ 9 ی : 1 ۳ 0 ۳ " 

حیان سر مانه اضافی کمی داشتنل سیم دعر یل ۵ أ رم ز مس ۵ و و بعد ها 
ِِ 2 ان ۳ ۰ ۳ ِ 0 ۶ » ب ٩‏ 

که سر ها نک اضافی‌شان زیادتر مرگ و »6 هو اهان سوم سر ق) هی سو لد . 
۰ ۳ ب مس سا ۳ ُ 0 نز 

و را مثله (عهبی از کشورها هنحام ۳ حجهان ) بعلل مرخیای در مصسسن 

۱ ۰ ۳ , و ۱ 0 

شر کت ندءاشته و به‌همین جهت‌سهمی کیرشان‌نیام‌ده» و لی‌بعدها صاحبت 


۰ و ۰ یس 
سر ماه اضاتی شر و و *ي خحو اند سيم سدران از اول ضصو رت بکیرد ۳ 


سهمی‌ هم کر انها بباید., 





۳ 


بل ایل بی‌دفتی لیتر گرافی؛ در بعضی از سقصات کتات : سظر اول‌صفجه 
چاپ نله اسق:؟ اهفا تصحییح فرما یید : 
و4 سوربله ای کد. سجار او ل‌صفحه وا تشحیل می‌دهد و جات شلدع۱دسته ۲ 
1 مر ف‌هر دو یکسان است؟ اما میتو ان گندم را با خهر ما ماد نم و 
۱۷ بر ای تو سعة تو لد بگاد می بر 3 
ن ‏ ۵ ۱ 


۱۸۵ وا ۹ ارت اور 








۱ سعار ها س ۳ ب ز ای ای ملفا ۵ زر وی کلف ‌ 
ظ 1 هو ع زائد است ؛ آثر | جلقی تما بل 
هو انندکان عر یز ,پا تمال نا سفق این اشئاعات نیز در کتاب ر خ‌داده. 


مایا بل معا مه تصوهیح ما پیك دز 


تخد ستظر ۱ غامد هب مديستي 


۷ ۷ که بعلود مستفیم ول مسق ۳ 
۵ تٍ آورین آماده ۳ ول آوردن وا ءاده کر دن 
۳ ۱4 با ی با ان 


آ ات ۳ کي معحشر 1 


۶ ۳ ّ بب ژر ز منت ناد سان دام بو یاف بی ما ۷ منم 
۷۵ ۱ بی پول یه ود ی 

سا ۳۶ ۷ ۳ نه ت تن ۱ و مان دم وه ۱ و عال 
تم ۱ ۹ ِ 1 23 سی رده 

۸۳ آشتر ارزش اشاففی سس ارزش اضافی سه 

1 2 ی یسم و توق 


۱3 ۹ سر ما پذ داد نی سر عایه دژد. ا یی 





